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 مقدمه
 باسمه تعالى و له الحمد و الثناء 

 الحمیدةاللهم أرنا الطلعة الرشیدة و الغرة 
گردند و برای ها از این کوی به آن کوی میعالمان علم اخلاق چونان طبیبان دوّاری هستند که نه در انتظار بیماران، بلکه در پی یافتن آن

جویند. میای بهره برند و برای مداوای آنان از هر وسیلهگذارند. آنان از غفلت بیماران روحی و روانی رنج میمعالجه آنان از جان مایه می
 .های پرشور و آتشین و گاه با درس و بحث و گاه با مناظره و هر وسیله ممکنگاه با گفتارهای نغز و دلنشین و گاه با نوشته

است که با  الله مصباح یزدىحضرت آیت نظیر جهان اسلامیکی از این عالمان بزرگ و مربیان اخلاق، حکیم فرزانه و شخصیّت کم
 .ه پا خاسته و در حقیقت نیکو از عهده این مهم بر آمده استتمام تلاش و توان ب

نشیند که تأثیر شگرف آن بر همگان جا که از دل برخاسته چنان بر دل میهای اخلاق این چهره منوّر و استوانه علم و فضیلت از آندرس
 .مشهود است

علیهم )های معصومینق تبیین احادیث و دعاها و مناجاتاین عارف بالله و دلداده کوی حق و انس گرفته با دعا و مناجات، از طری
 به ارشاد (السلام
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 .مند نموده استو تهذیب نفوس و تزکیه اخلاق مستعدان پرداخته و همگان را از فیض محضر خویش بهره

وش، مباحث آموزنده اخلاقی و به بهترین شیوه و مؤثرترین ر مناجات شعبانیه در این نوبت نیز حضرت استاد مصباح یزدی با شرح
 .معرفتی این مناجات را تبیین فرموده است

الله قدر را خواهانیم. با آرزوی طول عمر و سلامتی رهبر عظیم الشأن انقلاب حضرت آیتافزون این استاد عالیاز خدای بزرگ توفیق روز
 ای دامت برکاتهخامنه
  

 سید محمدرضا غیاثى كرمانى
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 مناجات شعبانیّهشرح 

  

د؛ د وَ آلِ مُحَمَّ  اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ
 .خداوندا؛ بر محمد و آل محمد رحمت فرست

  

 اهمیّت ذكر صلوات

گردد. شود، با صلوات شروع شده و در خلال آن چند مرتبه تکرار میاین مناجات مانند دعایی که در ماه شعبان هر روز هنگام زوال تلاوت می
است(  (صلی الله علیه وآله)خود از آل محمد (علیه السلام)که حضرت سجّادبا این) (علیه السلام)بسیاری از دعاهای صحیفه سجادیّهدر 

 .گرددبیت آن حضرت تکرار میو اهل (صلی الله علیه وآله)صلوات بر پیامبر اکرم
که شافعی یکی از ائمه اربعه اهل سنّت وجب بطلان نماز است، چنانقدر اهمیّت دارد که جزئی از تشهد نماز گشته و فقدان آن مصلوات آن

 :گویدسروده است چنین می (علیهم السلام)بیتدر شعری که در مدح اهل
کُمُ *** مَنْ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْکُمْ لا صَلوةَ لَه  (1)کَفاکُمْ عَظیمُ الْقَدْرِ اَنَّ

 .شما صلوات نفرستد، نمازش مقبول نیست در عظمت مقام شما همین بس، که هر کس در نماز بر
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ای فردی با خدا است امّا باید در نماز صلوات گفته شود، و این حکم وجوب صلوات در تشهد نماز، نه مختصّ به شیعیان، بلکه نماز رابطه
 .مورد اتفاق فریقین است

  

 صلواتنکاتى چند درباره ذكر 

 :در این رابطه لازم است به چند نکته پیرامون صلوات بپردازیم

  

 نکته اوّل

در آداب دعا کردن آمده است که برای پذیرفته شدن دعا و استجابت قطعی آن، قبل و بعد از دعا صلوات ذکر شود و دلیل آن چنین ذکر شده 
صلی الله )عا است، زیرا معنای صلوات طلب رحمت خاص برای پیامبراست: دعایی که قبل و بعد از آن صلوات ذکر شود در حقیقت سه د

بیت آن حضرت است و به طور قطع این دو صلوات ـ قبل از دعا و بعد از دعا ـ مستجاب و مورد پذیرش الاهی است؛ زیرا و اهل (علیه وآله



تجاب ننماید، و نیز از فضل و کَرَم خداوند دور است که ترین دعاها برای بهترین بندگان است مسامکان ندارد خداوند این دعا را که خالص
 (1).دعای پیچیده در میان دو دعای مستجاب را نپذیرد

 .پس به طور قطع چنین دعایی مستجاب است و خداوند آن خواسته را یا بهتر از آن را عنایت خواهد کرد

 

داشته باشد. به عنوان طلب گناه و یا خلاف مصلحتى براى دیگران نكرده البته این در صورتى است كه آن دعاى شخصى شرایط اجابت را  . 1
 .باشد
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 یك پرسش و پاسخ آن

اشهد ان لا ) حال ممکن است این پرسش مطرح شود که صلوات در تشهّد نماز که قبل و بعد از آن دعایی نیست بلکه قبل از آن شهادتین
السلام علیك ایها النبی... السلام علیکم ) آمده و پس از آن نیز سه سلام (ن محمداً عبده ورسولهاله الا الله وحده لا شریك له واشهد ا

ذِینَ آمَنُوا  :فرمایدوجود دارد، و نیز صلواتی که پس از دستور خداوند که می (ورحمة الله وبرکاته هَا الَّ بِیِّ یا أَیُّ ونَ عَلَی النَّ إِنَّ اللهَ وَمَلائِکَتَهُ یُصَلُّ
مُوا تَسْلِیماً، وا عَلَیْهِ وَسَلِّ  ها چیست؟گونه دعا و درخواستی برای ما وجود ندارد، حکمت این صلواتشود در آن هیچگفته می(1)صَلُّ

 :پاسخ این سؤال به سه مقدمه نیازمند است

کنیم به قصد اجابت بنابراین، هر دعایی که میگیرد. دهد، نتیجه و هدفی در نظر میانسان برای هر کاری که از روی اختیار انجام می . 1
 .است

دانیم که صلوات حتماً شود یا خیر، اما میدانیم که دعاهای شخصی ما به صلاح بوده و سودی برای ما دارد و در نتیجه پذیرفته مینمی . 2
 .شودمی کند که یقین دارد پذیرفتهشود. بنابراین انسان عاقل وقت خود را صرف دعایی میاجابت می

کنیم ای به پیشگاه آنان تقدیم میکنیم، در واقع هدیهبیت آن حضرت طلب رحمت میو اهل (صلی الله علیه وآله)وقتی که برای پیامبر . 3
 دانیم کهو می

 

و در مقابل او  فرستند، پس اى اهل ایمان شما نیز بر پیامبر صلوات فرستاده: خدا و فرشتگانش بر پیامبر صلوات مى56(، 23احزاب)  .1
 .كاملا تسلیم باشید
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کنند و ها دعایی است که برای ما میپاسخ نگذارند و پاسخ آنکند آن بزرگواران نیز هدیه ما را جبران کنند و بیجود و کرم ایشان اقتضا می

 (1).ها حتماً پذیرفته خواهد شددعای آن
ها برای ما دعا کنند قطعاً مستجاب است و به اصطلاح فلسفی، هم پذیرفته شود ولی اگر آنپس اگر برای خودمان دعا کنیم معلوم نیست 

قید و شرط است و قابلیّت استعداد و قابلیت قابل و هم افاضه و فاعلیت فاعلْ تامّ و تمام است یعنی فیاضیّت الاهی )فاعلیّت( مطلق و بی
برای درك رحمتْ نامحدود است، پس استعداد و قابلیّت نیز تامّ بوده، هیچ مانع و  و خاندان آن حضرت نیز (صلی الله علیه وآله)پیامبر

کند اگر طالب منفعت خویشیم هر چند به صورت ابتدایی )و کمبودی برای اجابت دعای ما )صلوات( وجود ندارد. بنابراین عقل حکم می
 .ت بفرستیمبدون پیچیدن دعای شخصی در میان دو صلوات( برای آن بزرگواران صلوا



  

 نکته دوّم

کنیم و چون ظرف و خاندانش طلب رحمت می (صلی الله علیه وآله)هاست. چرا که ما برای پیامبرها به خود انسانبازگشت این صلوات
 وجودی

 

به عنوان یك  در همین جا لازم است كه از مسؤولان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران تشكر كنم كه قبل از اخبار، ذكر صلوات را  .1
هر كس صلوات بفرستد در ثواب آن شریك خواهند « من سن سنة حسنة كان له مثل اجر من عمل بها»سنت حسنه ترویج نمودند و به حكم 

 .ها نیز متشكریمبود. عیبش چو بگفتى هنرش نیز بگو. ما انتقاداتى از صدا و سیما داریم ولى از كارهاى خوب آن
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شود. درست مثل ها هستند سرازیر میاز رحمت الاهی است و نیازی ببه آن ندارند، این رحمت به کسانی که تحت ولایت آنآنان لبریز 
ن که، شخصی استکان یا لیوانی را پر از آب کرده است و اگر مرتب از او بخواهیم بر روی آن آب، آبی بریزد قطعاً در ظرفی که زیر آن استکاآن

فرستد به دلیل گیرند. بنابراین هر کس صلوات میسرازیر شده و موجوداتی که در آن ظرف یا اطراف آن هستند بهره می یا لیوان وجود دارد
، برکت این صلوات به خود او و دیگران (علیهم السلام)بیتو اهل (صلی الله علیه وآله)سرریز شدن رحمت الاهی از ظرفیّت وجودی پیامبر

 :خوانیماها میرسد و به همین سبب در دعمی
بَنا» بَنا وَ تُصْلِح بِها عُیُو د، صَلوةً تَغْفِرُ بِها ذُنُو د وَ آلِ مُحَمَّ خداوندا، بر محمد و آل محمد رحمت فرست، (1).«...اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ

 .رحمتی که به واسطه آن گناهان ما را آمرزیده و عیوب ما را پوشیده بداری
که آن بزرگواران در مقابل هدیه ما، دعا کرده و گردد، علاوه بر آنبیت گرامی آن حضرت به خود ما بر میمبر و اهلپس نتیجه صلوات بر پیا

 .سازندمند میما را از برکات هدیه خویش بهره

بیلُ فَما شَیْءٌ مِنّا اِلّا وَاَنْتُ » :یس کبیر که آمده استبعد از درك این مطلب، پذیرش برخی از مفاهیم زیارت آل بَبُ وَاِلَیْهِ السَّ آسان  «مْ لَهُ السَّ
 .گرددمی
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 نکته سوّم

شناسی بیند بنابر اصول روانخواهد از یك شخص بزرگ و با عظمت چیزی درخواست کند ولی در خود چنین لیاقتی نمیانسان وقتی می
شخص بزرگ را به مطلوبش جلب کرده، سپس خواسته خود را مطرح نماید. به عنوان مثال ابتدا به فرزند و یا دوست لازم است اوّل توجّه آن 

 .کم زمینه درخواست خود را فراهم نمایدصمیمی او اظهار ارادت و علاقه کرده و کم

های خود، شایستگی و استحقاق درخواست چیزی را از پیشگاه با عظمت پروردگار نداریم و از ها به دلیل گناهان و زشتیتردید ما انسانبی
ای جز درخواست از درگاه او نیست، پس، باید این لیاقت و اجازه درخواست را پیدا کنیم و برای این کار هیچ چیز بهتر از سوی دیگر چاره



مت برای دوستان و اولیای الاهی نیست. پس، با صلوات فرستادن برای عزیزترین دوستان خدا و اظهار ادب در پیشگاه آنان، لیاقت طلب رح
 .نماییمهای خود را مطرح میجلب توجّه الاهی را پیدا کرده و درخواست

که برای خود چیزی بخواهیم برای دوستان قبل از آنایم در پیشگاه با عظمت الاهی سخن بگوییم و در حقیقت با صلوات جرأت پیدا کرده
علیهم )بیتو عزیزانِ درگاه خداوند طلب رحمت کنیم، و به عبارت دیگر در عالم محبّت یك نوع ایثار نموده و با زبان خاصّی به اهل

 ما گرچه خود سراپا نیاز هستیم ولی چون شما را»کنیم: عرض می (السلام
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 .«خواهیمکه برای خود چیزی بخواهیم برای شما رحمت میقبل از ایندوست داریم 

نیازی به درخواست ما ندارند ولی، کار ما در حقیقت مانند آن فقیر گرسنه و بیماری است که درِ خانه کسی  (علیهم السلام)بیتگرچه اهل
درست همان چیزهایی را که آن فرد دارد برای او «. رمایدخدا عمرت بدهد. سلامتی عطا کند. برکت عنایت ف»گوید: زند و چنین میرا می

داند گوید من سالم هستم، زیرا میگاه او در جواب آن فقیر نمیکند. این اظهار محبّت و جلب توجّه است، و هیچاز خداوند درخواست می
خواستم که به تو سلامتی و سالم نبودی من از خدا میخواهد بگوید، اگر تتواند انجام بدهد و میاین فرد جز این مقدار دعا، کار دیگری نمی

 .گونه دعاها تبیین عقلی ندارد، بلکه تنها یك ابراز عشق و علاقه و محبّت استعطا کند. پس این
  

 اى اصفهانىاى از حاج میرزا على هستهخاطره

 20تر از کرد. من کمد. او کتاب اسفار را تدریس میای اصفهانی یکی از وعّاظ معروف بومجتهد حکیم، مرحوم آقای حاج میرزا علی هسته
علیهم )بیترفتم. یك روز همین سؤال را از ایشان پرسیدم که اهلسال داشتم که گاهی در تهران، مسجد حاج سید عزیزالله پای منبر ایشان می

 ند. ایشان دید که من جوان هستم و هنوز پایهکه خودشان از هر نوع رحمتی برخوردارچه نیازی به طلب رحمت ما دارند، با این (السلام
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پروراند هایی میباغبانی برای ارباب خود مشغول باغبانی است و گل»علمی زیادی ندارم، ابتدا مرا تشویق کرد و سپس مطابق فهم من گفت: 
ها بزرگ شده و منظره زیبا و باشد، ولی وقتی گلیکه بذر و آب و کود و زمین، همه و همه مال ارباب است و خود نیز ملك و مال ارباب م

ها را چیده و با ادب به حضور او تقدیم ای از گلفضایی معطّر بوجود آوردند و ارباب برای دیدن آن منظره وارد باغ گردید، آن باغبان دسته
ها متعلّق به ارباب هستند. پس ما نیز با ه گلگیرد. این یك نوع ادب است وگرنه خود باغبان و همگوید و پاداش میآمد میکرده و خوش

لْ فَرَجَهُمْ  عین همین مطلب درباره«. کنیمها چیده و به خودشان اهدا میصلوات، گلی را از باغ آن نیز صادق است که در حقیقت فَرَج  وَ عَجِّ
 .اهل ایمان در فَرَج آنان است

گاه که خوانم و بشنو ندایم را آنگاه که تو را میو بشنو دعایم را آن اِذا نادَیْتُكَ وَ اَقْبِلْ عَلَیَّ اِذا ناجَیْتُكَ؛وَاسْمَعْ دُعایی اِذا دَعَوْتُكَ وَاسْمَعْ نِدائی 
 .کنمگاه که با تو مناجات میکنم و رو به من بیاور آنتو را ندا می

خداوندا، وقتی تو »کنیم: شود، در ضمن این دعا عرض میاین مناجات پس از ذکر صلوات، با سه جمله مشابه )دعا، ندا و نجوا( شروع می
 .«کنم، به طرف من رو بیاورکنم، ندای من را بشنو و وقتی که با تو مناجات میکنم، دعای مرا بشنو و وقتی که تو را ندا و فریاد میرا دعا می

 آید، خداوندی که به هر چیزی عالمحال این سؤال پیش می

 ﴾ 17﴿ صفحه 
بیند حتی قبل از آن که معلوم و مسموع و مبصری وجود داشته باشد. چگونه ممکن است شنود و هر چیزی را میصدایی را میاست، هر 

 صدایی را نشنود و ما از او درخواست شنیدن صدا و ندای خود را داشته باشیم؟



است؛ یعنی ابتدا صدا به پرده صماخ خورده، آن را ها مطرح جواب آن است که منظور از این شنیدن آن معنایی نیست که درباره ما انسان
گردد و اگر گوش، کند و این ارتعاش به وسیله اعصاب به مغز منتقل شده و زمینه ادراك روح در هنگام تعلق به مادّه حاصل میمرتعش می

فلان شخص حرف »گوییم: ت عرفی میکه در محاورایابد. بلکه به معنای اجابت است. چنانهوا و صماخ سالم نباشند، شنیدن تحقق نمی
 .و منظور ما ترتیب اثر دادن است نه رسیدن صدا به گوش او« مرا شنید

رسد، توجّه زنیم و او علاوه بر آن که صدا به گوش او میطور که ما با کسی حرف میو شاید منظور از شنیدن، عنایت خاص باشد، همان
 .گیرداز فعل و انفعالات مادّی است که پس از برخورد صدا با گوش صورت مینماید، و این توجه خاص، غیر خاصی نیز می

به هر حال منظور از شنیدن درباره خداوند، به معنای عنایت و توجّه خاص او و یا به معنای اجابت و ترتیب اثری است که از او درخواست 
 .گرددبه همان معنای اوّل برمی «و اقبل علی اذا ناجیتك» کنیم. هر چند که معنای دوّم به قرینهمی

 ﴾ 18﴿ صفحه 
خواهیم با او انس بگیریم، مانند مگسی است که در فضا سر و صدایی حکایت ما که قصد راز و نیاز با خدا و انتظار جواب از او داریم و می

ارد که کسی به صدای او توجه کند، چرا که کند که به صدای او توجه کنند و طبیعتاً لیاقت آن را ندها خواهش میکند و از انسانایجاد می
کلام شود. پس گفتوگوی انسان با خدا نظیر سخن گفتن مگس با انسان است و به همین خاطر، یك های امثال خودش همباید با مگس

سخنش خریدار و شنونده کند که خداوند دعا و ندا و نجوایش را بشنود. اوّل باید مطمئن گردد که انسانِ با معرفت، در آغاز درخواست می
مُونِ » :هایش را مطرح کند، ولی اگر به او بگوینددارد و سپس به سخن گفتن پرداخته درخواست مُهُمُ  و مشمول «اخْسَؤُا فِیها وَلا تُکَلِّ لا یُکَلِّ

کنند، جایی برای سخن گفتن، می نیز به او نمیگویند بلکه حتی گوشه چشتنها با او سخن نمیگردد که نه وَلا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ  و بدتر از آن اللهُ 
 .مانددعا، ندا و نجوا باقی نمی

  

 فرق بین دعا، ندا و نجوا

دارای مفهومی عام و معنایی گسترده است، یعنی اگر کسی  دعا» :هایی وجود دارد، به این شرح کهاند: بین این سه واژه تفاوتاهل لغت گفته
کیفیّتی، خواه از راه دور یا نزدیك و خواه بلند یا آهسته صدا بزنند و خواه آن فرد آشنا باشد و خواه بیگانه. به همه این را با هر زبانی و به هر 

 .گویندها دعا میصدا زدن
 ﴾ 19﴿ صفحه 

ه قصد رساندن صدا به گوش شود که بلند و فریادگونه است و انسان از راه دور و یا حتّی از راه نزدیك، ولی نه ببه صدایی گفته می ندا ولی
 .کندای دیگر؛ مانند آرام شدن و تخلیه روانی، صدای خود را بلند میطرف مقابل، بلکه با انگیزه

تواند آن را بشنود. پس نجوا سخنی بین الاثنین است که ای که دیگری نمیبه معنای حرف زدن خصوصی با کسی است به گونه نجوا و
علیه )که امیرمؤمنان علیکند و گاهی خداوند با انسان، چنانره است. البته گاهی انسان با خدا نجوا میبهشخص ثالث از شنیدن آن بی

مَهُم فی ذاتِ عُقُوْلِهِمْ » :فرمایددرباره برخی از افراد می (السلام  (1).«ناجاهُمْ فی فِکْرِهِمْ وَکَلَّ
های روز با او دارم و در شبهای تاریك و خلوتنداشته باشد او را دوست میوقتی که بنده جز رضایت من هدفی »فرماید: و نیز خداوند می

ای کس متوجّه چنین رابطهزند، ولی هیچفهمد خدا با او حرف میگوید که میای سخن می؛ یعنی بنده به گونه(2)«کنممناجات می
 .شودگونه ارتباط، مناجات خدا با بنده نامیده میگردد. ایننمی

ای مغایر با دو قسمت گردد، بلکه به گونه، مطرح نمیواسمع مناجاتی و یا واسمع نجوای توجّه آن است که در بخش سوّم دعا، نکته قابل
، دلیل آن این است که هنگام نجوا و سخن خصوصی نیاز است طرف مقابل به طور کامل توجّه «وأقبل علی اذا ناجیتك» :گوییمپیشین می

 توانگردد و میاید غرض از نجوا حاصل نمیکند و اگر توجه کامل ننم
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 ﴾ 20﴿ صفحه 
گفت که در نجوا تنها صحبت کردن به صورت خصوصی موضوعیّت دارد و محتوا اهمیت چندانی ندارد و به عبارت دیگر سخن گفتن با 

 .شودو اگر محبوب عنایت نکند و روی خود را برگرداند نقض غرض می محبوب و انس گرفتن مهمّ است

های چه مطلوب اوست، گوش دادن و عنایت است و اجابت درخواستشنود، ولی آنپس انسان چه بخواهد و چه نخواهد خدا حرف او را می
درخواستی وجود ندارد. به طور مثال وقتی که انسان  ها اصلاچنان که در برخی از مناجاتاو از طرف خداوند در مرحله بعد قرار دارد، هم

، به هیچ وجه درخواست و «شودخداوندا اگر مرا هزار بار به جهنم ببرى و بسوزانى محبّت تو از دل من خارج نمى» :کندعرض می
عنایت داشته باشد. پس از بین کند، بلکه تنها یك معاشقه است و دوست دارد خداوند به حرف او گوش بدهد و به او حاجتی مطرح نمی

 .تر استمعنای دوّم، یعنی توجّه و عنایت مناسب ترتیب اثر دادن وتوجّه ،علم سه معنایی که برای سمع )شنیدن( مطرح شده است، یعنی
آداب دعا را رعایت  ها با این نحوه دعا، در حقیقت دستورالعملی به بندگان است که چگونهبنابراین، شروع مناجات شعبانیه و سایر مناجات

ها را مورد توجه و عنایت قرار دهد. ها منّت گذارده و درخواست آنو خود را لایق گفتوگو و مناجات با خداوند کنند و از او بخواهند که بر آن
 ها نگذاشته و مانع ازچرا که گناهان آبرویی برای آن

 ﴾ 21﴿ صفحه 
اَللّهُمَّ اِنْ کانَتْ ذُنُوبی قَدْ اَخْلَقَتْ وَجْهی عِنْدَكَ وَ حَجَبَتْ دُعائی عَنْكَ و » :خوانیمچنین میکه در دعایی توجّه الاهی گردیده است. چنان

بٌ اِلَیْكَ مِ وَجْهِكَ وَ عِزِّ جَ حالَتْ بَیْنی وَ بَیْنَكَ... وَ اِنْ کانَتْ قَدْ مَنَعَتْ اَنْ تَرْفَعَ لی اِلَیْكَ صَوْتاً... فَها اَنَا ذا مُسْتَجیرٌ بِکَرَ  لٌ اِلَیْكَ مُتَقَرِّ لالِكَ مُتَوَسِّ
خداوندا، اگر گناهانم چهره مرا زشت و دعای مرا محجوب کرده و بین من و تو (1)....بِاَحَبِّ خَلْقِكَ اِلَیْكَ وَ اَکْرَمِهِمْ عَلَیْكَ وَ اَوْلاهُمْ بِكَ 

ترین و ترین خلق و گرامیاینك، من به تو توسّل جسته و به وسیله محبوبحائل گردیده است... و باعث شده که صدای من به تو نرسد... 
 .«...جویمها به سوی تو تقرب میسزاوارترین آن

سازیم که برای همین استغفار نیز قابلیت نداریم و باید به اولیا الاهی متوسّل شویم تا استغفار ما قابلیت برای شنیدن پیدا خاطرنشان می
 .کند

خواهد و با آوردن نام محبوب رساند که حتی درخواست آمرزش گناهان نیز لیاقت میوع مناجات با صلوات، این معنی را نیز میبنابراین شر
تری نیز گردیده گونه ادب ورزی در دعا موجب حضور قلب بیشدهیم تا خداوند استغفار ما را بپذیرد. اینپروردگار، به خودمان لیاقت می

ای بیاندازد، از ارزش آن کاسته برد. اگر یك نفر دسته گل بسیار زیبایی را که برای شخص هدیه آورده، به گوشها بالا میو ارزش دعای انسان ر
 گردد؛ ولی اگر با فروتنی، دست خود را بلند کرده و بامی
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 ﴾ 22﴿ صفحه 

و جملاتی از این قبیل بر زبان بیاورد، ارزش  «برگ سبزى است تحفه درویش» :فروتنانه اظهار کند کهادب آن را تقدیم کرده و در ضمن 
دانیم چگونه عرض ادب کنیم، اولیای جا که نمیکند؛ وگرنه گل در باغچه و بازار فراوان است و خریدن آن آسان. و از آنزیادی پیدا می



نیاز نداریم جملاتی با فکر ناقص خود بسازیم. فقط باید کمی در مضامین آن جملات فکر کرده، اند و ما الاهی نحوه آن را به ما آموخته
 .سپس با رعایت ادب عین همان جملات را به پیشگاه الاهی عرضه بداریم
شود. به همین خاطر ز باز نمیگاه باب گفتوگو و راز و نیاکند، هیچاگر تصوّر انسان این باشد که خدا به او اعتنا نکرده و به حرف او توجّه نمی

؛ پس ای خداوند به سوی تو فرار فَقَدْ هَرَبْتُ اِلَیْك .خدایا سخنانم را بشنو و با عنایت خاصی به من توجّه کن»کنیم: درخواست می
ر جهت عکس حرکت دشمن ای دخواهد از چنگ آنان فرار کرده و به نقطهکنند و او میگویا انسان دشمنانی دارد که او را تهدید می .«کردم

 .به سرعتْ حرکت کند
تردید خداوند جسم نیست تا در یك طرف قرار کنیم. بیها به سوی خداوند فرار میحال، باید دید ما چه دشمنانی داریم که از چنگ آن

ار از آن به معنای حرکت بگیرد و دشمن در طرف دیگر، این فرار روحی و قلبی و معنوی است، پس جهت مقابلِ خداوند، جهت نزولی و فر
 خواهند ما را بهصعودی است. عواملی وجود دارند که می

 ﴾ 23﴿ صفحه 
کنند، ما نیز هایی که از جاذبه زمین فرار میطرف مخالف پروردگار جذب کرده و پایین بکشند پس باید نیرویی صرف کرد تا همانند موشك

 (1).رفته، به سوی خداوند برویماز نیروی مخالف فرار کرده و در فضای دیگری قرار گ
آموزانی که در هر مقطع تحصیلی، شوند، درست مثل دانشتری میهای بیشتر شده و دارای جاذبهالبته در هر مرحله، عوامل بازدارنده بیش

م که در مرحله بعد رو هستیشوند. ما نیز در مرحله نخست، با واجبات و محرماتی روبهتری مواجه میبا امتحانات متفاوت و پیچیده
شوند تا جایی که ممکن است انسان بین واجب و حرام تر میگردد و در مراحل بعدی پیچیدهتشخیص آن واجبات و محرّمات پیچیده می

 .نتواند فرق بگذارد و یا تردید پیدا کند که آیا فلان عملْ واجب یا حرام است

 های پیچیده ریاضی ووبرای دانشجوی سال آخر دانشگاه، فرمول طوری که برای کلاس اول ابتدایی، امتحانی سادههمان

 

رْضِ حَیْرانَ »فرماید: جا كه مىنظیر این تشبیهات در قرآن كریم آمده است، آن  .1 ََ یاطِینُ فِى الأْ اى را مثل دقیقاً صحنه« كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّ
خواهند انسان را در این بیابان سرگردان كنند. البته این فرد عواملى هستند كه مىكند كه جاده مشخصى ندارد و یك بیابان وسیع مجسّم مى

خوانند، ولى چون در چنگ این عوامل سرگردان مانده از اجابت دوستان خود عاجز است. و نیز در دوستانى دارد كه او را به سوى خود مى
یحُ فِى مَكان سَحِیقوَمَنْ یُشْرِكْ بِاللهِ فكََأنََّ »فرماید: تشبیه دیگرى مى یْرُ أوَْ تَهْوِى بِهِ الرِّ ماءِ فتََخْطَفُهُ الطَّ یعنى كسى كه شرك «. ما خَرَّ مِنَ السَّ

هایى او را گرفته و قطعه قطعه نموده و یا تندبادى او را به گودالى میورزد، مثل كسى است كه از آسمانى بلند فرو افتد و لاشخورها و كركس
 .یگر راه نجات نداشته باشد. این تشبیهات قرآنى، مؤیّد همان سیر نزولى استدوردست بیفكند كه د

 ﴾ 24﴿ صفحه 
ها نیاز به آشنایی ها نیز مراتب و مراحل و امتحانات گوناگونی وجود دارد که برای موفقیت در آنهای سنگین وجود دارد، برای انسانپرسش

 .با کتاب و سنّت است

  

 الله حاج شیخ محمدتقى آملىآیتاى از مرحوم خاطره



به خدمت مرحوم آقای شیخ محمدتقی آملی در (1)یکی از دوستان که در انفجار حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر به شهادت رسید
گویی که تو میتهران رسیده، درخواست راهنمایی و ارشاد در راه تهذیب نفس و طیّ مدارج معنوی نموده بود. ایشان در پاسخ فرموده بود: این 

 .خواهی همانند کندنِ کوه با مژه چشم است، اگر چنین آمادگی و همّتی داری قدم در این راه بگذارو می
کشانند و باید با همّت والا، خود را از چنگ پیمودن این راه مانند بالا رفتن از کوهی است که چند نفر، همواره انسان را به سمت پایین می

های ها و قالبکنند و چه بسا در لباسهایی هستند که همواره ما را از خدا دور میبالا رفت. این افراد همان شیطان ها خلاص کرده، وآن
راهه بکشانند هایی فریبنده ظاهر شده و انسان را به بیگوناگون در بیایند. به طور مثال گاهی ممکن است در لباس اهل علم و زهد و با قیافه

 .کنیم، به درّه سقوط و نابودی بیفتیمکه از فلان عالم و زاهد پیروی میجّه شویم، حتّی خوشحال از اینکه متوو بدون این

 

 .منظور مرحوم شیخ غلامرضا دانش آشتیانى است  .1
 ﴾ 25﴿ صفحه 

 مکاشفه مرحوم شیخ انصارى

چندان اطلاعی نداریم و فقط ایشان را به عنوان صاحب نظیر بود. متأسفانه، از مقامات معنوی ایشان شیخ انصاری از لحاظ زهد و تقوی کم
ها، از مقامات روحی و معنوی گونه کتابشناسیم. خوب است اساتید، هنگام تدریس اینمی رسائل و مکاسب هایی چونکتاب

 .تر بشناسندها نیز مطالبی بگویند تا شاگردان، آن بزرگواران را بیشپدیدآورندگان آن
شیخ انصاری بسیار عالی است. زمانی که به مرجعیّت و ریاست تامّه رسیده بود و وجوهات فراوانی برای او آورده بودند، به هر حال، مقامات 

کنند که مقداری روغن تهیّه کنید تا همسر شما پس از وضع وضع حمل همسر ایشان نزدیك بوده است و لذا زنان همسایه به وی پیشنهاد می
 .کند( مصرف نمایدز پیدا میحمل )که به شدّت به آن نیا

افتد که اگر گیرد روغن برای همسرش خریداری کند، در این حال به فکر میشیخ انصاری یك تومان از وجوهات را برداشته، تصمیم می
فکر بر  همسر یکی از محصلین علوم دینی، در شهر نجف وضع حمل کند آیا یك تومان در اختیار دارد که برای او روغن بخرد؟ و با این

های قوی و رنگارنگی بیند که شیطان طنابگذارد. آن شب یکی از اهل مکاشفه در عالم کشف یا رؤیا میگردد و پول را سر جای خود میمی
 هایی است که برای مردمان درستها وطنابگوید: ریسمانها چیست؟ وی در پاسخ میپرسد: ایندرست کرده است. از او می

 ﴾ 26﴿ صفحه 
افتد ام تا هر کسی را به دامی چون شهوت و ریاست و مقام و پول و... بیاندازم. در همین حال چشم او به طنابی بسیار قوی و محکم میکرده

گوید: نُه ماه زحمت کشیدم و کشد و میپرسد: که این چیست و برای کیست؟ شیطان آهی از سر اندوه میکه پاره شده بود و از شیطان می
 .بافتم تا دیشب به گردن شیخ انصاری انداختم، ولی او با یك حرکت آن را پاره کرد و زحمت چندین ماهه مرا به هدر داداین طناب را 

رساند. شیخ انصاری ابتدا گریسته عرض او میگردد به خدمت شیخ رفته و جریان را بهوقتی که آن شخص از حال کشف یا رؤیا خارج می
 .گویدکند و خدا را بر این توفیق سپاس می)که البته آن زمان خیلی ارزش داشته( برای او تعریف می و سپس ماجرای یك تومان پول را

آخِرُ ما یَخْرُجُ مِنْ » :انداند و به ما گفتهما را متوجّه نموده (علیهم السلام)های رنگارنگ داریم و پیامبرانبه هر حال، ما دشمنانی زیاد با دام
دّیقینَ  یاسَةِ رُؤوُسِ الصِّ چرا که انسان دوست  .«شود حبّ ریاست استآخرین چیزی که از فکر و اندیشه صدّیقان خارج می(1).حُبُّ الرِّ

ها خود را رها کرده و دارد مردم به او احترام گزارده، و عکس او را منتشر کنند و عناوین و القاب اجتماعی به او بدهند. پس باید از این جاذبه



خواهد ما را به سمت سوی خداوند فرار کنیم، و این فرار و نیز شدّت و آهستگی آن بستگی به قدرت آن دشمنی دارد که میها به از چنگ آن
 آدمی :اندشناسی گفتهکه در روانخود بکشاند. چنان

 

  .181، ص 22ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج   .1
 ﴾ 27﴿ صفحه 

خبر باشد ولی وقتی ها بیگیرد و چه بسا خود هم از وجود آن قدرتها را به کار نمیخطر نکند آنای دارد و تا احساس های نهفتهقدرت
 .گیردتحت تعقیب دشمنی سرسخت قرار بگیرد، همه توان خود را برای فرار از چنگ آن به کار می

  

 انواع دشمنان

یرومند فرار کردم و اگر فرار نکرده بودم دشمن بر من غالب گوییم: ای خدا، من از دشمنی سرسخت و ندر این مناجات با حضور قلب می
خواهند ما را از خدا دور کنند و میپیوسته در معرض دشمنان خطرناکی هستیم که ما را رها نمی«. رفتشد و سعادت من از بین میمی

 :کنند. این دشمنان عبارتند از

  

 نفس  .1

تی بَیْنَ جَنْبَیْكَ؛ :فرمایدکه می (صلی الله علیه وآله)طبق روایتی از حضرت رسول كَ نَفْسُكَ الَّ ترین دشمنان، سرسخت(1)اَعْدی عَدُوِّ
 .ها موجب دوری از مقام قرب الاهی استهای شیطانی و شهوانی خود فرد است که سرگرم شدن به آنخواسته

 .گردندمانع کمال و دست کم موجب ایستایی انسان میهای نفسانی حلالْ یعنی علاوه بر گناهان کبیره و اعمال حرام، حتّی خواسته

 

 .36، ص 67بحارالانوار، ج   .1
 ﴾ 28﴿ صفحه 

 یك خاطره سودمند

کی از تازه ازدواج کرده بودم که یکی از بزرگان به عنوان تفقّد از شاگرد کوچك خود، به منزل ما آمد. برای ایشان شیرینی آوردم. وقتی که اند
خواست به من می«. شوداین شیرینی مانند سنگی بود که به پای یك پرنده بستند و مانع از پرواز او می»کرد به من فرمود: آن شیرینی را میل 

دارند تا گردند و لذایذ حلال دنیا آدمی را از سیر و حرکت باز میبفهماند که گاهی امور حلال نیز مانع رسیدن به کمالاتی برتر و بالاتر می
 .کشاندم و گناه که آدمی را به قعر جهنم میچه رسد به حرا

های پس جوانانی که در عنفوان جوانی هستند و هنوز صفات ناپسند نفسانی در آنان رسوخ نکرده، بکوشند و با تمرین سعی کنند که با خواسته
رسد( نفس و نوبت به مستحبات نمیدل هر چند حلال، مخالفت کنند و با پرداختن به مستحبات )و یا واجباتی که امروزه خیلی زیادند 



باید قدر جوانی خود را بدانند که با اراده خود خیلی از کارها را (قدس سره)ها تا جوان هستند طبق فرموده امامخود را مهار کنند. جوان
 .توانند انجام دهندمی

  

 شیطان جنّى . 2

هُمْ أَجْمَعِین» :عرض کرد کند که به خداوندای که از زبان شیطان نقل میبر اساس آیه شریفه یَنَّ غْوِ ُُ تِكَ لَا ، شیطان دشمن قسم (1)«فَبِعِزَّ
 خورده ماست و این

 

 . 82(، 38ص )  .1
 ﴾ 29﴿ صفحه 

 .المثل نیز در آمده است. این قسم بزرگی است که شیطان یاد کرده که همه فرزندان آدم را گمراه خواهد کردمطلب به صورت یك ضرب

  

 زادگانشیطان . 3

هُ یَراکُمْ هُوَ وَقَبِیلُه» بر اساس آیه باشند که سنگر گرفته زادگان و اطرافیان او دار و دسته شیطان جنّی هستند و از دشمنان ما می، شیطان(1)«إِنَّ
ها دور خود را از تیررس آنکنند تا فهمیم از کجا به سوی ما تیراندازی میبینیم و نمیها را نمیبینند، ولی ما آنو ما را از درون سنگر خود می

 .ای اندیشیده و پاسخ مناسبی به آنان بدهیمکنیم و چاره
  

 شیاطین انسى .4

نْسِ وَالْجِن» بر اساس آیه ُِ تر از او نبوده و گاهی قدرتمندتر از او زادگان تربیت کرده که کم، شیطان جنّی شاگردانی از آدمی(2)«شَیاطِینَ الْإ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ ... » :ها را چنین صادر فرموده استپردازند و به همین خاطر در سوره ناس دستور استعاذه از آنمیبه وسوسه آدمیان 
ةِ وَالنّاس  .تر استبه همین جهت عذاب بعضی از شیاطین انس از عذاب شیاطین جن بالاتر و بیش(3)«مِنَ الْجِنَّ

 گان و نفس آدمی، دشمنان سرسختی هستند که همواره از درون و بیرون ما را تعقیب، وزادپس شیاطین جنّی و انسی و شیطان

 

 .27(، 7اعراف )  .1
 . 112(، 6انعام ) . 2
 .6و  1(، 144ناس ) . 3

 ﴾ 30﴿ صفحه 



گناه فراهم شود در نزدیکی هاییم و هر گاه زمینه نمایند. باید همواره توجّه داشت که در تیررس آنهای مختلفْ وسوسه میها و حیلهبه صورت
های مسافرتی خود در بیابان دچار دُزد گشته که باید به سرعت فرار کند، ما ایم، همانند تاجری که با تمام طلاها و یا چكها قرار گرفتهدام آن

 .گونه از شرّ این دشمنان به سوی خداوند فرار کنیمنیز باید همین

 :بنابر لازم است چند چیز را بدانیم

 .های ایمان و معرفت ما را بدزدندخواهند سرمایهدشمنانی داریم که همواره در تعقیب ما هستند و می  .1

اِلهی قَلْبی مَحْجُوبٌ وَ نَفْسی » :فرمایندمی (علیه السلام)آییم و به همین خاطر است که امیرمؤمنانبه تنهایی از عهده این دشمنان بر نمی . 2
خداوندا، قلب من محجوب و نفس من معیوب و عقل من مغلوب و هوای نفس من غالب (1)؛لوُبٌ وَ هَوائی غالِبمَعْیُوبٌ وَ عَقْلی مَغْ 

 .«است
 .های انسی حفظ کندهای جنی و شیطانباید از چنگ این دشمنان به سوی کسی فرار کنیم که ما را از شرّ نفس، شیطان . 3

معنی است و خدا هم همه جا ها است، وگرنه نفس همیشه با ما است و فرار از آن بیاین فرار به معنای دویدن دل و جدا شدن از هوس .4
وا فَثَمَّ وَجْهُ الله» هست و جای مخصوصی ندارد؛  (2).«فَأَیْنَما تُوَلُّ

* * * 

 

  .341، ص 84بحارالانوار، ج  .1
 .115(، 2بقره ) . 2

 ﴾ 31﴿ صفحه 
عاً اِلَیْكَ راجیاً لِما ثَوابی لَدَیْكوَ وَقَفْتُ بَیْنَ یَدَیْكَ مُسْتَکیناً  روی تو در حالی که مسکین تو و متضرع به سوی تو و ام روبهو ایستاده ؛لَكَ مُتَضَرِّ

 .باشمامیدوار به ثوابی که نزد تو است می
رو با صاحب آن خیمه و خرگاه روبههای خونخوار فرار کردیم و به بارگاه با شکوهی پناه بردیم، کاملا حال که در بیابان زندگی از چنگ گرگ

 .گردیممی

 :تعبیری است عربی و ریشه در روابط انسانی دارد. انسان ممکن است به چند گونه در حضور کسی بایستد بین یدیك
 اوّل: در سمت راست او قرار گیرد؛

 دوّم: در سمت چپ او قرار گیرد؛

 .روی او قرار گیردسوّم: کاملا روبه

 .گرددمی بین یدیه سوّم است که کاملا با او مواجه شده است. از این حالت مواجهه در عربی تعبیر بهتنها در صورت 
 .شویم، باید تمام توجّه به او باشد تا بتوانیم در مناجات خود حال و شور و سوز و گدازی داشته باشیمپس وقتی کاملا با خداوند مواجه می

ای که تمام ثروت خود را از دست داده و یا بیماری که در باختهاز او ساخته نیست، مانند مالاین حالت تسلیم کسی است که هیچ کاری 
 .حال جان کندن است و هیچ اراده و اختیاری از خود ندارد، این حالت بیچارگی و فروتنی و تضرّع است

 ﴾ 32﴿ صفحه 



ها در جایی و گریه، و ترس و وحشت سرشته شده و هر یك از آناند که در وجود انسان، شادی و غم، خنده شناسان از دیرباز گفتهروان
ها بیهوده نیست. پس گاهی باید بخندد تا سلامتی و شادابی به دست بیاورد؛ گاهی باید بگرید تا به مصرف و کاربرد دارد؛ زیرا وجود این

 .شادمان شود و اشك شوق بریزداحساسات و عواطف خود پاسخ بدهد؛ گاهی باید خشم بورزد؛ گاهی محزون باشد و گاهی 

مْعِ مِمّا عَرَفُوا مِنَ الْحَق» :فرمایدخداوند می بینی که به خاطر شناخت حق برخی از کشیشان و راهبان را می(1).تَری أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّ
 .داشته استهای طولانی یا مانند حضرت شعیب که از شوق لقای الاهی گریه .«ریزندو حقیقت اشك شوق می

های خودمان را ایم، باید با گریه و زاری خواستهدر پیشگاه الاهی که قادر مطلق است و ما هیچ طلبی از او نداریم بلکه گناه هم انجام داده
 :کندمی کننده با این دعا به دو حیثیت وجودی خویش اشارهمطرح نماییم و امید به پاداش و ثواب الاهی داشته باشیم. بنابراین مناجات

 در موقعیتی هستم که از دشمنان فرار کردم؛  .1»

 .«اماعتمادی کامل به خویشتن، ایستادهجا با حال تضرّع و بیاکنون در این . 2

* * * 

 و تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف ضمیری و لا یخفی علیك أمر

 

 . 83(، 5مائده )  .1
 ﴾ 33﴿ صفحه 

من منطقی و اتفوه به من طلبتی و ارجوه لعاقبتی و قد جرت مقادیرك علیّ یا سیدی فیما یکون منی الی اخر منقلبی و مثوای و ما أرید به 
دانی و از حاجت چه را که در سینه من است می؛ و تو آنعمری من سریرتی و علانیتی و بیدك لا بید غیرك زیادتی و نقصی و نفعی و ضری

خواهم بگویم و حاجتم را بر زبان چه که میایان تحولات و توقفگاه من بر تو پوشیده نیست و آنشناسی و پمن خبر داری و درون من را می
دانی. و ای خدای من قضا و قدر تو بر من تا پایان عمر خواه نهان و خواه آشکار جاری شده است بیاورم و برای پایان کار خود امیدوارم می

 .است نه به دست دیگریو زیادی و نقصان و نفع و ضرر من به دست تو 
های خداوند را که با او های خود، و از سوی دیگر خصوصیّات و ویژگیها و ضعفسو خود و کاستیانسان در حال مناجات باید از یك

 :شود که عبارتند ازهای پروردگار اشاره میمواجه است ببیند. در این فراز از مناجات شعبانیه به ویژگی

  

 به حال و موقعیّت انسانعلم الاهى نسبت   .1

گاهی وسیع و همه جانبه خدا به انسان است، چون هرگز به کسی که شناختی اولین ویژگی خداوند که در این فراز به آن اشاره شده، علم و آ
علم الاهی با چند عبارت  توان پناه برد و با او مناجات کرد.از انسان نداشته، موقعیّت او را ندانسته و امکان فریب خوردن او وجود دارد، نمی

 :مطرح شده است

 ﴾ 34﴿ صفحه 
های گونه که در مقابل انسانتواند آنداند خداوند از تمام ابعاد وجودی او با اطلاع است، نمیانسانی که می «تعلم ما فى نفسى»الف( 

انه، در مقابل خدایی که از تمام اسرار وجودی او ای کاذب جلوه دهد، بلکه باید صادقکند، خود را برای خداوند به گونهدیگر نقش بازی می
 .گویی بر نیایدکاری و دروغبا اطلاع است حاضر شود و چیزی را نپوشاند و در مقام فریب



های خود توجه ندارد و تنها بر اثر فشار یك خدایا، تو بهتر از من از نیازهایم خبر داری، گاهی انسان به نیازمندی «تخبر حاجتى»ب: 
کننده و سردکننده، همسر و فهمد که غذا، آب، وسایل گرمغرائز حیوانی از قبیل گرسنگی و تشنگی و سرما و گرما و شهوت و... می سلسله

 .آیدها خبر ندارد و احساس نیاز او مرحله به مرحله برایش پیش میخواهد، ولی هزاران نیاز دیگر است که انسان از آنمسکن می
خواهد کاری اند. چه بسا انسان میاند که از خود ما نیز پوشیدهای قرار گرفته و به قدری پیچیدهونی ما زیر پردههای دربرخی از خواسته

بینی و یا حسادت و یا خودنمایی است، هر چند به داند، مثلا، انگیزه بسیاری از رفتارهای او خود کمبکند، ولی انگیزه و دلیل آن را نمی
کند و او را متّهم به بدگمانی قیقت و یا کسب ثواب جلوه کند و اگر احیاناً، کسی به او تذکّر بدهد باور نمیصورت خیرخواهی یا کشف ح

گاه، نیمهنماید. این همان چیزی است که در روانمی گاه مطرح میشناسی به عنوان شعور ناخودآ گاه در برابر شعور آ  .گرددآ

 ﴾ 35﴿ صفحه 
گاه است حتی اگر خود ما به لایههای زیرین روح خداوند از لایه خواهیم های نخستین آن نیز پی نبرده باشیم. ما گاهی چیزهایی را میما آ
 .داندایم، در حالی که خداوند همه آن نیازها را میها را ندیده و نشنیده و یا آثار آن را درك نکردهای از آن نداشته، و یا آنکه هیچ تجربه

هایی است که من خودم از آن آگاه نیستم شناسی؛ یعنی در باطن و دل من خواستهتو بهتر از من باطن مرا میخدایا  «و تعرف ضمیرى»ج( 
 .شناسیها را خوب میولی تو آن

گاه هستی، بلکه به آینده من و دگرگونیتنها به آننه(1)«و لا یخفى علیك امر منقلبى و مثواى»د(  های حال من و چه که موجود است آ
گاهی، چرا که حالات من هر روز دگرگون میای ختم میبه چه نقطه کهاین رسند و من در شوند، ولی سرانجام به خط پایان میشوند نیز آ

تنها داند؛ نهتنها الآن بلکه آینده ما را تا ابدیت میمانم. بنابراین، ما مواجه با کسی هستیم که نهکنم و از حرکت باز میجایی ثابت اقامتْ می
گاه استا  (2).ز اعماق دل ما در حال حاضر با خبر است، بلکه از سرنوشت نهایی ما نیز آ

 

 .رسند و مثوى یعنى جایگاه ابدى و اقامتگاه ثابتاى كه انقلابات و تحولات به پایان مىمنقلب یعنى نقطه  .1
ها را نیز نسبت دهد و در عین حال اسباب ظاهرى و واسطهها را به خود ایم كه خداوند اصرار دارد تمامى پدیدهبه طور مكرر عرض كرده . 2

جا شدن هوا و سرد و گرم شدن آن آید و ابر در اثر جابهشود و به صورت ابر در مىتابد و آب دریا بخار مىكند. مثلا، آفتاب مىنفى نمى
امروز كه دوران پیشرفت علم است، حتى براى مردم روزگار  تنها براى مردمبارد و عوامل باران نهكند و تبدیل به آب شده و باران مىحركت مى

فرماید: قدیم واضح و آشكار بوده، ولى خداوند تعالى بارها در قرآن هر مرحله از مراحل پیدایش باران را به خود نسبت داده است و مى
یاحَ لوَاقِحَ )حجر ) ماءِ ماءً؛ )انعام )(؛ خداوند این ابرها را بارور كرد. 22(، 15وَأرَْسَلنَْا الرِّ (خداوند باران را بارانید. 99(، 6وَأنَزَْلَ مِنَ السَّ

ت )اعراف ) ( خداوند 95(، 6(خداوند ابرها را جابجا كرد و به سرزمین مرده سوق داد. فالِقُ الحَْبِّ وَالنَّوى؛ )انعام )57(، 7سُقْناهُ لِبَلدَ مَیِّ
 .«...رویاند وشكافد و گیاه را مىهسته را مى

دهد كه تحت عنوان كند به خود نسبت مىتنها در رابطه با امور طبیعى، بلكه كارهاى آدمیان را در عین حال كه فاعلیّت انسان را نفى نمىنه
 .توحید افعالى در مباحث كلامى مطرح است

وَالَّذِى هُوَ یُطْعِمُنِى »فرماید: مىآن بزرگ قهرمان توحید در ضمن مطالبى اشاره به همین موضوع نموده و (علیه السلام)حضرت ابراهیم
إِذا مَرِضْتُ فهَُوَ یَشْفِینِ؛ )شعراء ) یَسْقِینِ * وَ شوم مرا شفا دهد و وقتى كه مریض مى( یعنى خداوند به من غذا و آب مى80و  79(، 26وَ

 .«دهدمى
نوشاند و خداوند آب را به من مى»فرماید: ر از آن مىدهد بلكه بالاتگوید: آب را در ظرف ریخته و به دست من مىكه نمىنكته جالب آن

 .«خوراندطور به من مىغذا را نیز همین
 ؟«كنید و یا خداوند كشاورز است( یعنى آیا شما كشاورزى مى64(، 56أأَنَْتُمْ تَزْرَعُونهَُ أمَْ نحَْنُ الزّارِعُونَ؛ )واقعه )»فرماید: و خداوند نیز مى



ها را نیز خداوند در اختیار شما قرار داده، تنها دانه را زیر خاك كرده و به آن آب و كود ها وسیله و ابزار كه آندارید با دهشما تنها هنرى كه 
اى كه در جهان هستى دهید. اما رویانیدن و زیاد كردن و به صورت غذا درآوردن دانه كار خداست. در روایات آمده است كه هر پدیدهمى

 :ید چند مرحله را بگذراندشود باپیدا مى
ها هر كدام از این كلمات معانى خاصّ خود را دارند كه با تأمّل و دقت فرق آن«.)علم خدا، اذن خدا، مشیّت، اراده، قضا، قدر، امضا»

 .گردد(روشن مى
 (82(، 36اً أنَْ یَقُولَ لهَُ كُنْ فیََكُونُ )یس )إِنَّما أمَْرُهُ إِذا أرَادَ شَیْئ»فرماید: گانه را در یك جمله خلاصه نموده و مىاین مراحل هفت

 :فرمایدخداوند مراحل چندگانه یك كار اختیارى مانند ایمان را نیز به خود نسبت داده و مى
 .«آورد مگر به اذن الاهى( هیچ انسانى ایمانى نمى100(، 10وَما كانَ لِنَفْس أنَْ تُؤْمِنَ إِلاّ بِإِذْنِ اللهِ؛ )یونس )»

 :فرمایدها مانند مرگ را به خود نسبت داده و مىكه كار غیر اختیارى انساننچنا
 .«میرد مگر به اذن پروردگار( هیچ انسانى نمى145(، 3وَما كانَ لِنَفْس أنَْ تَمُوتَ إِلاّ بِإِذْنِ اللهِ؛ )آل عمران )»

 ﴾ 36﴿ صفحه 
  

  

 ﴾ 37﴿ صفحه 
 .دانیخواهم به زبان بیاورم و به آن لب بگشایم میچه را که میآن «اتفوه به من طلبتیو ما ارید ان ابدئ به من منطقی و » (هـ
گاه هستیو آن «و ارجوه لعاقبتی» (و  .چه را که برای سلامتِ پایان کار خودم به آن امید دارم، نسبت به آن آ

 .نمایدمی علم الاهى یعنیها مربوط به بخش نخستین این مناجات بود که اشاره به ویژگی نخست خداوند این
  

یّت و ربوبیّت تکوینى الاهى . 2  مدیر

 :دومین ویژگی خداوند که در اینجا مورد اشاره واقع شده مدیریّت و ربوبیّت تکوینی او است که به دو صورت ذکر شده است

صورت قضا و قدر تو تا آخر عمر خواه به «و قد جرت مقادیرك علیّ یا سیدی فیما یکون منی الی آخر عمری من سریرتی و علانیتی» :اوّل
گاه باشی و هیچیعنی این .آشکار و خواه پنهان بر من جاری است گونه فعالیتی انجام ندهی، گونه نیست که تو فقط نسبت به من و جهان آ

 شود. من درو مهندسی می(1)بلکه امور عالم و از جمله امور من به دست تو تقدیر

 

اند و برخى هم ترین مباحثى است كه روایات و علماى علم كلام و حكمت درباره آن فراوان سخن گفتهقدر از پیچیدهتقدیر و یا قضا و   .1
جا رسید سر بشكست. و برخى از روایات هم آن را بحر عمیق دانسته و تفكّر اند: قلم چو به ایناى حل ناشدنى دانسته و گفتهآن را مسأله

 .انددهزیاد درباره آن را ممنوع كر
فرماید: براى بناى یك رسیده است كه یك مرحله از فاعلیت خداوند را به یك مهندس تشبیه نموده و مى (علیه السلام)روایتى از امام هادى

اى ارائه بدهد كه این ساختمان در چه محلى و با چه گنجایشى و با چه پایه و اساسى ساخته شود و تا ساختمان ابتدا باید مهندس نقشه
 .اخته نشده همچنان به عنوان یك نقشه هست و امكان تغییر آن وجود داردس



سازى و فراهم ساختن شرایط است و مراحل مختلف قابل تغییر است تا تدبیر جهان هستى توسط خداوند نیز همان مهندسى كارها و زمینه
كه در دعاى پس باشد، چنانى حتمى الاهى نیز قابل تغییر مىهاى دینى قضارسد. البتّه طبق برخى از آموزهبه مرحله قضا و حتمیّت كار مى

عاءِ: خدایا تو را به آن قضاى حتمى كه با اندك »خوانیم: مى(علیه السلام)از زیارت حضرت رضا وَ قضَائِكَ المُْبْرَمِ الَّذى تَحْجُبُهُ بِایَْسَرِ الدُّ
 .«...دهم كهپذیرد سوگند مىدعایى تغییر مى
شود. یعنى خداوند در لوح مقدرات آن را نوشته و به ملائكه وحى كرده و گویا زى است كه در اصطلاح كلام بداء نامیده مىو این همان چی

دهد. مثلا تقدیر شده كه عمر فلان شخص پنجاه سال باشد ولى با صله دیگر هیچ قابل برگشت نیست ولى گاهى خداوند آن را تغییر مى
كه انجام داد عمر او به هشتاد سال افزایش یافت. به عنوان مثال خداوند به عمر مرحوم آقاى صدّیقین اصفهانى رحم و احسان به پدر و مادرى 

كرده است، ده گرفته و تعبیر خواب مىروز براى مردم استخاره مىكه مردى بزرگ و شبانه روز در خدمت مردم بوده و در هر ساعتى از شبانه
 .سال به خاطر این خدمات افزود

 ﴾ 38﴿ صفحه 
بیان شده است؛ چرا که مربوط به مقام اجرا و  «جرت» که انجام مقدّرات به عنوان جریان و با عبارتمسیر مقدرات تو هستم. جالب آن

بر  دهی است، پس مقدّرات باید جریان پیدا کنند. این تقدیر در گذشته، حال و آینده وجود دارد و از آغاز تا انجام عمر انسان را درسامان
 .دهدگیری شده و دقیقِ خدا قرار میهای اندازهگیرد و همه امور پنهانی و آشکار را تحت برنامهمی

ریزی شده است، ولی ؛ یعنی درست است که مقدرات انسان طراحی و برنامه«و بیدك لا بید غیرك زیادتی و نقصی و نفعی و ضری» :دوّم
 تواند در آن تصرّف کند. افزایش وکس دیگر نمییر بدهی و تغییر آن به دست تو است و هیچتوانی آن را تغیتا به مقام عمل نرسیده، می

 ﴾ 39﴿ صفحه 
کند. باشد. پس روشن شد که انسان با توجه به این موضوعات با خدا مناجات میکاهش و سود و زیان من تنها و تنها در دست تو می

 .که همه مقدّرات او به دست پروردگار استبه او و اینلیاقتی او، علم خداوند نسبت موضوعاتی مثل؛ بی

* * * 

ذی یَنْصُرُنی ذی یَرْزُقُنی وَ اِنْ خَذَلْتَنی فَمَنْ ذا الَّ ؛ خداوندا، اگر تو مرا محروم سازی، پس چه کسی مرا روزی اِلهی اِنْ حَرَمْتَنی فَمَن ذَا الَّ
 کند؟دهد و اگر تو مرا رها کنی پس چه کسی مرا یاری میمی

 :برای توضیح این فراز از مناجاتْ ذکر دو مقدمه لازم است

کند. در مقام بحث و گفتوگوی اعتقادی عادت داریم که مطلب خود را با استدلال و زبان گفتوگو در موارد و مقامات مختلف فرق می  .1
کرسی نشانده و طرف مقابل را وادار به پذیرش برهان فلسفی و ریاضی ثابت کنیم و گاهی ممکن است سخن خود را به هر شکل ممکن به 

 .گویند و هدف از آن دو قانع کردن طرف مقابل استمی جدل و روش دوم را برهان آن کنیم. روش اوّل را
جا سخن از استدلال و برهان و جدل نیست بلکه، فقط دنبال گوییم، اینولی گاهی با زبان عذرخواهی با یك دوست صمیمی سخن می

 .نظر کندگردیم تا طرف مقابل با لطف و محبّت خود از خطا و اشتباه ما صرفی میابهانه

 عالم محبّت، زبان خاصی دارد. شاعران عارفی چون مرحوم شیخ

 ﴾ 40﴿ صفحه 
که غزلهایی با مضامین  (قدس سره)و علامه طباطبایی(رحمه الله)محمدحسین اصفهانی )معروف به کمپانی( و حضرت امام خمینی

اِنْ » :وجود دارد مناجات ابوحمزه هایی از قبیلاند و همین مضامین در دعاها و مناجاتاند از زبان محبت استفاده کردهی گفتهخاصّ 
كَ؛  .«اگر مرا به جهنم ببری به اهل جهنم خواهم گفت که هنوز تو را دوست دارم اَدْخَلْتَنیِ النّارَ اَعْلَمْتُ اَهْلَها اَنّی اُحِبُّ



برهان و استدلال و جدل نیست. این نه اولتیماتوم است که خدا را تهدید کند و نه کلاس درس فلسفه و ریاضیات و مناظره و جدل؛ این زبان 
در زبان دلال گاهی حالت انبساط است و گاهی انقباض. انسان گاهی برای خودش  .جدال است نه دلال بلکه مقام معاشقه است،. زبان

طلبد ل کسی که کنار اقیانوسی ایستاده برای خود و همسایگان و دوستان و آشنایان و... برای همه خلائق رحمت میکند و مثو دیگران دعا می
 .شودتر از آن قانع نمیو به کم

 .کندای است که نزد مادر خود ناز میآمده است، حال بچّه مُدِلّا عَلَیْكَ فیما قَصَدْتُ فیهِ  که در دعای افتتاح؛ دلال حال
علیهم )هاست این لیاقت را ندارد که در پیشگاه الاهی و در محفلی که صالحان و انبیا و اولیاکه آلوده به گناهان و آلودگیکسی 
خواهد در آن جمع حاضر شود، دیگر جای آید و میحضور دارند حاضر شود و چون خودش از عهده پاك کردن آن گناهان بر نمی (السلام

 نیست تا بخواهد بر اساس برهان، استدلال و یا طبقاستدلال و برهان و احتجاج 
 ﴾ 41﴿ صفحه 

 .مقبولات و مشهورات، جدل کند که خدا باید مرا بیامرزد، بلکه جای عذرخواهی و تمسّك به صفات الاهی است

را سزاوار آمرزش قلمداد کند ها است تا انسان خود جوییها و بهانهتقریباً نیمی از مناجات شعبانیه مشتمل بر همین تمسّکات و عذرخواهی
خواهد وارد یك جمع محترم شود، های دیگر برسد؛ کسی که سر و وضع آلوده و کثیف و متعفّن دارد و میتا پس از آن نوبت به درخواست

 .باید ابتدا برای تعویض لباس و استحمام و تغییر وضع موجود خود تمنّا و خواهش کند

 (1).شودگاه در ذات خداوند تغییری ایجاد نمیالبلاغه و معارف اسلامی، هیچتوحیدی و نهجبر اساس ادلّه عقلی و روایات  . 2

 

 :جا لازم است پیرامون آن توضیح دهیمشود، در اینتر در جاهاى دیگر مورد بحث واقع مىچون این مسأله كم  .1
گردد. در روایتى در گاهى خوشنود و گاهى غضبناك مىآید كه خدا نیز حالات مختلف چون رضا، سخط و غضب دارد. گاهى به ذهن مى

آمد. )لازم به ذكر است كه زندیق به  (علیه السلام)اصول كافى باب توحید از هشام بن حكم است كه زندیقى به محضر حضرت صادق
دارد، بنابراین سؤالاتى كه  معناى كافرى است كه اهل تحقیق و پژوهش و دانش است و در میان همفكران خود منزلتى به عنوان ایدئولوگ

 .(دادند بسیار پرمحتوا و خیلى قابل استفاده استمى(علیه السلام)هایى كه ائمهكردند جاندار و قوى بود و جوابمى
دانست كه در ؟ او چون قرآن خوانده بود مى«آیا خداوند رضایت و غضب و سخط دارد»پرسید:  (علیه السلام)زندیق از حضرت صادق

آن  (علیه السلام)مكرّر آمده است و حضرت صادق« غَضِبَ اللهُ عَلیَْهِمْ »و « سَخِطَ اللهُ عَلیَْهِمْ »و « رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ »راتى از قبیل قرآن عبا
آرى خداوند رضا و غضب »خواست قبل از بحث از حضرت اعتراف بگیرد و سپس بحث كند. حضرت فرمود: كند، بنابراین مىرا انكار نمى

ها ها و مخلوقات كه ابتدا رضایت و سپس غضب بر آنولى نه چون انسان»كه جایى براى اشكال باقى نماند فوراً فرمود: ولى براى این«. ددار
تواند گردد، مركّب از اشیایى مصنوع و ساخته شده است كه مىگردد. چرا كه مخلوق اجوف و توخالى است كه با این چیزها پر مىوارد مى

داشته باشد ولى در مورد خداوند چنین نیست چرا كه خداوند واحد و احدىُّ الذات و احدىُّ المعنا است یعنى صفات الاهى  جاى خالى
 .«شودعین ذات اوست و لذا هیچ چیز وارد ذات او نمى

 شوند؟آید كه اگر چنین است پس این رضا و سخط و غضب كجا پیدا مىاینك، این سؤال پیش مى
ها صفاتى خارج از ذات و متعلق به مقام فعل هستند. یعنى در مقام فعل این صفات به خداوند ه به اصطلاح علمى، اینجواب آن است ك

گوییم: گوییم: از او راضى شد، و اگر او را عقاب كرد مىشود كه اگر به كسى ثواب و پاداش داد مىشود. از افعال او معلوم مىنسبت داده مى
كه چیزى بر او وارد گردد و او را از حالى به حال ه است. پس رضاى الاهى پاداش و غضب عقاب اوست بدون آنخداوند بر او غضب كرد

ها غضب عبارت از هیجان خون است. بنابراین، از صفات مخلوقات عاجز دیگر متحوّل گرداند و هیجانى ایجاد كند، چرا كه به قول قدیمى
 .و نیازمند است، نه خداوند



فدایت شوم، معناى آیه چهل سوره »كند: عرض مى (علیه السلام)متكلمان معروف به نام عمروبن عبید معتزلى به حضرت باقر یكى دیگر از
هاى گردنش كند و رنگش سرخ و رگها غضب مىچیست؟ مگر خداوند مثل ما انسان« وَمَنْ یَحْلِلْ عَلیَْهِ غَضَبِى فقََدْ هَوى»فرماید: طه كه مى
 ؟«ددگرمتورّم مى

فرماید: گاه مىآن«. منظور از غضبْ عقاب، و حلول غضب به معناى شامل شدن عقاب و كیفر است»فرمودند:  (علیه السلام)حضرت باقر
به حالت دیگر متحوّل  ك حالتىاِنَّهُ مَنْ زَعَمَ انََّ اللهَ قدَْ زالَ مِنْ شَىْء إلى شَىْء فقََدْ وَصَفَهُ صِفَةَ مَخْلوُق. هر كس كه گمان كند خداوند از ی»

 .«گردد خدا را به صفات مخلوقات موصوف كرده استمى
گیرد لوازم ممكنات و مخلوقات ناقص را براى خدا دانسته پس اگر كسى گمان كند كه خشنودى در خدا از بین رفته و غضب جاى آن را مى

 .گونه حالات و تحوّلات دور استدر حالى كه ساحت قدس الاهى از این
ها به خداوند نسبت داده ها چون عین )چشم(، ید )دست( و قدم )پا( مانند ید الله و تصنع على عینى و امثال اینه در قرآن برخى از اندامالبت

توانیم درك كنیم و فقط با تشبیه به مادّیات است كه اندكى شده است. دلیل آن این است كه ما حقایق ماوراى امور مادى و جسمانى را نمى
ها و سپس تجرید و تنزیه به خداوند تعالى نسبت بدهیم. در روایتى است كه هر موجودى خدا را به سازد و با تصوّر آنها را آسان مىآنفهم 

تواند درست راه برود و براى او كند كه خداوند دو شاخك دارد و اگر نداشته باشد نمىكند و حتى مورچه گمان مىصفات خودش تصور مى
 !شودنقص حساب مى

زْتُمُوهُ بِاوَْهامِكُمْ فى ادََقِّ مَعانیهِ فهَُوَ مَخْلوُقٌ لكَُمْ مَرْدُودٌ اِلیَْكُمْ؛ هر چه درباره »روایت است كه فرمود:  (علیه السلام)از حضرت باقر كُلَّما مَیَّ
گردد، چرا كه ه به خودتان بر مىترین معانى خود باشد كخدا در ذهن خود فرض و تصوّر كنید ساخته ذهن شماست هرچند كه در دقیق

 .«مخلوق شماست
كنیم یابیم و سعى مىكنیم ریشه آن امورى است كه ما در خود یا دیگر مخلوقات مىبه هر حال این صفاتى را كه ما در ذهن خود تصوّر مى

 .اى تنزیه كنیم یا خیركه تنزیه از نقایص نموده به خدا نسبت بدهیم. حال بستگى دارد كه آیا بتوانیم به طور شایسته
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گیرد؛ و نیز حضرت و تحت تأثیر هیچ عاملی قرار نمی(1).«لَمْ یَسْبَقْ لَهُ حالٌ حالا» :فرمایدمی (علیه السلام)که حضرت علیچنان

سَ رِضاكَ اَنْ یَکوُنَ لَهُ » :کندعرض می (علیه السلام)سیدالشهداء ةً مِنّیاِلهی تَقَدَّ ةً مِنْكَ فَکَیْفَ یَکُونُ لَهُ عِلَّ  (2).«عِلَّ
پس خشنودی و غضب پروردگار معلول چیزی نیست. ولی با بندگان خود به زبان محاوره صحبت کرده و رضایت و غضب خود را برخاسته 

وَغَضِبَ اللهُ عَلَیْهِ  :فرمایدو یا در جای دیگر می(3)«هُمْ فَلَمّا آسَفُونَا انْتَقَمْنا مِنْ » :فرمایداز عملکرد آدمیان دانسته و به عنوان مثال می
 .ها استهمه این تعبیرات )خشنودی، غضب، انتقام و تأسف( بر اساس محاوره و زبان گفتوگو با انسان(4).وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً  وَلَعَنَهُ 

 ها به زبانها است و ثانیاً: خداوند با انساناستدلال و جدل و مانند آن ای که بیان شد )اوّلا: زبان مناجات غیر ازپس از ذکر دو مقدمه

 

 .آید كه قبلا نداشته باشد: خداوندى كه هیچ حالتى براى او پیش نمى65نهج البلاغه، خطبه   .1
كه من بخواهم علتّ براى آن ایندعاى عرفه: خداوندا، رضاى تو بالاتر از آن است كه خودت براى آن علتّى قرار دهى تا چه رسد به  . 2

 .باشم
 .ها انتقام گرفتیم: وقتى كه ما را به تأسف وا داشتند و غمگین ساختند از آن55(، 43زخرف ) . 3



 .: خداوند بر او غضب كرد و او را لعنت نمود و براى او عذابى دردناك مهیا كرد93(، 4نساء ) .4
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 :کنیمو غضب او معلول چیزی نیست.( در این فراز از مناجات شعبانیه عرض میمحاوره سخن گفته است وگرنه رضا 

خواهد به من چیزی ببخشد؟ مگر کسی هست که بتواند به من چیزی ببخشد؟ خداوندا، اگر مرا از رحمت خود محروم کنی چه کسی می
 تواند مرا یاری کند؟یاری نکنی پس چه کسی میاگر مرا در چنگ دشمن رها کنی آیا کسی هست که بتواند مرا برهاند؟ اگر تو مرا 

کنیم. وقتی خود کارانه( خود را مشمول رحمت و مستحق یاری خدا میبنابراین در مقام عذرخواهی و تقاضای رحمت و بخشش )نه طلب
های گناه، گنجایش گیگردیم و علاوه بر پاك شدن از آلودرا کوچك دیدیم و درخواست عطوفت و رحمت کردیم، لایق شمول لطف خدا می

 .کنیمدرك رحمت الاهی را پیدا می

* * * 

 .که غضب و سخط تو بر من حلول کندبرم از اینخداوندا، به تو پناه می اِلهی اَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَ حُلُولِ سَخَطِكَ؛
الاهی قرار گیرد و به هیچ وجه نقطه روشنی در وجود برخی از گناهان ممکن است انسان را از خدا دور کند تا جایی که مورد غضب و خشم 

 .او باقی نگذاشته و به طور کلّی او را مطرود الاهی گرداند

هایی پیدا کنند که هایی قرار گیرند و آلودگیدهند ولی ممکن است در موقعیتافرادی هستند که در آغاز زندگی کارهای خوبی انجام می
 .گذارندکنند بلکه امیدی به اصلاح او در آینده نیز باقی نمیسیاه می ها را تاریك وتنها گذشته آننه
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وَ کانَ قَدْ » :فرمایدمی (علیه السلام)اند. امیر مؤمنان علیدر موارد متعدّد ما را به سرنوشت ابلیس متوجّه ساخته (علیهم السلام)بیتاهل

ةَ آلافِ سَنَة لا یُدْری أَ  نْیا أمْ مِنْ سِنِی الْاخِرَةِ عَبَدَ اللهَ سِتَّ  (1).«مِنْ سِنِی الدُّ
دانستند و معلوم نیست ای که فرشتگان او را از خود میشش هزار سال خدا را عبادت کرد، به گونه (علیه السلام)شیطان قبل از خلقت آدم

دانستند که آیا از ح دهند. )وگرنه خود حضرت میاند یا آخرتی. شاید مصلحت نبوده که پیرامون آن توضیها، دنیایی بودهکه آیا این سال
ها از روی ایمان و اعتقاد سالهای دنیا بوده یا از سالهای آخرت( احتمال دارد که هر روز از آن هزار سال طول کشیده باشد. ولی این عبادت

ا را پذیرفته بود و به قیامت نیز عقیده به ربوبیت تشریعی الاهی نبوده، هرچند شیطان، وجود خدا و نیز یگانگی و ربوبیت تکوینی خد
 (2).داشت

داری داشت که به کفر منتهی گشته و یا از کفر برخاسته بود. شیطان عقیده به ربوبیت تشریعی خداوند نداشت، پس شیطان عصیان ریشه
أَنَا » :مقابل آدم را صادر کرد، اظهار داشتپذیرفت که باید فرمان خدا را اطاعت کرد و به همین سبب وقتی خداوند فرمان سجده در یعنی نمی

 و با این پاسخ به حکم الاهی اعتراض داشت که چگونه کسی که بهتر است برای کسی که(3).«خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نار وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِین

 

 .یا از سالهاى آخرت. نهج البلاغه، خطبه قاصعه هزار سال عبادت كرد كه معلوم نیست از سالهاى دنیا بوده است 6شیطان خدا را   .1
یَنَّهُمْ أجَْمَعِینَ ... رَبِّ فأَنَظِْرْنِى إِلى یَوْمِ یُبْعَثُونَ »كه شیطان عرض كرد: از این . 2 غْوِ َُ تِكَ لاَ شود كه عقیده به وجود و ربوبیّت معلوم مى« فبَِعِزَّ

 .)غیاثى كرمانى( و عزّت الاهى داشته و به قیامت نیز عقیده داشته است
 .؛ من بهتر از او هستم كه مرا از آتش و آدم را از گِل آفریدى12(، 7اعراف ) . 3
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به همین (1).أَبی وَاسْتَکْبَرَ وَکانَ مِنَ الْکافِرِینَ  .تر است سجده کند. این همان روح استکبار، انکار ربوبیت تشریعی و کفر استمقام او پایین
 .کنند، چرا که بدترین کفرهاستها را به کفر ابلیس تشبیه میاز انسان خاطر کفر برخی

کس تا به حال عبادت نکرده کنم که هیچای عبادت میهمین شیطان به خداوند عرض کرد: اگر مرا از سجده بر آدم معاف بداری تو را به گونه
 (2).«ثُ اُریدإِنّی أُحِبُّ اَنْ اُطاعَ مِنْ حَیْ » :است. خداوند در پاسخ فرمود

ای. بنابراین ممکن است کسی پس از شش هزار گویم پرستش کنی وگرنه خود را پرستیدهگونه که میخواهی مرا بپرستی باید هماناگر می
 .سال عبادت، کافر گشته و به طور کلّی از درگاه الاهی رانده شود

ه ما به عبادات و اعمال و درس و بحث و فقه و اصول و فلسفه و فرماید کاین جریان را بدان جهت مطرح می (علیه السلام)حضرت علی
تفسیر و علوم اسلامی و تبلیغ خودمان مغرور نگردیم و همواره نگران عاقبت کار خود باشیم؛ چرا که ممکن است عبادت شش هزار ساله 

ذِی آتَیْناهُ آیاتِنا» :هم مانند کسی که خداوند در قرآن درباره او فرموده است رْضِ  ...فَانْسَلَخَ مِنْها الَّ َُ ْ
هُ أَخْلَدَ إِلَی الأ وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَلکِنَّ

بَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ   .بر باد فنا برود(3)«...وَاتَّ

 

 .: امتناع كرد و استكبار ورزید و از كافران بود34(، 2بقره )  .1
خواهم اطاعت شوم. البته در بعضى از روایات به این گونه كه خودم مى: من دوست دارم آن262 ، ص32، باب 2بحار الانوار، ج  . 2

 .«اِنَّما ارُیدُ انَْ اعُْبَدَ مِنْ حَیْثُ ارُیدُ »صورت آمده است: 
یم او را بدان آیات رفعت خواستها منسلخ ساخت... و اگر مى: آن كسى كه آیات خود را به او دادیم ولى او خود را از آن176(، 7اعراف ) . 3

 ...دادیم ولى او خود به زمین چسبید و از هوس خود پیروى كرد. پس او مانند سگ استمى
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کند توجّه دارد که ممکن است گناهان، او را به کلّی از درگاه حق محروم گردانده و مورد غضب قرار به هر حال انسانی که با خدا مناجات می
 .«وَمَنْ یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبِی فَقَدْ هَوی» :فرمایده خداوند میکدهند. چنان

 .که مورد غضب و سخط تو قرار بگیرمبرم از اینگوییم: پناه به تو میپس در این فراز از مناجات می

برم خداوندا به تو پناه می گوییم:اند: سخط، شدّت غضب است. بنابراین میرا مرادف با غضب گرفته و برخی گفته سخط معمولا اهل لغت
 .که مورد غضب تو واقع شوماز این

نماییم. ما انسانها ممکن است که از خیلی چیزها بدمان بیاید ولی تا خیلی خیلی زشت و ناپسند نباشد نسبت به آن اظهار غضب و خشم نمی
ای را که با توبه یا شفاعت آمرزیده یا گناهان کبیره خداوند نیز بین گناهان فرق قائل شده و گناهان کوچك را که قابل آمرزش هستند و

 .داندشوند، با گناهانی که مثل شمشیر کشیدن به روی خدا هستند و کیفر و عقوبت سخت دارند، یکسان نمیمی

معلوم (1)؛ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنّاترَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  :فرمایددر قرآن کریم بین رضایت و ثواب تفاوت وجود دارد. مثلا وقتی که می
 شود رضایت، چیزی بالاتر از بهشت است. کسانی که به طمع بهشتمی

 

 .ها مهیا گردانیدهایى براى آن: خداوند از آنان راضى گردید و بهشت100(، 9توبه )  .1
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به بالاتر از بهشت یعنی رضوان  (علیهم السلام)مؤمنان و ائمهکنند، ولی کسانی چون امیر کنند مزدی چون بهشت دریافت میعبادت می
کْبَر .شوندالاهی نایل می  (1).وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَ

 :وقتی که چیزی مثل هوای خنك در تابستان مورد رضایت و پسند ما باشد، سه موضوع وجود دارد

 درك این مطلب که هوای خنك در تابستان ملایم طبع ماست؛  .1

 آن هوای خنك؛ خود . 2

 .شوداحساس لذتی که از آن خنکی هوا در تابستان برای ما ایجاد می . 3

یُحِبُّ  .«خداوند با هر کمالی ملایمت و با هر ضد کمالی مخالفت و منافرت دارد»در مورد خداوند باید گفت:  وّابِینَ وَ إِنَّ اللهَ یُحِبُّ التَّ
رِینَ   (3).یُحِبُّ کُلَّ مُخْتال فَخُورإِنَّ اللهَ لا  ـ(2)الْمُتَطَهِّ

پسندد. باید ها مراتبی در نظر بگیریم مثل این که خداوند آن را دوست دارد یا نمیپس وقتی بخواهیم بین ذات خدا و مقام فعل خارجی آن
سان مرتکب گناهی که انگفت دوست داشتنِ کمالات که عین ذات خداوند است رضا، و دوست نداشتن، سخط است. البته به مجرّد این

 .کندگیرد وگرنه مهلت انجام آن را پیدا نمیشود مورد سخط و غضب الاهی قرار نمی

 

 .: رضایت الاهى بالاتر است72(، 9توبه )  .1
 .دارد: خداوند هر كسى را كه رو به طهارت بیاورد دوست مى222(، 2بقره ) . 2
 .فخرفروش را دوست نداردپرداز : خداوند هر انسان خیال18(، 31لقمان ) . 3
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توان قرار بگیرد و روی سعادت نبیند. اگر انسان به این حدّ نرسد می مَغْضُوب عَلَیْهِم باید خیلی بدی و زشتی زیاد باشد که انسان در ردیف

 (1).عَلَیَّ فَلا اُبالیفَاِنْ لَمْ تَکُنْ غَضِبْتَ  :که در مناجات دیگری آمده استبه اصلاح او امیدوار بود، چنان
پس انسان باید پناه به خدا ببرد که مبادا مشمول غضب الاهی گردد، باید توفیق بخواهد تا کاری انجام ندهد که موجب غضب الاهی گردد 

 .که در این صورت دیگر امیدی به عفو نیست

* * * 

؛ خداوندا اگر شایسته رحمت تو نیستم، تو شایسته آنی که بر من اَنْ تَجُودَ عَلَیَّ بِفَضْلِ سِعَتِك اِلهی اِنْ کُنْتُ غَیْرَ مُسْتَأْهِل لِرَحْمَتِكَ فَاَنْتَ اَهْلٌ 
 .ات احسان بنماییبا فضل گسترده

هایم خیلی زیاد است ولی از رحمت تو ناامید کنیم: من گرچه استحقاق رحمت تو را ندارم و زشتیدر این بخش به خداوند عرض می
گرداند. فضل بالاتر از استحقاق است قدر گسترده است که همه را مشمول فضل تو میمت تو ویژه مستحقّین نیست بلکه آننیستم، چون رح

شود که و اگر رحمت بر خلاف حکمت نباشد شامل افرادی که استحقاق آن را ندارند نیز خواهد شد. رحمت خدا تنها از کسانی منع می
گاهیها بر خلاف حکمت الاهرحمت بر آن  ی باشد، مانند کشندگان پیامبران و اولیا و افرادی که بندگان را از روی عناد و آ

 

 .اى ندارمام، امید اصلاح دارم، و دیگر غصّهخداوندا، غضبت را بر من شامل نگردان كه اگر هنوز مورد غضب قرار نگرفته  .1
 ﴾ 50﴿ صفحه 



رحمت کند بر خلاف حکمت خود کار کرده است. به هر حال کسانی که شایستگی ها را کنند. در این صورت اگر خداوند آنگمراه می
ها توانند امیدوار باشند که با پیدا کردن یك حال مخصوصْ مشمول فیض الاهی گشته و سرریز رحمت پروردگار به آنرحمت را ندارند، می

 .نیز برسد

کند که مشمول سرریز رحمت الاهی گردند. چرا و حکمت نیز اقتضا میایمان، توجه، و توسّل به اولیا موجب پیدایش این گنجایش است 
گشته و سرریز آن به کسانی که  (علیهم السلام)بیت آن حضرتو اهل (صلی الله علیه وآله)که اصل رحمت شامل وجود مقدس خاتم انبیا

 .اند خواهد رسیدخود را در معرض آن قرار داده و هنوز مشمول غضب الاهی نشده
* * * 

لی عَلَیْكَ فَقُلْتَ ما اَنْتَ اَهْلُهُ وَ تَ  ها حُسْنُ تَوَکُّ دْتَنی بِعَفْوِكاِلهی کَأَنّی بِنَفْسی واقِفَةٌ بَیْنَ یَدَیْكَ وَ قَدْ اَظَلَّ روی تو ؛ خداوندا، گویا خودم را روبهغَمَّ
گویی و مرا مشمول عفو ا که خود شایسته آن هستی به من میچه ربینم در حالی که توکّل من بر تو بر سر من سایه افکنده است. پس تو آنمی

 .فرماییخود می
داند که شایستگی رحمت ندارد ولی ابر کند که در پیشگاه الاهی ایستاده و میگونه فرض میدر این فراز از مناجات، انسان خود را این

دارد، چرا که برای اعمال خود هیچ ارزشی قائل نیست و تنها کار خود را رحمتی بر او سایه افکنده و آن به خاطر توکّلی است که بر خداوند 
 :کندبه خداوند واگذار کرده تا او را ببخشد. بنابراین عرض می
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 .خدایا به تو نیکو توکّل کردم و این توکّلِ ارزشمندِ من، مقدمه و زمینه نزول رحمت تو بر من است

  

 میرزا عبدالعلى تهرانىاى از مرحوم حاج خاطره

در روزگار جوانی ماه مبارك رمضان به مشهد مقدّس مشرف گشتم و مرحوم حاج میرزا عبدالعلی تهرانی )پدر حاج آقا مجتبی تهرانی که در 
لس وعظ خواند و شبها در منزل خود مجتهران درس فقه و اصول و اخلاق دارند( در مشهد اقامت داشت و مدّتی بالای سر حضرت نماز می

 :داشت. یکی از شبهای احیاء )به نظرم شب بیست و سوم( پس از پایان مراسم قرآن روی سر گرفتن به هنگام دعا چنین گفت

خواستم( امّا حالا گذاشتم )یعنی همیشه از تو مراتب توحید را میتر نمیخدایا من وقتی که جوان بودم در دعاها پا را از مراتب توحید پایین»
 ...خواهم که مرا مسلمان بمیرانیم و محاسنم سفید گشته از تو میکه پیر شد

اند و هر کسی را به واسطه یك عملی مثل روزه و نماز و صدقات و صله خدایا در این شب احیا کسانی قرآن خوانده و توسل و عبادت داشته
 .«قیامت بگویی یك دسته را من مجّانی آمرزیدمرحم و کارهای خیری که داشتند بخشیدی. خدایا ما را هم مجّانی بیامرز تا روز 

 ها سیر و سلوك و ریاضت و استفاده از اساتیدی بزرگ چون مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی، دراولیای خدا بعد از طی مقامات و سال
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گوییم: خدایا فرض ر این فراز از مناجات میتوانند اتّکا کنند. به همین سبب درسند که به عمل خود نمیسنّ هشتاد سالگی به جایی می

ام، گرچه دستم خالی است ولی یك ابر روی سر من سایه انداخته و آن توکّل خوبی است کنیم که روز قیامت شده و من در پیشگاه تو ایستاده
شرم و ای. یعنی نگفتی: تو بیبوده است، گفته چه که شایسته منچه را که شایسته مقام تو، نه آنکه به تو داشتم. و تو نیز در این ایستگاه، آن

ای. فرمودی: من اهل گذشت و آمرزش و بخشش هستم. لذا مرا مشمول عفو خود به برکت همان توکّل نمودی. گناهکار و آلوده
ناامید نیستم، ولی این امید  ها را باید با خود به جهان آخرت ببرم ولی باز از رحمت خداآید که اگر من این آلودگیکننده به خود میمناجات



چه را که سزاوار نه به اعمال خودم بلکه به واگذاری شایسته کارهایم به خداست و انتظار دارم که در قیامت در هنگامه حساب و کتاب، آن
 .چه که سزاوار من از عقاب و کیفر استشأن او از کرم و بزرگواری و عفو است بگوید، نه آن

* * * 

قْرارَ اِلهی اِنْ عَ  ُِ نْبِ اِلَیْكَ وَسیلَتیفَوْتَ فَمَنْ اَوْلی مِنْكَ بِذلِكَ وَ اِنْ کانَ قَدْ دَنا اَجَلی وَ لَمْ یُدْنِنی مِنْكَ عَمَلی فَقَدْ جَعَلْتُ الْا ؛ خداوندا، بالذَّ
تواند مرا به تو نزدیك گرداند، من اقرار اگر تو مرا عفو کنی، پس چه کسی سزاوارتر از تو به این کار است، و اگر مرگ من فرا رسد و عمل من ن

 .دهمبه گناهان را وسیله خودم به سوی تو قرار می
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کنیم: خداوندا، اگر بخشش در کار باشد چه کسی سزاوارتر از تو به بخشیدن است؟ اگر آمرزش مطلوب است پس در این فراز عرض می
ور از انتظار نیست. اگر مرگ من فرا رسیده و هنوز عمل من باعث نزدیك شدن من به تو آمرزد؟ اگر مرا ببخشی دچه کسی بهتر از تو می

کنم خدایا؛ من اقرار می(1).نشده باشد، فقط یك راه مانده که به تو نزدیك شوم و مشمول آمرزش و رحمت تو گردم و آن، اقرار به گناه است
 که

 

 كه: در مضامین دعاى كمیل و ابوحمزهاینلازم است كه به یك نكته اشاره شود و آن   .1
 ها تعبیرات عجیبى در رابطه با اقرارو سایر دعاها و مناجات شعبانیه و سایر مناجات

اند و به هیچ وجه با ابراز گردیده كه گویا بالاترین گناهان كبیره را مرتكب شده (علیهم السلام)به گناهان وجود دارد كه از سوى معصومین
فمََنْ یَكوُنُ »كند: در دعاى ابوحمزه ثمالى به درگاه الاهى عرض مى (علیه السلام)ناسب ندارد. به عنوان مثال حضرت سجّادمقام عصمت ت

 ؟«گونه به سوى قبر خویش روانه شوماسَْوَءَ حالا مِنّى اِنْ أناَ نقُِلتُْ عَلى مِثْلِ حالى اِلى قبَْرى؟ چه كسى حال او بدتر از حال من است، اگر این
 .اندهایى دادهدر این رابطه بزرگان جواب

برد، از زبان همه پیروان خود چون پیشواى مردم است و قافله و كاروان خودش را به بهشت مى (علیه السلام)امام معصوم»اند: برخى فرموده
 .«دهدترین درجات هستند، قرار مىپایینهایى كه در كند و گویا خود را نازل منزله هر یك از دوستان خود حتى آندعا و مناجات مى

شود كه باید در مقام مناجات ها براى تعلیم و آموزش به دیگران است و گویا به اهل ایمان گفته مىاین دعاها و مناجات»اند: برخى فرموده
 .«چنین سخن بگوییداین

بینَ »آرزوى انجام آن را داریم به حكم هاى معمولى بسیارى از كارهایى را كه ما انسان»اند: برخى دیگر گفته ئاتُ المُْقَرَّ بْرارِ سَیِّ ََ « حَسَناتُ الاْ
آلوده و صورت خوابشود. مثلا ما خوشحالیم كه چند ركعت نافله شب بهبراى كسانى كه داراى معرفت عالى هستند گناه بزرگى شمرده مى

اگر چنین نمازى بخوانند، دست حسرت بر  (علیه السلام)منین علىدست و پا شكسته بخوانیم كه نوكرهاى دست چندم حضرت امیرالمؤ
كنیم، آنان از آن دانند. پس به كارى كه ما بالیده و افتخار مىگونه نماز را توهین به محضر مقدّس پروردگار مىكوبند و اینسر خود مى
 .«كننداستغفار مى

نمایند، آن وقتى است كه را از خوانند و اظهار ضعف و گناه و كوتاهى مىها را مىاولیاى الاهى در مقامى كه این دعا»اند: برخى دیگر گفته
 .«ترین دركات سقوط خواهم كردگویند: اگر خداوند دست مرا نگیرد به پستبینند و مىخودشان نمى

م كسانى را كه از این عوامل كه؛ اگر ما عوامل هدایت خویش را كه عبارت از عقل و ایمان و معرفت است از خودمان بدانیتوضیح آن
اند و معتقد شویم ها را فیض پروردگار دانسته كه به ما افاضه شدهدانیم، ولى اگر خود را ظرف خالى دیده و ایناند، بدتر از خود مىبهرهبى

و ظرف خالى را آماده پذیرش هر نوع « به اذن پروردگار.تواند ایمان بیاورد مگر وَما كانَ لِنَفْس أنَْ تُؤْمِنَ إِلاّ بِإِذْنِ اللهِ؛ هیچ انسانى نمى»كه: 



دهد و ممكن است این فیض قطع شده و منشأ همه آفت ببینیم و یقین داشته باشیم كه خداوند در هر لحظه ایمان و هدایت و عقل مى
 .فسادهاى برخاسته از فقدان علم و معرفت و تقوا خواهد گشت

اى همان ظرف خالى چه كه تو دادهنظر از آنتر هستم. خدایا، من صرفنكنى از هر كسى پست گوید: خدایا اگر من را تو حفظپس مى
 .هستم كه فاقد هدایت است

اد؟ ألَمَْ یَجِدْكَ یَتِیماً فآَوى * وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فهََدى؛ آیا تو را یتیمى نیافت و پناه ند»فرماید: مى (صلى الله علیه وآله)جایى كه خداوند به پیامبر
یمانُ؛ تو نمى»فرماید: و نیز درباره آن حضرت مى« اى نیافت و هدایت نكرد؟و آیا تو را گمشده َِ

دانستى كه ما كُنْتَ تَدْرِى مَا الكِْتابُ وَلاَ الإْ
كه اشرف ینهم ظرف خالى است كه از ایمان و هدایت الاهى برخوردار گشته با ا (صلى الله علیه وآله)پس پیامبر« كتاب و ایمان چیست.

باشد. و روح عبادت همین است كه انسان به تدریج بفهمد كه از خود مخلوقات و اكمل موجودات و واسطه در فیض الاهى براى دیگران مى
هاى مختلف ابراز كند. گریه كند، اشكش جارى شود. نتیجه چنین عبودیتى همان است كه طبق هیچ ندارد و این فهم خود را به صورت

ةٌ؛ عبودیت گوهرى است كه حقیقت آن ربوبیت است.»حدیث مضمون یك  بِیَّ بُو هر چند كه این روایت سند « الَعُْبوُدِیَّةُ جَوْهَرَةٌ كُنْهُها الرُّ
 .صحیحى ندارد ولى مضمون آن صحیح است

ها و تعبیراتى ین مناجاتبه هر حال اولیاى الاهى با توجّه به ظرف خالى وجود خویش كه منشأ همه فسادها و سقوط به دركات است چن
 .اندداشته

 .تر باشدها چندان دلنشین نیست و شاید پاسخ اخیر عمیقبرخى از این پاسخ
 ﴾ 54﴿ صفحه 

 .گرددای برای نزدیك شدن گناهکار به رحمت میای ناچیز هستم و این اقرار وسیلهبنده

  

 یك پرسش اساسى و پاسخ آن

 که: اگر گناهکار آمرزیده شود خلاف حکمت است و در این صورت گناهکار با اهل طاعتآن اینجا سؤال مقدّری است و گویا در این

 ﴾ 55﴿ صفحه 
 .کندکند. جواب آن این است که این گناهکار با تذلّل و فروتنی اقرار به گناه کرده است و با گناهکاران دیگر فرق میفرقی نمی

نایافته باشد غرور و ود به اشتباه خود حتی در خلوت اقرار نماید و اگر کسی تربیتشانسان از روی خودخواهی و خودپرستی حاضر نمی
و یا « جامعه فاسد است»دهد به اشتباه و گناه اعتراف نماید بلکه همواره آن را توجیه کرده و به توجیهاتی مانند: استکبار به او اجازه نمی
بشر ساخته دست محیط و وراثت است و از آن جا »گویند: شناسی که میوجامعه شناسیرواناز مکاتببرخیهایتوجیهاتی براساس گفته

باشند و از خود اختیاری ندارد، پس اگر اشتباه کرد تقصیر پدر و مادر و که عوامل ژنتیك و عوامل اجتماعی و محیط در اختیار انسان نمی
 .کندشود و اعمال خود را این چنین توجیه میمتوسل می« محیط جامعه است

گذارند، ولی این توان انکار کرد و تا حدودی در شخصیت افراد تأثیر میالبته، این سخن تا حدّی درست است، یعنی تأثیر این عوامل را نمی
د و که در قرآن کریم روی داستان برخی از افراد مانند فرزنشود. اینساز است و هرگز موجب جبر نمیکننده نیست و فقط زمینهعوامل تعیین
کید می (علیه السلام)و لوط (علیه السلام)همسران نوح تواند اختیار و اراده را از شود برای آن است که نشان دهد ارتباط با بیت نبوّت نمیتأ

 خدایا قول داده بودی»عرض کرد: (علیه السلام)انسان بگیرد و به اجبار او را به راه حق هدایت کند و به همین سبب وقتی که حضرت نوح
هُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِح :که اهل من را نجات دهی، جواب آمد هُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّ  (1).«إِنَّ

 



 .: فرزند تو از اهل تو نبود، او عملى ناصالح بود11(، 66تحریم )  .1
 ﴾ 56﴿ صفحه 

رسد که خداوند درباره او هاست به مقامی میمحیطزند که در دربار فرعون که بدترین و فاسدترین از سوی دیگر همسر فرعون را مثال می
ذِینَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْن» :فرمایدمی رسد که درخواست منزلی در بهشت نزد و به چنان مقامات عالی عرفانی می(1).«وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّ

طلبد که مقام جوار الاهی است. پس اگر را می اللهعند م، بلکهخواهیکند، نه مانند برخی از ما که کاخ و میوه و همسر بهشتی میخدا می
ترین و فاسدترین محیط است، همسر فرعون را نیز مثل سایر درباریان بایست دربار فرعون که کثیفشد میعامل محیط موجب جبر می

تواند ها نمیطول تاریخ مطرح شد. پس این بهانهتنها چنین نکرد بلکه این بانوی گرامی به عنوان الگو برای تمام مؤمنان در بسازد و نه
دهم تکرار نکنم. دست کم نزد خود کند که اشتباه کردم و قول میکننده اشتباهات کسی باشد. اگر انسان سالمی باشد، اعتراف میتوجیه

گوید من چه چیزی را ببخشم در د میگری کند، خداونکلفتی و توجیهکند. ولی اگر گردناقرار و اعتراف کرده و شایستگی بخشش پیدا می
 .پذیرد که مرتکب اشتباه شده استحالی که او نمی

تواند برای تقرّب به خدا از آن استفاده کند و معلوم ای است که انسان میباری، اعتراف به گناه و اشتباه در محضر خداوند، آخرین وسیله
 کنیم: اگریافت. بنابراین عرض میو گرنه مجال چنین اعتراف و اقراری نمی شود که هنوز مورد غضب و سخط الاهی واقع نشده است،می

 

 . ...زند: و خداوند براى مؤمنان زن فرعون را مثال مى46(، 11هود )  .1
 ﴾ 57﴿ صفحه 

و اعتراف به گناه در پیشگاه توفیق پیدا کردن راه تقرّب به سوی خداوند را از راه عمل صالح پیدا نکردیم، راه دیگری انتخاب کرده و آن اقرار 
 .الاهی است

* * * 

یْلُ اِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَها ظَرِ لَها فَلَهَا الْوَ اندیشی و تدبیر خودم ظلم و جور ؛ خداوندا، من به خودم در رابطه با چارهاِلهی قَدْ جُرْتُ عَلی نَفْسی فِی النَّ
 .نمودم. پس وای بر من اگر من را نیامرزی

 :فراز از مناجات ذکر دو مقدمه لازم است برای تبیین این

تقریباً نیمی از این مناجات در طلب رحمت و بخشش الاهی است و با انواع بیانات لطیف و شیرین و دلنشین سعی شده که دریای   .1
قت رحمت او را پیدا رحمت الاهی به جوش بیاید. هرچند قبلا گفته شد، خداوند حالات متعارض ندارد و تغییر متعلق به ما است که لیا

گویند طلوع و غروب کرد، قرآن نیز با کند، ولی میدانند که خورشید طلوع و غروب نمیکنیم. مثلا همه مردم حتی کودکان دبستانی میمی
با زبان عرف سخن گفته است. البته خورشید هم حرکتی دارد ولی غروب و طلوع معروف را ندارد، و این زمین است که خود را مواجه 

کنیم از کنیم تا خدا را خشنود کند و پرهیز میگوییم کاری میکه خورشید بالا و پایین برود. ما نیز به زبان محاوره میکند نه اینخورشید می
 .تر از آنیم که بتوانیم رضایت برای خدا ایجاد کنیمکاری که خدا را ناخوش بیاید. در حالی که ما کوچك

 ﴾ 58﴿ صفحه 
گوییم دریای رحمت خدا به جوش بیاید در حقیقت معنای آن این است که در ما جوششی پیدا شود که مشمول رحمت الاهی میپس ما که 

شویم، چرا که رحمت او مثل آبشاری است که از ازل تا ابد در حال ریزش و جوشش و خروش است و این ما هستیم که باید جلو رفته و این 
 .پایان رحمت الاهی استفاده کنیمن آبشار بیگنجایش را پیدا کنیم تا از ای



توانیم محصور کنیم، می(1)ها را در همان صناعات خمساست. اگر زبان خطابه و جدال و برهان زبان مناجات و دعا غیر از زبان . 2
انی که نیروی خیال را تحریك بگوییم دعا و مناجات زبان شعر است، البته نه به معنای نثر منظوم بلکه شعر در اصطلاح اهل منطق یعنی بی

کند. با این تفاوت که در مناجات احساسات و عواطف کند و در مقام مدح، عواطف و در مقام مرثیه، احساسات دیگران را تحریك می
، کبری کلیّت گردد تا شایستگی درك رحمت الاهی را پیدا کند. کسی اشکال نکند که در فلان دعاکننده تغییر پیدا کرده و تحریك میمناجات

ندارد و در فلان مناجات مقدّمات برهان تمام نیست. چرا که این دعا در مقام استعطاف است تا عطوفت خداوند جلب شود نه در مقام بیان 
 . ...یك قضیّه برهانی و جدلی و

 :کنیمپس از ذکر این دو مقدمه در رابطه با این فراز از مناجات عرض می

 

 س برهان و جدل و خطابه و مغالطه و شعر است كه در منطق مطرح گردیده است. )غیاثى كرمانى(منظور از صناعات خم  .1
 ﴾ 59﴿ صفحه 

کند. روح انسان که ام و گاهی نیز همین اقرار را با لطافت خاص بیان میگاهی ممکن است کسی به طور معمولی اقرار کند که من گناه کرده
تواند علاوه بر فاعل ادراك بودن، موضوع ادراك نیز باشد. یعنی چیزی را درك کرده و سپس خود میمنسوب به خدا است قدرت زیادی دارد و 

نشیند و جمع این دو حالت خیلی عجیب است که امکان آن برای بسیاری از فیلسوفان اروپایی و غربی مورد تردید به تماشای درك خود می
نفس ناممکن است چرا که عالِم باید غیر از معلوم باشد. ولی پندار این فیلسوفان درست  اند: علم به نفس مُحال و علم شهود بهاست و گفته

گاهان از علم رواننیست، چرا که روحِ منسوب به خدا، در وجود انسان قدرتی دارد که می شناسی تواند بر اعمال خود اشراف پیدا کند. آ
بودن انسان همین قدرت روحی اوست که امانتدار الاهی گشته  اللهخلیفة که راز توان گفتکنند، میاهمیّت این مسأله را به خوبی درك می

 .گرددجا ناشی میو اختیار و اراده نیز از همین
خواهد بتازد. و اگر کاری کنیم که جهنمی بشویم خیلی به انسان قدرت دارد که زمام خیال خود را در اختیار گرفته و نگذارد هر جا که می

 .ایم. این قدرت را باید در جهت اصلاح خود به کار ببندیم و از قدرت خود سوء استفاده نکنیمردهخودمان ظلم ک

گوییم: خودم بر خودم حقی داشتم که آن را پایمال نمودم، زیرا ما دارای دو شأن و موقعیّت هستیم. یکی شأن کسی که باید در این فراز می
 او ادا شود. هم معلّمحقّی ادا کند و دیگر شأن کسی که باید حق 

 ﴾ 60﴿ صفحه 
اندیشی و نگاه به کنیم: خدایا به خودم ظلم کردم، چرا که در مقام چارههستیم و هم متعلّم. هم مربی هستیم و هم متربّی. و لذا عرض می

ر آتش انداخته باشد، من نیز اندیشی برای فرزندش، او را دموقعیّت وجودی و تدبیر امور خودم کوتاهی نمودم، مثل پدری که به جای چاره
ها ها کنار رفت و یا برای مردان خدا که پردهتوانم ببینم ولی در قیامت که پردهام. امّا در دنیا چون پرده وجود دارد نمیخودم را به آتش افکنده

 .شود که هم اکنون در آتش هستمهم اکنون کنار رفته است معلوم می

کند گرداند، ولی وقتی که انسان از خودش شکایت میگیرد و به صاحبش برمیکند، قاضی حق او را مییوقتی که دیگری از انسان شکایت م
 .کندترین بیانی است که بیچارگی و عجز انسان را مجسم و عطوفت و رحمت الاهی را اقتضا میتواند بکند؟ این لطیفقاضی چه می

 .کنم که به خودم ستم نمودمرسد. از خودم شکایت میخشی. کسی به داد من نمیکه تو مرا ببای ندارم مگر آنوای بر من، هیچ چاره

* * * 



كَ عَنّی فی مَماتی كَ عَلَیَّ اَیّامَ حَیوتی فَلا تَقْطَعْ بِرَّ ؛ خداوندا احسان تو همواره در دوران حیات و زندگی شامل حال من بوده اِلهی لَمْ یَزَلْ بِرُّ
 .من دریغ مدار است، پس آن را در حال ممات از

 :کهصورت قیاس در نظر بگیریم یك کبرای پنهان دارد و آن ایناگر بخواهیم این جمله را به

 ﴾ 61﴿ صفحه 
خدایا در طول زندگى به من احسان كردى و هر كس كه در طول زندگى به من كمك كرده باید بعد از مرگ هم به من كمك كند. 

 .ىپس خدایا باید پس از مرگ به من كمك كن
ها کمك کرده است و بعد از مرگ نوبت امّا این کبری تامّ و تمام نیست، زیرا خداوند در طول زندگی برای فراهم شدن زمینه امتحان به انسان

ای است برای حساب و عقاب است و دیگر آن موضوع باقی نمانده است. و چون این بیان نه برهانی است و نه جدلی، بلکه صرفاً بهانه
 .قرار دادن پروردگار، نباید انتظار تامّ بودن برهان را داشتمخاطب 

که آفریده شوم با نعمت و با لطف تو شرایط وجود برای من فراهم شد. کنیم: خدایا! یك عمر به من احسان کردی، قبل از آنپس عرض می
ارم. پس از مرگ نیز احتیاج به آن دارم، پس با ها را ندپایان تو بودم که توان شمارش آنهای بیدر طول زندگی، همیشه مشمول نعمت

که درخواستی داشته باشم به من نعمت استصحاب احسان، مرا رها نکن. همان عاملی که باعث شد عمری بدون استحقاق و حتی بدون این
تْمامِ  ببخشی، به حکم ُِ کْرامُ بِالْا ُِ  .پس از مرگ نیز نعمت خود را تکمیل کن اَلْا

* * * 

نی اِلاَّ الْجَمیلَ فی حَیوتی؛ اِلهی کَیْفَ  خداوندا، چگونه از نظر رحمت تو برای پس از مرگم  ایَسُ مِنْ حُسْنِ نَظَرِكَ لی بَعْدَ مَماتی وَ اَنْتَ لَمْ تُوَلِّ
 ناامید باشم

 ﴾ 62﴿ صفحه 
 .در حالی که در زمان حیات و زندگیم جز به خوبی و زیبایی با من رفتار نکردی

ند فراز قبلی برای جلب ترحّم و احسان الاهی است با اضافه این مفهوم که: تو یك عمر به من احسان کردی و این باعث این فراز نیز مان
های گذشته را نه فقط در حال حیات، بلکه پس از مرگ نیز امیدواری من شد که پس از مرگ من هم ادامه پیدا خواهد کرد. استمرار نعمت

احسان است. چگونه از کسی که عادت به رحمت و احسان دارد، ناامید باشم. من که همواره از تو خوبی درخواست کنم، چرا که عادت تو 
 .و زیبایی و لطف دیدم، چشم امید به استمرار و جریان آن پس از مرگ دارم

* * * 

ای کارهای مرا به عهده بگیر و گونه که تو شایستهخداوندا، آن مَرَهُ جَهْلُهُ؛اِلهی تَوَلَّ مِنْ اَمْری ما اَنْتَ اَهْلُهُ وَعُدْ عَلَیَّ بِفَضْلِكَ عَلی مُذْنِب قَدْ غَ 
 .اش او را در خود فرو برده است، جاری سازفضل خودت را بر گنهکاری که نادانی

ی برای خداوندا، مقتضای یك عمر گناه و معصیت آن است که مرا عقوبت کنی، چرا که جواب گناه تکریم و پاداش نیست. پس شایستگ
ای کند، پس به گونهکس به تو اعتراض نمیپاداش ندارم بلکه باید تنبیه شوم، ولی تو شایسته احسان، کرم و گذشت هستی. اگر بیامرزی هیچ

 .کارهای من را سامان بده که سزاوار آن هستی

 ﴾ 63﴿ صفحه 
 .تو به مقتضای کرم و آمرزش خود با من برخورد کن نه به مقتضای گناهان من

کند که به اسمای دهد، چرا که حالات ما متفاوت است. گاهی اقتضا میجا حالت انبساط خاطر، انس و امید به انسان دست میدر این
گوید کند و نمیجلال توجه کنیم و گاهی به اسمای جمال. مثلا کسی که گرفتار دشمنی ظالم شده به قهاریّت و جباریّت الاهی توجه می



کند او گوید ای خدای قهّار و منتقم از این دشمن انتقام بگیر. وقتی از او رحمت و بخشش طلب میبخشنده، بلکه میای خدای مهربان و 
 .کندرا با اسامی غفور و رحیم یاد می

 .دعای جوشن کبیر به دلیل این که اسامی گوناگون خداوند را در بر دارد دارای جامعیّت خاصی است

ها و بقیه آن نام بردن از کمالات و صفات عالی الاهی است که به امید شعبانیه درخواست پاك شدن از آلودگیتر از نصف مناجات بیش
و مشتقات  عفو ای که در آن بخش به کار رفتهترین کلمهساز است چون بیششود. پس بخش اوّل زمینهافاضه برکت و رحمت خوانده می

 .آن است
ای ای جواد، جود تو به گونهکنیم کهشود. پس عرض میب جود، ذهن متوجّه این صفت الاهی میگوییم: ای جواد و ای صاحوقتی می

 .دهداست که امید من را زیاد کرده و آرزوی من را گسترش می

 هاییانسان آرزو دارد به مقامات و کمالات و لذات و خوشی

 ﴾ 64﴿ صفحه 
محدود با توجه به شرایط خارجی است، زیرا اگر تناسبی با شرایط خارجی نداشتند نه ها آرزوهایی )خواه پنداری و خواه واقعی( برسد. این

گرفت. اگر کسی آرزو کند دارای وجودی باشد که یك بال او تنها مورد پسند عقل و تحسین عاقلان نبود بلکه مورد استهزای آنان نیز قرار می
حمقانه است، چرا که شرایط وجود خارجی انسان متناسب با چنین آرزویی نیست. شرق و بال دیگر او غرب عالم را فرا بگیرد، این آرزویی ا

ها به زمان زیادی احتیاج داشته باشد متناسب باشد. امّا اگر برای انسان شرایطی را در پس باید آرزو با شرایط خارجی هرچند که تحقّق آن
ی نامحدود باشد، مثلا هر چه که ببخشد چیزی از او کاسته نشود و هر انظر بگیریم که بر خلاف این جهان محدود، دارای مبدأ و سرچشمه

 .های کوچك و حقیر، زیبنده نخواهد بودکاری که بخواهد انجام دهد هیچ مشکلی برای او پیش نیاید در چنین شرایطی اظهار حاجت

که آرزومندی گوید: ایناست. هر کس بشنود می انگیزاگر شما کنار اقیانوسی ایستاده باشید و آرزوی یك کاسه آب بکنید عجیب و شگفت
 .خواهی برداریتوانی از این اقیانوس هرچه که میخواهد، مینمی

در این جا لازم نیست که امیدهایتان را محدود (1).لا تَزیدُهُ کَثْرَةُ الْعَطاءِ اِلّا جُوداً وَ کَرَما :کران لطف الاهی کهحال توجه کنید به دریای بی
 شود و هیچچرا که از دریای رحمت او هیچ کم نمیکنید، 

 

 .افزایددعاى افتتاح: كثرت جود و بخشش چیزى جز جود و بخشش نمى  .1
 ﴾ 65﴿ صفحه 

 (1).إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُون .کندزحمتی هم برای خداوند ندارد و انرژی مصرف نمی
ها در اثر جهل و نادانی کنی آنکه، خدایا نسبت به کسانی که گنهکارند تفضّل میرسد و آن اینجدیدی به نظر میدر این فراز از دعا، مطلب 

 .داری، متوجّه من نیز بفرمایروند. آن فضلی را که نسبت به گنهکاران جاهل روا میراهه میمرتکب گناه شده و به بی

نه جهل نسبت به اصل گناه، بلکه نسبت به نتایج و تبعات گناه؛ زیرا اغلب گناهانی که  تردید، همه گناهان برخاسته از جهل است، ولیبی
کند و اگر راه هایی محروم میشویم از روی جهل به نتایج گناه است، اگر کسی توجّه داشته باشد که این گناه او را از چه سعادتمرتکب می

رود اگر در آن لحظه بداند که چه شود. کسی که سراغ موادّ مخدّر میرتکب گناه نمیگردد، مهایی نصیب او میبندگی را بپیماید چه سعادت
کند و آبروی او را در اجتماع ریخته، قدرت کار و زندگی شرافتمندانه را از او آثار بدی دارد و یك عمر او را بدبخت کرده، از هستی ساقط می

 .آوردمیای روی ننماید، هیچوقت به چنین کار سفیهانهسلب می



روند. ای و چه لذّتی دارد که برخی دنبال اعتیاد و مواد مخدّر میخواهد ببیند چه مزهداند کار، کار بدی است ولی در آغاز میاو گرچه می
 .شود که رهایی از آن دشوار خواهد بودآید و اندك اندك وارد باتلاقی میدر ابتدا لذّتی زودگذر برای او پیش می

 

 .باشدگوید باش، پس مى: وقتى كه خداوند اراده كند كارى انجام دهد به آن مى82 (،36یس )  .1
 ﴾ 66﴿ صفحه 

داند گناه موجب کفر و انکار است تا جایی که حتی اگر او داند عواقب و مراحل بعدی گناه چیست نمیپس گنهکار در جهل فرو رفته و نمی
داری هم بوده است، طلب آمرزش کند. شاید روزگاری اهل نماز، عبادت و شب زنده را تا پای چوبه دار ببرند حتی حاضر نیست یك بار

شود، چون بخشش او خلاف حکمت و ابطال فلسفه خلقت است ولی گناه او را به این روز انداخته است. باری، چنین کسی بخشیده نمی
 :فرمایدکه می

ذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَ  کُمْ أَحْسَنُ عَمَلاالَّ  (1).یُّ
بنابراین اگر خداوند این افراد را که حاضر نیستند به هیچ وجه عذرخواهی کنند مورد بخشش قرار دهد، چنین کسانی را با کسی که از روی 

ار به غفلت مرتکب گناهی شده است با یك چشم نگریسته و این خلاف حکمت الاهی است. جهلی که موجب گناه شده و اکنون گنهک
 .کندباشد و این امید در او به وجود آمده که طلب بخشش میخود آمده و به عذرخواهی پرداخته است قابل بخشش می

شود ها اشاره شده بود به عنصر جهل نیز تکیه میباری، در این فراز، علاوه بر اقرار به گناه و درخواست رحمت که در فرازهای قبل هم به آن
 .گنهکارم و مستحق عقوبت ولی چون از روی جهل و نادانی بوده، تفضّل خود را شامل حال من بنمای گوید: گرچه منو می

* * * 

 

 .كنید: خداوند مرگ و زندگى را آفرید تا شما را بیازماید كه كدام یك بهتر عمل مى2(، 67ملك )  .1
 ﴾ 67﴿ صفحه 

نْیا وَ  باً فِی الدُّ حَد مِنْ عِبادِكَ الصّالِحینَ؛اِلهی قَدْ سَتَرْتَ عَلَیَّ ذُنُو َُ خْری اِذْ لَمْ تُظْهِرْها لِا ُُ خداوندا، تو  اَنَا اَحْوَجُ اِلی سَتْرِها عَلَیَّ مِنْكَ فِی الْا
ها دارم. چراکه تو در دنیا برای تری به پوشانیدن آندر دنیا گناهانی را که مرتکب شده بودم پوشانیدی، در حالی که من در آخرت نیاز بیش

 .چ یك از بندگان صالحت گناهان مرا آشکار نساختیهی
ها را پوشانیدی و مرا رسوا نساختی، ولی نیاز من به این ستاریّت در خداوندا، من اقرار به گناه کردم و تو آن کریمی هستی که در تمام عمر آن

حال که حاضر نشدی آبروی من را پیش خلق  شد،شدم عذاب آخرت از من برداشته میتر است، چرا که در دنیا اگر رسوا میآخرت بیش
پوشی در بریزی و مرا در حضور کسانی امثال خودم رسوا کنی، این ستاریّت خود را در آخرت نیز تداوم ببخش، چرا که نیاز من به این پرده

 .پوشی در دنیاستتر از پردهآخرت خیلی بیش

ل و برهان و جدل خبری نیست که بگوید به این دلیل در دنیا گناهانت را پوشاندم این فراز از دعا نیز در طلب رحمت است و در آن از استدلا
 .کندتا حیا کنی ولی سوء استفاده کردی، اکنون باید تو را کیفر بدهم. ولی منطق استرحام چنین حکم نمی

که، خدایا، در دنیا برای هیچ است از این شود و آن عبارتجا علاوه بر نکات یادشده در فرازهای قبلی، نکته جدیدی هم اضافه میدر این
 ریزد. اگر انسانات راز مرا فاش نکردی، و در آخرت اگر رسوایم کنی آبروی من پیش بندگان صالح تو مییك از بندگان شایسته



 ﴾ 68﴿ صفحه 
ستند، ولی از این که افراد خوب که اهل این های او هپالگیها همفهمند و او هم پروایی ندارد، چون آنکند و رفقای او میدر دنیا گناهی می

ریزد تا او را توبیخ نکنند ولی در آخرت خوب کند و در دنیا آبروی او را نزد خوبان نمیکارها نیستند بفهمند هراس دارد و خداوند لطف می
ُِ جَمِیعا .رودهنم نمیکس مخفیانه به بهشت یا جبینند و هیچجا بهشتیان، جهنمیان را میشود. آنو بد همه معلوم می بَرَزُوا للهِ  (1).وَ

خواهد حتی یك بچّه هم از اعمال فهمند که انسان بدی بوده است. انسان گاهی نمیاگر خداوند در آخرت عیوب او را نپوشاند همه می
گاه شود، ولی در قیامت که همه خلائق از اوّل تا پایان خلقت در صحرای محشر حاضرند، رسوایی آ ن روز هزاران بار بدتر از زشت او آ

ای دیگر تکیه شده و آن تر از دنیاست. بنابراین در این فراز علاوه بر نکات قبلی به نکتهرسوایی دنیاست. پس نیاز او به ستاریّت خداوند بیش
 .کاره بوده استفهمند انسان چهشدّت رسوایی آخرت نسبت به رسوایی دنیاست؛ زیرا همه مردم می

کند و به همین خاطر کسانی که به واسطه شدت گناهان در ا جایی که خلاف حکمت نباشد از افاضه رحمت خودداری نمیخداوند نیز ت
خَرْتُ » :فرمایندمی (صلی الله علیه وآله)نماید. حضرت رسولها را مشمول شفاعت میشوند در پایان کار آنبرزخ و در قیامت معذّب می  اِدَّ

 

 .شوندهمه در پیشگاه الاهى آشكار ظاهر مى: 21(، 14ابراهیم )  .1
 ﴾ 69﴿ صفحه 

تی هْلِ الْکَبائِرِ مِنْ اُمَّ َُ اند. گاهی برای کسانی است که در مراحل گوناگون پاك نشده (صلی الله علیه وآله)شفاعت پیامبر(1).«شَفاعَتی لِا
شوند تا روح در دنیا افرادی که گناهکارند مبتلا به بلاهایی میاندازند تا خالص شود. ها مثل آتشی است که فلزی را در آن میمَثل گرفتاری

کنند تا در عالم برزخ مشکل نداشته باشند و اگر پاك ها را پاك میها پاك شود و راحت از دنیا بروند و اگر پاك نشدند با سکرات موت آنآن
و (صلی الله علیه وآله)محشر و دست آخر با شفاعت پیامبرهای های برزخ و در پایان با سختینشدند با فشار قبر وگرنه با گرفتاری

گردند. زیرا بهشت جای ناپاکان نیست و در هر صورت انسان باید پاك شود تا به پاك شده و وارد حوض کوثر می (علیهم السلام)بیتاهل
 .بهشت برود

كَ فَتَرْضی .ترین امید ما همان شفاعت استبیش طبق روایاتْ مقام شفاعت  (صلی الله علیه وآله)خشنودی پیامبر(2).وَلَسَوْفَ یُعْطِیكَ رَبُّ
متعلق به آخرت است و قولی برای  (علیهم السلام)و ائمه (صلی الله علیه وآله)در آخرت است. ولی در روایات آمده که شفاعت پیامبر

و سایر ائمه  (علیه السلام)و سیدالشهدا (معلیه السلا)اند. کسانی هستند که با اعمالی چون زیارت حضرت رضاشفاعت در برزخ نداده
ها بکاهند و چه بسا عذاب به کلی مرتفع شود. در ها بیایند و از دردهای آناند آن بزرگواران به دیدن آنموجب شده(علیهم السلام)اطهار

 عین حال اگر چیزی باقی بماند و در عالم برزخ با آن همه گستردگی زمان

 

 .دهندام كه گناه كبیره انجام مى، با اندكى تفاوت: شفاعت خودم را براى كسانى از امّت خود ذخیره كرده58ص ، 8بحارالانوار، ج   .1
 .قدر بدهد كه تو راضى شوى: و خداوند به زودى به تو آن5(، 93ضحى ) . 2

 ﴾ 70﴿ صفحه 
به شفاعت بر  (علیهم السلام)محمّد و آل محمّد سرانجامها را بشوید، پاك نشدند و روز قیامت نیز با حوادث هولناك خود نتوانست آن

 .خواهند خاست و مؤمنان را نجات خواهند داد
* * * 



کند و عفو و گذشت تو بالاتر از عمل ؛ خداوندا، بخشش تو، امید من را زیاد و گسترده میاِلهی جُودُكَ بَسَطَ اَمَلی وَ عَفْوُكَ اَفْضَلُ مِنْ عَمَلی
 .من است

که: توجّه ما به خدای متعال، معمولا در شرایط عادی تبیین این فراز از مناجات و درك بهترِ آن، یك نکته را باید متذکر گردیم و آن اینبرای 
آوریم، هر کسی معنای خاصّی از آن را در ذهن خود تداعی را به زبان می خدا گیرد، حتّی وقتی که اسمبه کمك مفاهیم ذهنی انجام می

یدگار عالم معمولا معنای کند ومی شود. همین کلمه آفریدگار که یك مفهوم ذهنی است در هنگام دعا به تناسب حال یا تصور می آفر
دهنده و کسی که ؛ روزیخدا کند از کلمهگردد. کسی که از خداوند روزی طلب میای که داریم دارای مفهوم خاصی میحاجت و خواسته

آورد. البته گاهی ممکن است برای را در ذهن خود می شفادهنده بیماران و آن کسی که مریض دارد؛ ارىكننده گرفترفع گرفتاری دارد؛
برخی افراد در حال دعا، مناجات و نماز با حضور قلب و خلوت در شبهای تار و در حال سجده با اشك جاری، حالاتی پیش بیاید که توجه 

آورد و فقط حالت انسی که برای او پیش چه معنایی را در نظر می خدا ید که در آن حالت ازبه هیچ مفهوم خاصّی نداشته باشد و نتواند بگو
 آمده را

 ﴾ 71﴿ صفحه 
 .آید و مراتب کامل آن مخصوص اولیای الاهی استدرك کند. این همان مرتبه ضعیف از درك شهودی است و برای افراد معمولی پیش می

باید  رحیم، و رحمن دهند. با گفتنکنند و مفاهیم همیشه یك بُعد و زاویه خاص را نشان میارتباط برقرار میغالب مردم از راه مفاهیم با خدا 
، باید کسی را در نظر بگیریم که خداوند او را خلق کرده و رزق رازق و خالق کند و با گفتنکسی را در نظر بگیریم که خداوند به او ترحم می

کننده کیفیت آن کار است. اسما و صفات الاهی که هی در مقام فعل، نشانه کاری از کارهای خدا یا بیاندهد. تمامی اسما حسنای الامی
 :شونددهد به دو دسته تقسیم میعقل و ذهن ما را از یك زاویه ویژه به خدا توجه می

 غفار و کریم و...؛کند مثل رحمن و رحیم و هایی که دلالت بر رحمت و لطف الاهی مییعنی اسم .اسماى جمال  .1
 . ...کند مثل عزیز و قهار و جبار و متکبّر وهایی که دلالت بر قهر و سلطه خدا مییعنی اسم .اسماى جلال . 2

خواهد با او انس بگیرد و به او نزدیك شود و وقتی که اسمای جلال کند که میشود انسان احساس میوقتی که اسمای جمال مطرح می
 .کند که قدرت عرض اندام در مقابل او و حتی قدرت راحت سخن گفتن با او را نداردحساس میشود انسان امطرح می

 .گوید: خدایا با ما هم مهربان باششود و میکند، زبانش باز میبنابراین، وقتی انسان به مهربانیِ خدا توجه می

 ﴾ 72﴿ صفحه 
شود که گناهانش تنها امیدوار میکند، نهآرزوهای بسیار وسیع و گسترده پیدا میبیند، کران میانسان وقتی خودش را در مقابل چنین دریای بی

 .شودآمرزیده شوند بلکه برای رسیدن به مقامات بسیار عالیِ دوردست نیز امیدوار می

اکنون که در مقام طلب  های اعمال خود پیدا کنیم ولیفراموش نکنید که در آغاز در مقام توبه کردن هستیم. پس اوّل باید توجّه به زشتی
گوییم: جود تو امید مرا گستراند. در حقیقت از یك طرف آرزوهایم زیاد و از سوی دیگر کنیم و میاحسان خداییم، با اسم جواد آغاز می

بینم گرچه گناه میکه بیامرزی یا مؤاخذه بنمایی. در مقام مقایسه عمل خودم با آمرزش تو گناهانم نیز فراوان است و امر دائر است بین این
اش در مقابل آمرزش تر است یا آمرزش تو؟ گناه من شأنی از شؤون من است. گناه من با همه بزرگیمن بزرگ است ولی آیا گناه من بزرگ

 .آیدالاهی چیزی به حساب نمی

ردد باز هم محدود است. گناه ما هر چند گنهایت مقایسه میها را پر کرده است، ولی هر گاه با بیعدد بزرگی را فرض کنید که همه کهکشان
 .مثل آن عدد بزرگ است ولی در مقابل آمرزش الاهی ناچیز است

* * * 



نی بِلِقائِكَ یَوْمَ تَقْضی فیهِ بَیْنَ عِبادِك  .؛ خداوندا، مرا با دیدار خودت در روز قضاوت و داوری بین بندگانت مسرور و شاد گرداناِلهی فَسُرَّ
 :ن دینی و قرآن و روایات آمده و در کلمات بزرگان به دو صورت به کار رفته استدر متو لقاء کلمه

 ﴾ 73﴿ صفحه 
 باشد؛و... می لقاء یوم الدین و لقاء الاجر و لقاء الحساب الیه یعنیهمین معنایی که غالباً در کتب دینی آمده و با حذف مضاف  .1
هاست، تحقّق ها و دریده شدن پردههمین دنیاست و در قیامت، که روز آشکار شدن نهانیها؛ یعنی کنار رفتن ها و حجاببرداشتن پرده . 2

ُِ الْواحِدِ » :دهدشنوند که خداوند پاسخ میرا می «لِمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ » بینند و نداییابد و همه بندگان، خود را در حضور خدا میمی للهِ
 .ا پاسخ بگویدکشی نیست تچرا که هیچ نَفَس «الْقَهّارِ 

نا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا» :گویندمنکرترین افراد می  .«رَبَّ
کنند. است. این لقا اختصاص به شخص معین ندارد، بلکه همگی در این روز با خداوند ملاقات می یوم لقاء الله یکی از اسامی روز قیامت

نْ » :خوانیمدر این زمینه در قرآن مجید چنین می ُِ هَا الْإ كَ کَدْحاً فَمُلاقِیهیا أَیُّ كَ کادِحٌ إِلی رَبِّ  (1).«سانُ إِنَّ
 .کنندها خدا را ملاقات میها عمومیت دارند و همه مردم با کنار رفتن پردهپس چه کافر و چه مؤمن با خدا ملاقات خواهند کرد و این ملاقات

بلکه برای کافران مایه عذاب است. به کافران حتی اجازه تکلّم داده ها با یکدیگر متفاوتند و برای همه شادکننده نیست، البتّه این ملاقات
مُون :شودها گفته میشود و به آننمی  (2)اخْسَؤُا فِیها وَلا تُکَلِّ

 

 .: اى انسان تو به سوى پروردگارت با زحمت خواهى رفت و با او ملاقات خواهى كرد6(، 84انشقاق )  .1
 .خفّت وارد شوید و با من سخن نگویید : در جهنّم با108(، 23مؤمنون ) . 2

 ﴾ 74﴿ صفحه 
 .یابندلقاء دیگری نیز وجود دارد که مخصوص اولیای الاهی است و در آخرین مراحل سیر و تکامل به لقاء الاهی بار می

یَتُكَ حَاجَتِی :آمده است (علیه السلام)های امام سجّاددر یکی از مناجات یَنْظُرُ اِلی وَجْهِ  :آمده است کهو درباره شهید نیز (1)وَ رُؤْ
رنی یوم لقاءك» :گونه لقاها غیر از لقاهای عمومی است. مراد از لقا در این فراز از مناجاتاین(2)؛الله با فرض گناهان فراوان، لقاء  ،«فسَّ

ه در آن شاد و برخی نگران مخصوص افراد کامل و اولیای الاهی نیست بلکه شاد شدن به هنگام ملاقات عمومی است؛ ملاقات عمومی ک
 .کند از ما خشنود باشد و با غضب با ما مواجه نشودخواهیم در آن روز که بین مردم داوری میهستند. پس، از خدا می

* * * 

؛ خداوندا، عذرخواهی من از تو  اعْتَذَرَ اِلَیْهِ الْمُسیئُوناِلهِی اعْتِذاری اِلَیْكَ اعْتِذارُ مَنْ لَمْ یَسْتَغْنِ عَنْ قَبُولِ عُذْرِهِ. اِلهی فَاقْبَلْ عُذْری یا اَکْرَمَ مَنِ 
 .خواهندنیاز از پذیرش عذر نیست. خداوندا، عذر مرا بپذیر ای کسی که گنهکاران از تو عذر میعذرخواهی کسی است که بی

 .این فراز از مناجات نیز برای درخواست رحمت و جلب عطوفت و مهر الاهی است

  

 عذرخواهى و پذیرش عذرانواع 

 فرض کنید که شما با دوست خود اختلافی پیدا کرده و به او جسارت

 



 .مناجات المریدین: و دیدار تو آرزوى من است  .1
 .كندشهید نظر به وجه الله مى . 2

 ﴾ 75﴿ صفحه 
کنید. معنای این عذرخواهی این نیست که من گیرید که از او عذرخواهی اید، سپس پشیمان شده و تصمیم مینموده و حرف زشتی به او زده

 .کنید تا عمل شما را نادیده بگیردخواهید و خود را کوچك میام، بلکه در آغاز اعتراف کرده و سپس عذر میکار بدی نکرده

کند، خواهی میکه باادب باشد از کار بد خود عذرکند عذرخواهی یك کمال است و لذا برای آنخواهد، گاهی فکر میکسی که عذر می
 دیگر انتظار ندارد که طرف مقابل عذر او را بپذیرد یا نپذیرد و فقط انجام وظیفه اخلاقی برای او اهمیّت دارد و نه هیچ چیز دیگر. این

 .نیاز از پذیرش عذر استعذرخواهی کسی است که بی

جاست که آن فرد به دَم نباشد از اعدام رهایی ندارد، اینولی گاهی کسی مرتکب قتل شده و حکم اعدام او صادر گردیده و تا رضایت ولیّ 
تفاوت نیست؛ چرا که مرگ و حیات او در گرو آن است، بنابراین رود، و نسبت به قبول و عدم قبول عذر بیعذرخواهی نزد اولیای دَم می

ون غیر از این راهی ندارد. در این فراز از مناجات کند تا ولیّ دم عذر او را بپذیرد، چقدر التماس و خضوع و طلب رحمت و عذرخواهی میآن
 .تفاوتی باشدچنین عذرخواهی مطرح است نه عذرخواهی از نوع اوّل که از روی بی

گویند: تراشند و میپذیرند، و گاهی علاوه بر این برای او عذری هم میهای مختلفی دارد. گاهی تنها عذر کسی را میپذیرش عذر نیز صورت
 شناسم. شما کسی نیستید که از روی عمدمی من شما را

 ﴾ 76﴿ صفحه 
دهند که چگونه عذرخواهی کند. گاهی شخص چنین حرکت ناپسندی انجام داده باشید. و گاهی علاوه بر پذیرش عذرخواهی به او یاد می

 .آوردخواهد و از او دلجویی به عمل میمقابل از او عذر می

آموزد و انسان برتر از آن، خود در پذیرد و انسان بالاتر غیر مستقیم به او روش عذرخواهی را میمی یعنی انسان معمولی حداکثر عذر را
 .آوردجویی به عمل میشود و از او دلقدم میعذرخواهی پیش

  

 هاى گوناگون پذیرش عذر در بین مردمانگیزه

 :ها عبارتند ازیزهها متفاوت است، این انگهای پذیرش عذر در میان انسانالبته انگیزه

شود که اگر روزی به او محتاج شود در مقابل پذیرش عذرخواهی او احتیاجش را برآورده گاهی عذرخواهی کسی به این امید پذیرفته می  .1
 کند؛

 هم عذر او را بپذیرد؛است که دیگریاین علّتعذر بهـ گاهی پذیرش2

 تشدید شود و از آن بهره بگیرند؛ـ گاهی برای آن است که رفاقت بین آنان تجدید و 3

پذیرد. پس در همه این موارد پاداش بشری یا الاهی مدّنظر است، ولی که خداوند گناهانشان را بیامرزد عذر دیگران را میـ گاهی برای آن4
 دکاران از او عذرخواهیپذیرد نه انتظار پاداش و نه توقّع مزدی دارد، بلکه بزرگوارترین کسی است که بخداوند اگر عذر کسی را می

 ﴾ 77﴿ صفحه 
 :آموزد و گاهی عجبا و شگفتاپذیرد بلکه به انسان روش عذرخواهی میتنها عذر میکنند. خدایی که نهمی



 کرم بین و لطف خداوندگار *** گنه بنده کرده است و او شرمسار

* * * 

بْ طَمَعی وَ لا تَقْطَعْ  ؛ خداوندا، حاجتم را نابرآورده نگردان و چشمداشت من را نومید، و مِنْكَ رَجائی وَ اَمَلیاِلهی لا تَرُدَّ حاجَتی وَ لا تُخَیِّ
 .آرزو و امید من را قطع نکن

گوینده در این فراز از مناجات گویا به احساسی دست یافته که شایستگی آمرزش و رحمت پیدا کرده، با این بیانات متعدّد و توجّه خود به 
کید درخواستصفات جمال و رحمت و  گوید: از اش یك پله بالاتر آمده و میهای گذشتهبخشش الاهی، قابل ترحّم گشته و لذا برای تأ

خواهی مرا شود اراده خیری داشته و میزنم و معلوم میکه توفیق دادی و این مرتبه از هدایت را شامل حال من کردی من تفأل به خیر میاین
ربودند و زمین مرا در درون خویش شدند مرا میها از گناه من مطلع میدادی. در حالی که اگر آسماننمیعاقبت به خیر کنی وگرنه توفیق 

 .کرد، ولی رسوایم نکردی تا بتوانم در جامعه باقی بمانم، تحصیل علم کرده و از مؤمنان استفاده نمایمبرد و دریا مرا در خود غرق میفرو می

* * * 

 .کردیخواستی مرا پست و خوار کنی مرا هدایت نمی؛ خداوندا، اگر تو میانی لَمْ تَهْدِنیاِلهی لَوْ اَرَدْتَ هَو
 ﴾ 78﴿ صفحه 

 .خواهی به راه خیر کشیده شوم تا عاقبت به خیر گردمخواهی آبرویم ریخته شود و میدانم که تو نمیمن عدم رسوایی خود را به این دلیل می

گردد دارم، ام و امید برخورداری از آن رحمت عمومی که شامل همه میکران رحمت تو ایستادهدریای بیکه در کنار خداوندا، علاوه بر آن
 .تر استتری در حق من نمودی و به همین خاطر امیدم به تو بیشکه مرا رسوا نکردی و لطف بیشخصوصیّت دیگری هم دارم و آن این

* * * 

نی فی حاجَة قَ  كَ تَرُدَّ کنم که تو مرا از حاجتی محروم کنی که عمر خودم ؛ خداوندا، من گمان نمیدْ أَفْنَیْتُ عُمْری فی طَلَبِها مِنْكإِلهی ما أَظُنُّ
 .امرا در طلب آن سپری کرده

دهد. اگر مستمند به جای یك بار، اگر مستمندی درخواستی بکند هرکسی به اقتضای شخصیّت و بزرگواری و موقعیّت خود به او پاسخی می
گذارد، چه رسد به این که به خانه او بیاید، قطعاً او جواب نمیبار و صد بار دست نیاز دراز کند، انسان بزرگوار همان بار اوّل هم او را بیده 

خود را که عمر ها بار دست نیاز به در خانه او بیاورد خیلی بعید است او را ناامید گرداند، چه رسد به اینکند و اگر کسی دهرا ناامید نمی
 .صرف گرفتن چیزی از او کرده باشد

 های زیادی از خداوند متعال دارد و در طول عمرانسان خواسته

 ﴾ 79﴿ صفحه 
طلبد، در شوند و نیاز به آمرزش دارد، از خدا آمرزش میدارد، امّا مؤمن از آغاز تکلیف که گناهان او ثبت میخود دعاهای زیادی عرضه می

کند خداوند او را از رحمت و آمرزش گوید و با این وجود دیگر گمان نمیمی العفو کند و سیصد مرتبهمی غفاراست نماز شب هفتاد بار
 .خود محروم گرداند بلکه کاملا مطمئن است که با این تأدّب، مشمول آمرزش و رحمت الاهی قرار گرفته است

* * * 

کنم همیشه و برای ابد و ؛ خداوندا، پس تو را حمد و ستایش میسَرْمَداً یَزِیدُ وَ لا یَبِیدُ کَما تُحِبُّ وَ تَرْضیإِلهی فَلَكَ الْحَمْدُ أَبَداً أَبَداً دائِماً 
 .گونه است که تو دوست داری و راضی شویشود و آندائم که همواره در تزاید است و قطع نمی



ای طی ن که یقین به اجابت درخواست خود دارد، به طور یقینی فاصلهکننده، از آغاز که هیچ راهی به حریم دوست نداشت تا اکنومناجات
بخشی گوید: حالا که مطمئن شدم مرا میگشاید و میکند و زبان به ستایش و حمد میکرده، حال آن که خود را خیلی نزدیك احساس می

ای و زودگذر پسندی. نه لحظهداری و میه تو دوست میکنم، آن هم ستایشی کآیم و پیوسته تو را ستایش میدر مقام حمد و ستایش تو برمی
 .است و نه موجب خستگی و ملالت که آن را رها کنم، بلکه ستایشی است روزافزون

* * * 

 ﴾ 80﴿ صفحه 
تِكَ وَ جَلالِكَ لَئِنْ طالَبْتَنی بِ  دی وَ عِزَّ كَ بِعَفْوِكَ وَ لَئِنْ طالَبْتَنی بِلُؤْمی اِلهی اِنْ اَخَذْتَنی بِجُرْمی اَخَدْتُكَ بِعَفْوِكَ. اِلهی وَ سَیِّ طالِبَنَّ ُُ ذُنُوبی لَا

خْبِرَنَّ اَهْلَ النّارِ بِحُبّی لَك ُُ كَ بِکَرَمِكَ وَ لَئِنْ اَدْخَلْتَنِی النّارَ لَا طالِبَنَّ ُُ گیرم، ؛ خداوندا، اگر تو مرا به گناهم بگیری من هم تو را به عفوت میلَا
کنم و اگر تو مرا به ت و جلالت سوگند، اگر تو مرا به گناهانم مطالبه کنی من نیز تو را به عفوت مطالبه میای خدا و ای سرور من، به عز

کنم، و اگر تو مرا به آتش جهنم ببری من به دوزخیان خواهم گفت که من خاطر لئامت من مطالبه کنی من نیز تو را به بزرگواریت مطالبه می
 .دارمتو را دوست می

ای شروع شد و به کجا رسید. کننده از آغاز تاکنون طی کرده از نظر بگذرانید و ملاحظه کنید که چگونه و با چه شیوهکه مناجات مراحلی را
 :برای توضیح این مراحل گوناگون به یك مثال توجه کنید

انگاری آن گوهر ت. ولی فرزند با سهلبها به فرزندش هدیه داده و برای حفظ آن، سفارش اکید نموده اسفرض کنید که پدری، گوهری گران
ای جز عذرخواهی ندارد بیند و چارهشود و خود را سزاوار کیفر میرا از دست داد. چنین فرزندی در مقابل پدر ابتدا دچار ترس و وحشتی می

ه سر خود را پایین انداخته و آهسته شود و به همین خاطر چون جرأت جلو آمدن را ندارد، با رعایت فاصلچرا که زندگی او توسط پدر اداره می
توانی صدها برابر آن را به من بدهی. از این به بعد آهسته عذرخواهی کرده که من نفهمیدم و از دست رفتن گوهر برای تو اهمیّتی ندارد و می

 .کنمحواسّم را جمع می

 ﴾ 81﴿ صفحه 
کم به نزدیك پدر رفته و کند و کممؤدبانه دل پدر را به خود مهربان میاگر بداند چگونه احساسات پدر را تحریك کند با سخنانی لطیف و 

شود که دیگر کشد و خاطر جمع میرسد که پدر دستی به سر او میهای فراوان و اظهار خشوع و خضوع، کار به جایی میبعد از عذرخواهی
پس ترس او از بین رفته و به امید این که پدر او را در آغوش بگیرد و  زند.او را کیفر نخواهد کرد بلکه از سر مهربانی به روی او لبخند نیز می

نماید و اندك اندك با حالت پذیرای او شود قدم به قدم جلو آمده و وقتی که در آغوش او قرار گرفت، باب گفتوگو با پدر را باز کرده و تشکّر می
کنم. اگر بگویی مم مؤاخذه کنی من نیز تو را با بخششی که داری مؤاخذه میگوید: پدر جان اگر تو بخواهی مرا به واسطه جرناز و دلال می

گویم: پس بخشش تو کجا رفت؟ اگر بگویی، شوم و میانگاری را مرتکب شدی؟ من هم دست به دامن بخشش تو میچرا آن جرم و سهل
خورم به ی مرا بزنی، من در همان حال که کتك میشود؟ اگر بخواهگویم: پس بزرگواری تو چه میشود؟ من هم میکارهای پَستت چه می

گویم تو را دوست دارم، و اگر بخواهی مرا به زندان ببری، به زندانیان خواهم گفت که من پدرم را دوست دارم. اگر فرزند در ابتدا اطرافیان می
 .گویدغوش پدر دیده است، این چنین سخن میادبی بود، ولی حال که خودش را در آگفت خیلی دور از ادب و نهایت بیچنین سخنانی می

 کننده نیز همه این حالات را پشت سر گذارده و اکنون بهمناجات

 ﴾ 82﴿ صفحه 
ام به جهنم آورده است. آن وقت تو گویم که خدا مرا که دوستش داشتهاگر مرا به جهنم ببری به جهنمیان می»گوید: ناز و دلال پرداخته و می

 ؟«کنیچکار می



تری ها مستحق عذاب و عقاب بیشادب با این حرفکنند که ای بیاگر کسی در شرایط عادی با خداوند چنین حرف بزند او را توبیخ می
 .گشایدمی دلال و غنج بیند، لب بهشدی، ولی وقتی که خود را در آغوش رحمت الاهی می

است و اگر در گفتار  (علیهم السلام)بیتگیرد تنها در بیانات اهلستفاده قرار میهایی که در مقام راز و نیاز با خداوند مورد اپس یکی از شیوه
و (1)های آن بزرگواران در صحیفه علویه و صحیفه سجّادیهشود نقل به مضمون گفتهمنظوم و منثور دیگران، خواه به عربی یا فارسی دیده می

 (2).باشدمیدر مفاتیح الجنان و...  (علیه السلام)دعاهای امیر مؤمنان
 .شودو متأسفانه قدر آن دانسته نمی(3)دعا قرآن صاعد است به نقل از یکی از اساتیدشان، (قدس سره)به تعبیر حضرت امام خمینی

* * * 

 

و رابعه اند كه غیر از صحیفه سجادیه معروف به نام صحیفه كامله است، یعنى صحیفه ثانیه و ثالثه هایى نوشتهبراى صحیفه سجادیه متمّم  .1
 .هم داریم

هاست. افسوس كه در روى ها و حداقل یك مرتبه مرور كردن بر آنافسوس كه اشتغالات ما به امور بیهوده مانع از سر زدن به این كتاب . 2
علیهم )بیتزمین فقط چند درصد مسلمان و از این مسلمانان فقط چند درصد شیعه و از این شیعیان فقط چند درصد دسترسى به معارف اهل

علیهم )بیت عصمت و طهارتها و دعاها ندارند و این یك ظلم و جفا نسبت به اهلها نیز فرصت مرورى بر این مناجاتدارند كه این(السلام
 .است (السلام

 .صحیفه نور، بحث دعا . 3
 ﴾ 83﴿ صفحه 

؛ خداوندا، اگر در مقایسه با اطاعت تو عمل من اندك است، در كَ اَمَلیاِلهی اِنْ کانَ صَغُرَ فی جَنْبِ طاعَتِكَ عَمَلی فَقَدْ کَبُرَ فی جَنْبِ رَجائِ 
 .رابطه با رجای تو آرزوی من بزرگ است

ها و نازها نباید خیلی طول بکشد وگرنه روابط کاریگفتیم که فرزند در آغوش پدر به ناز و دلال پرداخته ولی باید توجّه داشت که این شیرین
، خیلی «كنماگر تو كارهایى بکنى من هم كارهایى مى» :گفتگشت، بنابراین آن فرزند از گفتار خود که می پدر و فرزندی تیره خواهد

ها حجم بسیار پردازد. به همین سبب است که تعابیر برخاسته از ناز و دلال در مناجاتگردد و به وظایف خود و اطاعت از پدر میزود برمی
شود که نمکین بودن خود را از دست داده و از حدّ ادب خارج د، چرا که زیادتر از این مقدار موجب میها دارناندکی نسبت به سایر مناجات

رسد، بنده نیز برای رعایت حریم افکند بلکه آرام آرام به این مرحله میطور که فرزند یك باره خود را در آغوش پدر نمیشوند. البتّه همان
 .برگردد که بتواند ادب عبودیّت را مراعات کند حرمت خداوند باید آرام آرام به حدّی

گوید: من در انجام وظایف بندگی خودم ها بار دیگر به رعایت ادب پرداخته و با نهایت لطافت و ظرافت میزبانیحال بعد از آن شیرین
ی ربوبیّت تو است بسیار ناچیز و اندك چه که مقتضابایست به عنوان بندگی انجام دهم در مقام مقایسه با آنکوتاهی کردم. اعمالی که می

 است ولی در عین حال جود و کرم و بزرگواری که تو داری و موجب

 ﴾ 84﴿ صفحه 
گردد، سبب شده است آرزوی من به رحمت تو بسیار شود. پس گرچه عمل من اندك است ولی امیدم بس فراوان امیدواری به رحمتت می

 .ندکباشد و گویا آن، این را جبران میمی

* * * 

 ؛ خداوندا، چگونه از نزد تو محروم و دست خالی برگردم؟اِلهی کَیْفَ اَنْقَلِبُ مِنْ عِنْدِكَ بِالْخَیْبَةِ مَحْرُوما



ام و نسبت به تحقق آمال و آرزوهایم حسن ظنّ به تو دارم، حال چگونه مرا از ام و امیدوار شدهقدر به لطف تو دل بستهخداوندا، حالا که این
گردانی؟ اگر آرزویم برآورده نشود، با آن جود و کرم تو سازگار نیست. درست است که عمل من کم و ات محروم و دست خالی برمیخانه

 .اندك است ولی سرانجام امید من به جود توست

 .آوردگردد و به تواضع روی میکننده از آن اوج دلال، آرام آرام به قوس نزولی بازمیمناجات

* * * 

باعُدِ مِنْكاِ  هْوِ عَنْكَ وَ اَبْلَیْتُ شَبابی فی سَکْرَةِ التَّ ةِ السَّ ؛ خداوندا، من عمر خودم را در نادرستی و غفلت از تو لهی وَ قَدْ أَفْنَیْتُ عُمْری فی شِرَّ
 .نابود، و جوانی خود را در مستی دوری از تو فرسوده کردم

پیشگاه پروردگار و به جوش آوردن مجدّد دریای رحمت الاهی و پیدا کردن استعداد و این فراز، بیان دیگری از تقویت روحیّه ادب در 
 .شایستگی درك رحمت خداوند است

 ﴾ 85﴿ صفحه 
ها متفاوتند. امثال ما خبریها و بیخبری گذراندم. البته غفلتکنم و به عمری که در نهایت شرارت و غفلت و بیخداوندا، به خود نگاه می

نگری که باید در یاد برند اگر از آن ژرفحال غفلت از گناهان کبیره دچار شویم، ولی کسانی که در مراتب عالی به سر می ممکن است به
های مشروع دنیوی آید و با توجه به خواستهخدا داشته باشند به هنگام توجّه به زندگی و نیازهای مادی، کم شود برایشان غفلت به حساب می

گذراند. ها با سهو و غفلت میشوند. هر انسانی زندگی خود را از ابتدای کودکی تا مدتاورای ماده و طبیعتْ غافل میاز عمق توجّه به م
تواند همراه آدمی باشد، به خصوص دوران جوانی که اوج شادابی و نشاط است، و گاهی انسان را به حالتی دچار غفلت در تمامی عمر می

شود حتی اگر به گناه شود. انسان وقتی به مقتضای طبیعت خود، دچار چنین حالاتی میانی خود او میکند که سبب شرمندگی و پشیممی
تعبیر شده است که گویا  مستى گردد. از این حالت بههم مبتلا نشود باز از پیدایش چنین حالاتی در محضر خداوند شرمنده و خجل می

خورد آورد و از کهنه و فرسوده کردن آن افسوس میسی اوج جوانی خود را به یاد میکند. پس هر کعقل انسان در آن حالت درست کار نمی
های معمولی گذشته ای از خداوند دور شده است. البته جوانی اولیای الاهی نیز با حالتی متفاوت با حالت ما انسانگونهکه با حالت مستی

 .است
* * * 

 ﴾ 86﴿ صفحه 
خبری بیدار نشدم و به همان راهی که به غضب تو ؛ خداوندا، من در ایام بیمَ اغْتِراری بِكَ وَ رُکُونی اِلی سَبیلِ سَخَطِكاِلهی فَلَمْ اَسْتَیْقِظْ اَیّا

 .شد اصرار می ورزیدممنتهی می
جه آن راهی که از تو توانستم بیرون بیایم و این کار را نکردم و دلم را متوخبری که داشتم و میهوشی و مستی و بیخداوندا، از این حال بی

 .امشد نمودم و به سخط و خشم تو گرفتار شدم. با عمل ناچیزی، عمر خود را به هدر دادم و حال به خود آمدهدور می

* * * 

لٌ بِکَرَمِكَ اِلَیْك ام بنده تو هستم که اکنون در پیشگاه تو ایستاده ؛ خداوندا، من بنده تو و فرزنداِلهی وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ قائِمٌ بَیْنَ یَدَیْكَ مُتَوَسِّ
 .ام تا به تو دست یابمو به کرم تو توسّل جسته

اند و تنها من بنده تو که همه گذشتگان من غلام تو بودهزاده تو بوده و هستیم. نهخدایا! من، پدر، مادر و همه گذشتگان من، غلام و غلام
 .ها برگردمخواهم به آنها را جبران کنم و دیگر نمیخبریها و بیبه کرم و بزرگواری توست تا این غفلتمملوکیّت ما تازگی ندارد. حال امیدم 

* * * 



ةِ اسْتِحْیائی مِنْ نَظَرِكَ وَ اَطْلُبُ الْعَ  لُ اِلَیْكَ مِمّا کُنْتُ اُواجِهُكَ بِهِ مِنْ قِلَّ ای هستم که از آن حالتی ه؛ خداوندا، من بندفْوَ مِنْكاِلهی اَنَا عَبْدٌ اَتَنَصَّ
 .کنمگردم و از تو تقاضای عفو و بخشش میشوم که دیگر بر نمیشدم چنان دور میرو میشرمی با تو روبهکه با بی

 ﴾ 87﴿ صفحه 
تیر با فشار گرفته شده و به معنای رها کردن  «نصل» ام. اتنصل از کلمهرا شاید در هیچ دعایی )جز یك دعای دیگر( ندیده «اتنصّل» تعبیر

 .شدید از کمان است که دیگر امکان برگشتن ندارد
خواهم بیرون بپرم و دیگر به آن کمان جویم که میخدایا من از حالت گذشته خود چنان دوری می»کنیم: در این فراز از مناجات عرض می

 .«است که در گذشته در محضر تو داشتم(1)بر نگردم و این به خاطر قلّة الحیائی
خواهم با یك حالت جهش و پرشی چون تیر از کمان رها شده، پرتاب گردم و به حالت ه من به قدری نامطلوب و خطرناك است که میگذشت

خواهم دادم، برسم. نمیشرمانه کارهایی را انجام میهای جوانی که در پیشگاه تو بیهای گذشته خویش و مستیشرمیبیزاری و تنفر از بی
 .گرددی گذشته خود برگردم، همانند تیری که رها شده و هرگز به کمان برنمیشرمبه آن حالت بی

بینی.اینك، از آن حالت های مرا میتوانستم توجّه کنم به اینکه تو حاضری و زشتیخبر بودم که نمیدر گذشته چنان غافل و مست و بی
 .برگشته و جبران آن به این است که از تو تقاضای بخشش کنم

 

هاى ادبیّات هر زبانى است كه شود و این از ویژگىحیایى، مانند قلةّ الحیرة به بیچارگى ترجمه مىشرمى و بىالحیاء در فارسى به بى قلةّ  .1
به كنیم، نه چارگى ترجمه مىحیایى و بىجا قلة الحیاء را مانند قلة الحیرة به بىشود. بنابراین در اینها ترجمه مىبا كم و زیاد كردن واژه

 .حیایى و كم داشتن راه چارهكم
 ﴾ 88﴿ صفحه 

ملاحظه نمودید که انسان چگونه از آن حالت غنج و دلال و نازی که در آغوش رحمت الاهی داشت، آرام آرام برگشته و به رعایت ادب 
ای جز آرمیدن کار برای خود چارهپرداخته و اظهار شرم و خجالت نموده و این سیر و سلوكْ اندك اندك به حد نصابِ مناجات رسید و گناه

 .بینددر سایه بخشش الاهی نمی

ها و نیازهای خود خواهد از خطرات حفظ شود، سپس خواستهشود، نخست میبه یاد دارید که گفتیم: انسان وقتی در پیشگاه الاهی واقع می
ضایل را مطرح کرده تا به مقام قرب الاهی برسد، و نماید، بعد کمالات و فها را میکند و درخواست برطرف شدن گرفتاریرا مطرح می

ها پاك شده است، مانند ها برطرف گشته و مطمئن شود که از آن آلودگیهای ابتدایی یعنی آلودگیها همه در صورتی است که بازدارندهاین
ه اوج و حضیضی داشت و حال به آن حدّ از کنندکند که در آن شیر یا آب میوه ریخته شود . پس مناجاتظرفی که شایستگی آن را پیدا می

هایش را مطرح کند و برای رفع مشکلاتش راز و نیاز کند. تا کنون ظرف وجود خود را تطهیر کرده، و تواند متن خواستهنصاب رسیده که می
 .اکنون آماده دریافت و جذب مهربانی شده است

* * * 

تِكَ وَ کَما اَرَدْتَ اَنْ اَکُونَ کُنْتُ فَشَکَرْتُكَ بِاِدْخالی فی کَ اِلهی لَمْ یَکُنْ لی حَوْلٌ فَاَنْتَقِلَ بِهِ  رَمِكَ وَ عَنْ مَعْصِیَتِكَ اِلّا فی وَقْت اَیْقَظْتَنی لِمَحَبَّ
 ؛ خداوندا، من قدرت نداشتم که از معصیت و نافرمانی تولِتَطْهیرِ قَلْبی مِنْ اَوْساخِ الْغَفْلَةِ عَنْك

 ﴾ 89﴿ صفحه 
گویم که گونه شدم که میل تو بود. پس تو را سپاس میگیرم جز در هنگامی که مرا متوجّه محبّت خود نمودی و بیدار ساختی و آنفاصله ب

 .مرا در دایره کرمت وارد ساختی و قلبم را از چرکهای غفلتْ پاك نمودی



ار معصیت فرو رفته بودم، هواهای نفسانی و وساوس خبری و مستیِ جوانی گذراندم. آن وقتی که در لجنزخدایا، عمری را به غفلت و بی
توانستم خودم را از این وضع نجات بدهم و از حالت معصیت به حال طاعت و عبادت برگردم، مگر شیطانی بر من مسلط شده بودند، نمی

. تو مرا مشمول این لطف ساختی و آن وقتی که تو مرا بیدار کردی و هشدار دادی و متوجّه محبّت خود کردی و آن گونه شدم که تو خواستی
های غفلت پاك کردی از خواب غفلت و مستی بیدار کردی، پس از این که مرا در حوزه لطف خود وارد ساختی و دلم را از آلودگی و پلیدی

 .گویمها را از قلب من زدودی، تو را سپاس میو آن

انجام بدهیم، خواه کوچك باشد یا بزرگ، حتماً باید دو عامل در آن دخالت و برای خواهیم کاری را از روی اختیار که: ما هرگاه میتوضیح آن
 :تحقّق آن دو شرط وجود داشته باشد

ای حرکت کند باید که اگر جسمی بخواهد از نقطهنخست باید نیرویی داشته باشیم که بتوانیم صرف آن کار بنماییم تا انجام بپذیرد، چنان
در افکار قلبی و روحی نیز، نیروی بدنیِ متناسب با آن لازم است هرچند که ما آن نیروی بدنی را احساس ننماییم.  نیرویی بر آن وارد گردد.

 های مغزی و صرف انرژیاراده ما مشروط به کارکرد سلول

 ﴾ 90﴿ صفحه 
نه فکر همانند جسم ساکنی است که هیچ ای وجود داشته باشد تا این اراده تحقق پیدا کند، وگراست و حتّی باید در روح نیز انرژی ویژه

 .نیرویی به آن وارد نشده است و برای حرکت نیاز به یك نیروی خارجی، یا دینامیکی و درون جوش دارد

گاهی نیاز داریم. وقتی که این دو عامل و شرط وجود داشته باشند انسان میدیگر آن تواند هر که، برای شناخت سمت و سوی حرکت به آ
انجام دهد نیاز به قدرت و شناخت دارد و در صورت تحقّق این دو، عبادت (1)را انجام دهد. مثلا اگر کسی بخواهد عبادت ارادی کار ارادی

 .نیز قابل تحقّق است
الْقُلُوبُ » آندانیم. همان قلبی که به تعبیر قرچون از باب تشبیه به مادّیات برای این نیرو باید جایی در نظر گرفته شود، قلب را جایگاه آن می

دُورِ  تِی فِی الصُّ گویند: در سینه جای دارد. این ظرف باید خالی باشد؛ یعنی گرایش به جهت خاصّی نداشته باشد. مثلا وقتی می(2)«الَّ
بر ترك آن گوییم بدان جهت است که در قلب ما نیروی متضادّ وجود ندارد و گرایشی و ما به راحتی آن را می« ثواب دارد الله اكبر گفتن»

کند مثل جسمی که دو نیروی مساوی از دو جهت گیرد و آن را خنثی مینیست ولی اگر نیروی دیگری وجود داشته باشد، جلوی آن را می
 شود و که جسم را همچنان در سرمخالف بر آن وارد می

 

 .تواند اثر مثبت بگذاردنسان نمىقید اراده و اختیار براى عبادت بدان جهت است كه اگر عبادت اختیارى نباشد در ا  .1
 .ها قرار دارند: قلبهایى كه در سینه46(، 22حج ) . 2

 ﴾ 91﴿ صفحه 
 .گرددها صفر میشوند و بر آیند آندارد، چرا که نیروهای وارده بر اثر تقابل خنثی میجای خود ثابت نگه می

گردد. مثلا ما علاقه تر، مانع از به فعلیت رسیدن اراده مینیرویی قوی که، نیرو و گرایش دیگری نیز در قلب وجود دارد و بافرض دیگر آن
تری است که جلو این اراده را داریم نماز اوّل وقت و یا نافله شب بخوانیم و این گرایش قلبی ما است، ولی میل به استراحت نیروی قوی

گیریم. یا این که های مختلف از آن گرایش قلبی خود فاصله میبهانه خوابیم و یا بهگرفته، بنابراین زنگ ساعت را خاموش کرده، دوباره می
قدر تکرار کند تا به صورت عادت برای او در آمده باشد، یك نیروی قوی قلب او را اشغال کرده و مرتب او را به انجام اگر کسی گناهی را آن

 .ن مقابله با آن را ندارد و باید خیلی مبارزه کند تا بر آن پیروز گرددکند و نیروی جدید که همان اراده ترك گناه است، تواآن گناه دعوت می



ها و شهوات گذرانده و حال، لطف الاهی نصیب او کند: یك عمر با غفلت و عادت به زشتیکننده حال خود را چنین ترسیم میمناجات
زد، به همین خاطر در منجلاب تباهی و فساد دست و پا می گشته که توانسته بر نیروی سابق که بسیار قوی بودند، چیره شود وگرنه همچنان

 خواستم تا دگرگون شوم وابتدایی می(1)گوید: خدایا من یك نیرویمی

 

شده است كه با تحوّل و حال تناسب دارد چرا كه باید فرد را به جهت « حول»جالب آن است كه در این مناجات از این نیرو تعبیر به   .1
الف جهت موجود است حركت بدهد و از وضع موجود متحول و دگرگون گردد. گاهى یك نیرو فقط در جهت مطلوب دیگرى كه ضد و مخ

جا یك نیرو باید با نیروى قبلى مبارزه كند و انسان را به راه مستقیم بكشاند گویند، ولى چون اینمى« قوّت»شود كه آن را به كار گرفته مى
ةَ اِلاّ بِاللهِ العَْلِىِّ العَْظیمِ »ییم: گوشود و لذا مىنامیده مى« حول» تِهِ اقَوُمُ وَ اقَعُْدُ »گوییم: و یا در نماز مى« لا حَوْلَ وَ لا قوَُّ « بِحَوْلِ اللهِ وَ قوَُّ

خواهیم ىیعنى به هر دو نیرو نیاز است هم باید از حالت قبلى كه نشستن و سكون بود به كمك الاهى به حركت وادار شویم و نیز چون تازه م
 .خواهیمحركت كنیم، و دیگر مانعى بر سر راه ما نیست یك نیروى دیگر براى ادامه حركت مى

 ﴾ 92﴿ صفحه 
 .خواهم تا در جهت مطلوب حرکت کنمنیروهای پلید قبلی را خنثی کنم و حال نیروی دیگری می

که همه نیروهایم را در جهت خلاف و مستی و زشتی صرف لازم بود تا از دوران قبلی خارج بشوم ولی خودم نداشتم، چرا  حول پس اوّل
و  کرده بودم، ولی تو مرا بیدار کردی و آن نیرو را به من بازگرداندی تا مزه محبت تو را چشیدم و همه نیروهای شیطانی و نفسانی را مغلوب

حوزه لطف خودت وارد ساختی و قلب من را از سرکوب کردم و این لطفی بود که تو کردی. پس باید سپاس تو را به جای آورم که مرا در 
 .پاك کردی(1)های غفلتآلودگی

  

 شبهه جبر و پاسخ آن

ای پیش بیاید و ذهن را مشغول کرده، و حال مناجات را بگیرد و انسان را به سوی جبرگرایی سوق دهد، و آن اینکه: حال ممکن است که شبهه
 خود را رها کنداگر انسان در هنگام ابتلای به معصیت نتواند 

 

ها را پاك كرده و به جاى آن، كند ولى نور محبّت آنكه سیاهى و تاریكى و تعفّن ایجاد مىكه غفلت را چرك نامیده است براى آنجالب آن  .1
 .نور و سفیدى و روشنایى را قرار داد

 ﴾ 93﴿ صفحه 
گناه رهید، خدا مدد کرده و محبّتش را در دل او انداخته و در این پس مجبور به معصیت است و لذا تکلیفی نخواهد نداشت و وقتی از دام 

كَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلکِنَّ اللهَ یَهْدِی مَنْ یَشاء» :چنین آیاتی مثلصورت باز هم کار خداست. هم توانند همین شبهات را به می(1)«إِنَّ
 .وجود آورند

را تعقیب کنیم و خداوند باید ما را هدایت کند. هم نیرو و هم هدایت باید از طرف خدا باشد، و دانیم کجا باید برویم و چه هدفی اگر نمی
 .کاره هستیم؟ این مسأله از دیرباز برای مردم و به خصوص متدیّنین مطرح بوده استما در این ماجرا چه



دانید در که میترین مسائل عقلی است و چناناز پیچیده های عمیق و تخصّصی دارد، چرا کهالبته پاسخ به این سؤال و شبهه، نیاز به بحث
عی بسیاری از روایات از تفکّر درباره آن نهی شده و به عنوان راهی ناهموار و دریایی پر تلاطم و بیابانی خطرناك مطرح گردیده است، ولی س

 .کنیم جوابی نسبتاً ساده که رفع شبهه کند به این سؤال بدهیممی

که مولانا ها را انتخاب و دیگری را ترك کند. چنانتوانست از بین دو کار یکی از آنکند اگر مجبور بود نمیضوری درك میانسان با علم ح
 :گویدمی

 این که گویی این کنم یا آن کنم *** این دلیل اختیار است ای صنم

 

 .كندهر كس را كه بخواهد هدایت مى خواهى هدایت كنى ولى خداوندتوانى هر كس را كه مى: تو نمى56(، 28قصص )  .1
 ﴾ 94﴿ صفحه 

کنیم، در حالی که اگر انسان موجودی مجبور که ما کسانی را برای کارهای خوب ستایش و به خاطر کارهای زشت سرزنش میدیگر آن
تواند انسان را قانع کند که کاملا میباشد، هرگز استحقاق توهین و یا تعظیم و در نتیجه استحقاق پاداش و کیفر نخواهد داشت. این دو دلیل 

 .انسان در انجام کارها مختار و آزاد است

كَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلکِنَّ اللهَ » و یا(2)«فَمَنْ یَهْدِی مَنْ أَضَلَّ الله» و یا(1)«مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَه» پس منظور آیاتی از قبیل إِنَّ
 یابد که قدرت بر فعل و ترك دارد، چیست؟داند، در حالی که انسان وجداناً میکه هدایت و گمراهی را به دست خدا می «یَهْدِی مَنْ یَشاء

بریم. الف( خوب یا بد دهیم به وجود دو عامل پی میبرای پاسخ به این سؤال ذکر چند نکته ضروری است: ما در هر کاری که انجام می
دانیم طفل یتیم و گرسنه، نیاز به دانیم که قدرت انجام آن کار را داریم یا خیر؟ به عنوان مثال، همه ما مییفهمیم؛ ب( مبودن آن کار را می

فهمیم کمك کردن به او خوب و سیلی توانیم به صورت او سیلی بزنیم و در ضمن میتوانیم به او کمك کنیم و هم میکمك دارد؛ هم می
 .زدن به صورت او بد است

دانیم ابزاری که انسان به وسیله آن وجود این دو عامل را درك اقلی در نقش این دو عامل )علم و قدرت( تردید ندارد. همه ما میهیچ انسان ع
 باشد و خداوند اینکند عقل است که معیار فهم میمی

 

 .كند: كسى كه خدا گمراهش كند دیگر كسى او را هدایت نمى186(، 7اعراف)  .1
 .تواند هدایت كند كسى را كه خداوند او را گمراه ساخته استچه كسى مى: 26(، 30روم ) . 2

 ﴾ 95﴿ صفحه 
شوند، دیوانه گشته ها دچار اختلال میهای مغز آنشوند و تعدادی از سلّولعقل را به انسان داده است. کسانی که مبتلا به بیماری خاصی می

فهمیم که ما توانند خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهند. پس میدارند، نمیو در عین حال که مثل دیگر مردم چشم، گوش، دست و پا 
و از راه کتاب و سنّت به حسن و قبح  (علیهم السلام)فهمیم، بلکه در پرتو عقل خدادادی و نیز با هدایت انبیابه خودی خود چیزی را نمی

 .بریماعمال پی می
شنود فهمد و میها قرآن را میفرستاده است. چشم و گوش و زبانی که انسان به واسطه آن و قرآن را نیز خداوند (علیهم السلام)پیامبران

هایی است که خداوند به ما داده، وگرنه خود دهیم در گرو نعمتنعمت خدادادی است. پس تمام کارهایی که ما با اختیار خود انجام می
 .قادر به انجام آن نیستیم



کند ها نباشد، حرف زدن تحقّق پیدا نمیداشته باشد و اگر یکی از آن تارهاى صوتى و حنجره هوا، زبان، داگر کسی بخواهد حرف بزند، بای
ها مخلوق خداوند هستند. پس برای انجام هر کاری چه در بُعد علمی و چه در بُعد عملی نیاز به ابزارهایی است که خداوند و همه این

دست هم بدهند تا یك کار صورت بگیرد و نقش انسان در میان آن همه عامل ناچیز است، و در آفریده است. هزاران عامل باید دست به 
 تواند آن کار را انجام بدهد یا ندهد. پس اگر انسان کار خوبی انجام داد سهم خدا به مراتبعین حال انسان با اختیار خود می

 ﴾ 96﴿ صفحه 
ئاتِكَ مِنّی» :فرمایدتر از سهم انسان است و لذا خداوند میبیش  (1).«اَنَا اَوْلی بِحَسَناتِكَ مِنْكَ وَ اَنْتَ اَوْلی بِسَیِّ

پذیرد. تمام وسایل گناه را خداوند در اختیار بشر قرار روشن است که همه عوامل نیکی از سوی خداست و فقط با اختیار انسان صورت می
ها توانست برای انجام عبادت از آنعوامل را در مسیر غلط قرار داده وگرنه میداده و گناه نتیجه سوء اختیار انسان است، چرا که همه آن 

توانست ذکر خدا بگوید ولی با اختیار صاحبش فحش داد. تنفس اند. زبان میها ضرورتاً برای گناه آفریده نشدهاستفاده کند. چرا که این
 .ارتکاب گناه گردیدتوانست وسیله عبادت باشد ولی با سوء استفاده، وسیله کردن می

ها است و کسانی که در مسیر عبودیت گام کنیم، گرچه معترفیم که عمق مطلب بالاتر از اینبرای رفع این شبهه به همین مقدار اکتفا می
گناهان قبلی دست توانستم از شود: من نمیکنند. پس وقتی گفته میبرند و با شهود و عرفان آن مسائل را حلّ میدارند به اسراری پی میبرمی

کردم تا جایی که برای من عادت شده بود به کمك تو احتیاج پیدا کردم و مرا یاری کردی. پس از های تو سوء استفاده میبردارم و از نعمت
 بام خود را پرتاب کند، به طور یقینی درنظر فلسفی به این معنی نیست که من اختیاری نداشتم. فرض کنید یك نفر از پشت

 

من سزاوارترم كه حسنات خود را مربوط به من بدانى و تو سزاوارترى كه گناهان ». حضرت رضا)علیه السلام(: 157، ص 1كافى، جلد   .1
 .«را به نام خود بخوانى

 ﴾ 97﴿ صفحه 
اگر در میانه راه پشیمان  گویندمیان راه، بین آسمان و زمین قدرت نگهداری خود را ندارد. پس اگر به زمین خورد و مغز او متلاشی شد نمی

شد و به اصطلاح ای تنظیم کرده بود که این نتیجه خواه ناخواه بر آن مترتّب میشده باشد پس گناهکار نیست. او مقدّمات را به گونه
د به این سرنوشت مبتلا او اگر از اوّل با سوء اختیار خود چنین مقدماتی را انتخاب نکرده بو .«الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار» علمی

 .شدنمی
 :به یك مثال دیگر توجه بفرمایید

توانی خود را کنترل رسی که نمیاگر کسی در یك سرازیری با شیب تند، شروع به دویدن کند و کسی به او بگوید که در ادامه راه به حالی می
ه دیگر نتواند خودش را کنترل کرده، به شدت به زمین بخورد و توجّه به این هشدار شروع به دویدن کند و به جایی برسد ککنی، ولی او بی

توانسته خودش را کنترل تواند با این بهانه که چون در نیمه راه نمیماند و کسی نمیمغز او متلاشی شود، چنین کسی از سرزنش در امان نمی
ین سراشیبی تند قرار ندهد پس مقصّر است. کسی که در توانست خود را در اکند تقصیری نداشته، او را تبرئه کند، و چون در آغاز می

کند بلکه خدا کسی را که در جهت گمراه نمیگردد، در حالی که خداوند کسی را بیمی مَنْ أَضَلَّ اللهُ  گیرد، مصداقسراشیبی گناه قرار می
کند بر زمین نخواهد زد. راه کج رفتن و گناه زیاد سراشیبی تند برود به زمین زده و کسی را که با استقامت در روی زمین هموار حرکت می

 رساند که انسان دیگر خوبمرتکب شدن، کار را به جایی می
 ﴾ 98﴿ صفحه 

بُوا بِآیاتِ الله .شوددهد و قدرت فهم از او گرفته میو بد را تشخیص نمی وای أَنْ کَذَّ ذِینَ أَساؤُا السُّ  (1).ثُمَّ کانَ عاقِبَةَ الَّ



کند، چون اسباب هدایت همه از او است، اگر از آن ابزار سوء استفاده کردیم گمراه ها را هدایت میاست که خدا انسانپس صحیح این 
توان گفت خدا گمراهمان کرده است، امّا این بدان معنا نیست که مجبور ایم، از آن جا که ابزار آن را خدا در اختیار ما قرار داده، میشده

ایم از ما سلب ما هیچ اختیاری در حال ارتکاب گناه نداشته باشیم، چون مقدّمات آن را با اختیار خود مرتکب شدههستیم، و بر فرض که 
 .کندمسؤولیت نمی

 :چند احتمال مطرح است ...ایقظتنی لمحبتك و کما اردت ان اکون کنت درباره معنای
ها، و بیداری اولین ریشه همه پستی غفلت .آمدمت غفلت بیرون نمیاگر من را با لطف و محبّت خودت بیدار نکرده بودی، از آن حال  .1

های غفلت پاك است، یعنی چون دلم را از آلودگی «و لتطهیر قلبی من اوساخ الغفلة عنك» باشد. شاهد این احتمال، جملهقدم اصلاح می
که در قرآن بیداری من، محبّت و لطف تو بوده است. چنانعلّت است، یعنی علّت  لمحبّتك در «لـ» کردی تو را شکر کردم. در این صورت

 (2).«وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَکی مِنْکُمْ مِنْ أَحَد أَبَداً » :نیز آمده است

 

 .نمایند: عاقبت كسانى كه گناه كنند این است كه آیات الاهى را تكذیب مى10(، 30روم )  .1
 .: اگر فضل و رحمت الاهى نبود هیچ كدام از شما قدرت بر تزكیه نداشتید21(، 24نور ) . 2

 ﴾ 99﴿ صفحه 
بیداری و توجه پیدا کردن است. یعنی من را متوجه محبّت خود  یقظه است، چون معنای لغوی ایقظتنى متعلق به لمحبتك در «ل» . 2

از باب  محبّتك از حال زشتی خارج شده و به طرف عبادت بروم. پس نمودی. بنابراین زمانی که مرا متوجه محبت خودت نمودی، توانستم
داری و این باعث شد دست از هواهای نفسانی خود بردارم. چون اضافه مصدر به فاعل است یعنی من را متوجه ساختی که دوستم می

 .یستدر این صورت برای تعلیل ن «لـ» ها و لطف تو عصیان کنم. پسکشم در مقابل محبتخجالت می
ها نجات پیدا کنم که تو من را متوجه لزوم محبّت ورزیدن به خودت کردی. یعنی لزوم توجّه به محبّت وقتی توانستم از این آلودگی . 3

ل فعا خودت را در من بیدار نموده و کاری کردی که متوجّه بشوم که باید به تو محبّت کنم. یا این محبّت فطری را که در من خفته بود، بیدار و
حْسانِ » .گوید باید کسی را که به تو خیر رسانده است دوست داشته باشیکردی. چرا که فطرت می ُِ نْسانُ عُبَیْدُ الْا ُِ انسان فطرتاً بنده  «اَلْا

لمحبّتى  به معنای لمحبتك اگر کسی بداند که خداوند چقدر به او محبّت کرده و نعمت داده، او را دوست خواهد داشت. پس .احسان است
ق آن خداوند است و لك  .متعلق به یقظه است لمحبتك در «ل» و اضافه مصدر به مفعول است. بنابراین فاعل این محبّت بنده و متعلَّ

 تر از دو احتمال دیگر است و نتیجه آنبه نظر این احتمال قوی

 ﴾ 100﴿ صفحه 
 .محبّت تو در دلم پیدا شدتوانستم دست از گناهم بردارم و آن را رها کنم که که، وقتی میاین

  

 توضیحى پیرامون احتمال سوّم

شود حتماً به واسطه یك عامل جاذب بوده که او را به طرف گناه جذب کرده است. یعنی انسان در هر کار انسان وقتی مرتکب گناهی می
تری حوزه جاذبه معصیت خارج بشود باید جاذبه قویکه از ارادی و اختیاری، باید میل، علاقه و لذّتی نسبت به آن احساس کند. و برای این

 .بازدباشد تا آن را خنثی کند، و آن جاذبه خدایی است که همه چیز در برابر آن رنگ می



گوییم: خدایا وقتی توانستم از چنگال شیطان خارج شوم که جاذبه محبّت تو به فریادم رسید و علّت آن هم پس در این فراز از مناجات می
گونه که اراده دی. چرا که جهان، جهان اسباب و مسبّبات و علل و عوامل است نه گزاف. قبل از آن، طبق خواست تو نبودم و اکنون آنتو بو
تواند از اراده تکوینی سرپیچی کند ولی خداوند ای نمیتردید این اراده، اراده تشریعی است نه تکوینی، چرا که هیچ پدیدهای هستم و بیکرده

 .اً دوست دارد همه خوب باشند در حالی که برخی بد هستندتشریع

 شود محبّتْ عامل ذوب کردن گناه و نجات انسانبریم و معلوم میجا به اهمیّت محبّت خدا و نقش آن در سعادت انسان پی میاز این

 ﴾ 101﴿ صفحه 
 .از منجلاب فساد بوده و اکسیری است که بر هزاران صفت خوب انسانی برتری دارد

ریزد و یا قیمت میدهد، مثل کسی است که در یك کیسه سوراخ، دارد طلا و جواهرات گرانکسی که کارهای خوب همراه با گناه انجام می
 .گذارد. پس باید از پادزهر این گناه استفاده کند و آن، محبّت خدایی استای را در کنار میوه و غذای با ارزش میمادّه فاسد کننده

  

 اره اكسیر محبّتسخنى درب

ربا، باعث شده که برخی از ای که نیوتون به عنوان جاذبه عمومی کشف کرده و نیز مانند جاذبه آهن و آهنجاذبه اشیاء مادّی، همانند جاذبه
، ولی فیلسوفان معتقد شوند که در اشیاء مادی هم یك شعور مرموز و ضعیفی وجود دارد و این کششْ دلیل آن شعور مرموز و ضعیف است

 .انددانشمندان علوم تجربی این مطلب را نپذیرفته

گاهانه )و نه فیزیکیِ بی اختیار( بین یك شیء و دل انسان وجود دارد. همانند این جذب و کشش که بین اشیاء مادّی وجود دارد، یك کشش آ
گاهانه است، ای در موجودی هست کند و گویا جاذبهدرك مینامیم. کششی که انسان آن را می محبّت این جاذبه را که یك جاذبه روحی آ

 کشاند. حال این کشش و جاذبه گاهی بین دو انسان است که دو موجود با شعورند و گاهیکه انسان را به طرف خود می
 ﴾ 102﴿ صفحه 

که کشاند بدون آنبه سمت خود میای که بین یك گُل زیبا و انسان وجود دارد. گُلْ انسان را شعور و انسان. مثل جاذبهبین یك شیء مادی بی
 .درك و شعوری داشته باشد و این مرتبه ضعیف از محبت است

محبّت بین انسان و خداوند بالاترین و بهترین مراتب جاذبه و کشش است چرا که خداوند دارای بالاترین مراتب درك و شعور است و این 
گاهانه و برخاسته از شعور و دوسویه است حتّی اگ گردد. خداوند در قرآن طرفه باشد سرانجام به طرفین منتهی میر در آغاز یكکشش، آ

ونَهُ » :فرمایدمی یُحِبُّ هُمْ وَ  (1).«فَسَوْفَ یَأْتِی اللهُ بِقَوْم یُحِبُّ
 :یا به قول شاعر

 چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی

 (2).عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ رَضِیَ اللهُ  :و نیز این آیه قرآن که اشاره به همین مطلب دارد
در ربع آخر احیاءالعلوم به نام منجیات در باب المحبة و الشوق و الانس و  غزّالى امّا بحث از عوامل این محبّتْ طولانی و مفصّل است که

 (3).آورده است المحجة البیضاء الرضا بحث کرده و مرحوم فیض عیناً آن را در

 



 .دارندها نیز خداوند را دوست مىدارد و آنها را دوست مىزودى خداوند قومى را خواهد آورد كه آن: پس به 54(، 5مائده )  .1
 .ها از خداوند راضى هستند: خداوند از آنان راضى و آن119(، 5مائده ) . 2
كوشیده است  (مه اللهرح)غالب مباحث غزالى پخته و سنجیده و حساب شده است هر چند داراى انحرافاتى نیز هست و مرحوم فیض . 3

علیهم )بیتها روایات اهلها را تنقیح كرده و اشتباهات و روایات ضعیف و نادرستى را كه از متصوّفه نقل كرده حذف كند و به جاى آنتا آن
ح شده احیاء العلوم را قرار بدهد. كتاب المحجة البیضاء كتابى بسیار با ارزش است كه در باب اخلاق بهتر از آن كه همان متن منق (السلام

 .هاى هشت جلدى( در باب محبّت بحث كرده استاست وجود ندارد. وى در اوّل جلد هشتم )از چاپ
 ﴾ 103﴿ صفحه 

ین راه ایجاد محبّت به خداوندساده  تر

جا که آن(1).آموخته است (علیه السلام)ترین عوامل محبّت به خدا همان راهی است که خود حضرت حق به حضرت موسییکی از ساده
بْنی اِلی خَلْقی» :فرمایدمی حضرت  .«ای موسی، من را نزد بندگانم محبوب گردان و کاری بکن که مرا دوست داشته باشند(2)؛یا مُوسی حَبِّ

 .«ها بیاورنعمتهای من را به یاد آن»خداوند فرمود: « توانم این کار را انجام دهم؟چگونه می»عرض کرد:  (علیه السلام)موسی
کند او را دوست ها خدمت میطمع و بدون چشمداشت به آنآدم قرار داده است که اگر بدانند کسی بیداوند این ویژگی را در روح بنیخ

 .خواهند داشت

متفاوت ها البتّه این اثری است طبیعی نه اختیاری، هر چند انسانها در داشتن این استعداد متفاوت هستند و میزان شکرگزاری و قدردانی در آن
شود، هزاران هزار برابر است، ولی امکان ندارد کسی به هیچ وجه او را دوست نداشته باشد. هر خدمتی که موجب جلب محبت انسان می

 ها ایجادکه کسانی را هم آفریده و اراده و اسباب این خیر را هم در آنآن را خداوند به انسان عطا کرده علاوه بر این

 

 .الله نامیده شده استوگو را با خداوند داشته است و به همین مناسبت كلیمترین گفتپیغمبرى بود كه بیش (السلامعلیه )حضرت موسى  .1
 .240، ص 12مستدرك الوسائل، ج  . 2

 ﴾ 104﴿ صفحه 
ی در ادبیات همه اقوام زدنها است، فطری، بدون چشمداشت و مثالترینِ محبّتکرده تا بتوانند به او خدمت کنند. مثلا محبّت مادر که پاك

کند، دارای محبّتی است که خداوند در او قرار داده که اگر فرزند خود را نوازش و ملل جهان است. مادری که برای فرزند خود فداکاری می
های ا نعمتشود. محبّت این مادر و خدمات هر انسان دیگری گرچه بسیار ارزش دارد ولی بنکند، و نتواند به او شیر بدهد ناراحت می

شعور، زمین و آسمان، ابر و باران، خورشید و دریا و کوه شعور و بیالاهی که از هر طرف گسترده است قابل قیاس نیست. موجودات ذی
 .کنندها بسیار بیشتر از خدماتی است که دیگران به انسان میهایی که وسعت آنهای الاهی هستند. نعمتو... همه و همه نعمت

دانیم چقدر ما را دوست دارد، اگر چشمی باز شود و گیریم و به همین خاطر نمیبینیم ولی محبّت خدا را نادیده میادر را میما محبّت م
گاه گردد و محبّت خدا را درك کند، خواهد فهمید که اگر همه محبت های مادران جهان جمع شوند در مقابل محبّت های دنیا و محبّتدلی آ

 .طلبدتر از آن است. و درك این معنی شعوری فوق شعورهای عادی میای در دامن فضا بلکه کمدر مقابل دریا و دانه ایخداوند چون قطره

  

 نگاهى گذرا به نعمتهاى الاهى



 تنها به یك اندام کوچك بدن مثل چشم توجّه کنید که چه عضوهایی

 ﴾ 105﴿ صفحه 
افتد و انسان حاضر است بهایی گزاف بپردازد تا بینایی خود را به دست بیفتد، چشم از کار میها از کار در آن به کار رفته و اگر یکی از آن

 .شودهای ما با مقایسه چشم معلوم میدانیم. ارزش سایر اعضا و اندامآورد. ولی ما قدر این نعمت را نمی

سالم و زیبا باشند ولی عقل او ناقص باشد هیچ ارزشی بالاتر از آن ابزار فکر و تعقّل آدمی است که اگر تمام اعضای بدن کسی کاملا 
 .نخواهند داشت

ها پولی گرفته است؟ چشم، گوش، دست، پا، انگشتان، قلب، ریه، کبد و این ها را به انسان فروخته است؟ آیا در مقابل آنآیا خداوند این
 .اختیار ما قرار داده است های فراوانی که هر کدام نقش بزرگی در حیات ما دارند را رایگان دراندام

گردد و بیمار و بستگان های خود را به نیازمندی اهدا کند چقدر موجب محبّت و امتنان میکسی که حاضر است کلیه یا قلب یا برخی از اندام
را رایگان به ما داده چقدر ها شوند، حال بنگرید که خدایی که همه این اندامفردی که به او اهدا شده نسبت به اهداکننده چقدر علاقمند می

 .بر ما منّت دارد

هایی های خدا است. علاوه بر نعمتترین راه محبّت به خدا، که یکی از آثارش دست برداشتن از گناه است، فکر کردن درباره نعمتپس ساده
 در جامعه داریم، عیبهایی که و کتاب آسمانی که برای هدایت ما فرستاده شده، موقعیتی که (علیهم السلام)جسمانی، عقل و انبیا

 ﴾ 106﴿ صفحه 
 های پرارزش الاهی هستند. آیا این خدای مهربان دوست داشتنی نیست؟ها را نادیده گرفته و پوشانده، هر کدام نعمتخداوند آن

* * * 

؛ خداوندا، به من نگاه کن، نگاه کسی که او را ندا کردی و او نیز تو را عَكاِلهی انْظُرْ اِلَیَّ نَظَرَ مَنْ نادَیْتَهُ فَاَجابَكَ وَاسْتَعْمَلْتَهُ بِمَعُونَتِكَ فَاَطا
 .پاسخ داد، و تو او را به یاری خود فراخواندی و او نیز تو را اطاعت نمود

 :برای توضیح این فراز از مناجات، به چند نکته باید توجه شود

 .طلبدها است و لحن خاصّی را میاینبیان شد که زبان مناجات زبان تضرّع، طلب آمرزش و امثال   .1

گاه تغییر کنند مثل نسبت خالق و مخلوق که هیچبین ما و خداوند یك سلسله نسبتها است که همواره ثابت هستند و هیچ تغییری نمی . 2
هایی هم قابل تغییرند. نسبت های غیرها نیز از نسبتکند. همیشه خداوند خالق و ما انسانها مخلوق هستیم. رازق و مرزوق و امثال ایننمی

توانیم مشمول رحمت کنند. مثلا ما که شایستگی رحمت الاهی را نداشتیم با تغییراتی میها تغییر میوجود دارد که به واسطه تغییر ما انسان
و پس از « حمت ندادنر»او شویم. پس حال ما تغییر کرد نه رحمت که همواره در حال ریزش است. پس در حال گناه نسبت بین ما و خدا 

 .است« رحمت دادن»آمرزش نسبت 

 توانیم آن را تغییر بدهیم. مانند خداییِ خدا و مخلوق بودن ما؛باشد، ما نمیرابطه بین ما و خدا تکوینی است و تابع قرارداد نمی . 3

 ﴾ 107﴿ صفحه 
حتّی خود خداوند هم این رابطه خالق و مخلوق بودن را تغییر  تواند این رابطه را تغییر دهد.خداوند تکویناً خالق ماست و هیچ مخلوقی نمی

 .گیرد و چون محال است که بشر خدا بشود، پس تغییر این رابطه ممکن نیستدهد، چرا که قدرت به مُحال تعلق نمینمی

ها )غیر از چند یر و امثال آنپس خداوند تکویناً پروردگار و خالق و مدبّر و رازق ما است. معمولا اسمای حسنی که در دعای جوشن کب
اند دارای مفاهیم اضافی هستند یعنی یك و... که چه ما باشیم و چه نباشیم خداوند زنده و عالم است( ذکر شده علیم و حى وصف مثل



یعنی باید با اختیار رابطه بین مخلوقات و خدا در نظر گرفته شده که گاهی این رابطه تکوینی و غیر قابل تغییر است و گاهی قراردادی است، 
خواهیم که این رابطه را تغییر دهد. افراد معمولی غالباً کارهایشان هم شامل خود کاری انجام بدهیم تا این رابطه تغییر کند و از خدا می

تلف ما، ها. مثلا ایمان به خدا و مناجات با او، از کارهای خوب ما است و خداوند بر اساس حالات مخشود و هم بدیها میخوبی
 .ای دیگرهای مختلفی با ما دارد. در هنگام اطاعت یك رابطه، و در حال سرکشی رابطهنسبت

 .کنیم: خداوندا، گناهکار هستیم و در عین حالْ ایمان به تو آوردیمدر این فراز از مناجات عرض می

 شده، و یانی که در این صورت ما عاصی هستیم و تو عصیانکتوانی به دو گونه به ما نگاه کنی: یا به گناهانمان نگاه میخداوندا! تو می

 ﴾ 108﴿ صفحه 
افکنی که در این صورت ما مطیع هستیم و تو مطاع؛ خدایا! مانند اهل اطاعت به ما نگاه به کارهای خوب مثل ایمان و اطاعت ما نظر می

یعنی کاری کن من شرایطی در (1)«اُنْظُرْ اِلَیْنا نَظْرَةً رَحیمَة» :خوانیمکن نه اهل گناه. نظر مهر به ما بیفکن نه نظر قهر. در برخی از دعاها می
خود به وجود بیاورم که لیاقت نظر مهر تو را داشته باشم. البته همین گفتوگو و مناجات، علامت تغییر حال است؛ تغییر از حالت غفلت و 

 .خبری به حالت توجّه و اُنسبی
توانی در مقام یك مولای مهربان و عزیز، مقتدر، جبّار و قهّار به یك عبد ذلیل و عاصی نگاهی کنی و میتوانی در مقام یك خداوندا! می

بردار که در هنگام ندا تو را اجابت و در هنگام فراخوان، تو را اطاعت نموده است، نگاه رحمن و رحیم به یك بنده عذرخواه و فروتن و فرمان
 .کنی

که نگاه باشد، یعنی منظور الیه، کسی است که ندای تو را اجابت کرده )نه اینمی نظر مفعول است چون متعلق بهاضافه به  نادیته به نظر من
و من اجابت کردم. من را به کاری گماردی و من هم اطاعت کردم. البتّه آن کار را  ادعونى :کرده است(. تو مرا در قرآن فراخواندی و گفتی

 .دم. مثلا قدرتی که تو در وجود من آفریدی و یا توفیقی که مرحمت فرمودی. پس به من از سر خشم نگاه نکنبا یاری و همراهی تو انجام دا
* * * 

 

 .دعاى ندبه: به ما نگاه مهربانانه بیفكن  .1
 ﴾ 109﴿ صفحه 

ای نداری، و ای خوردگان فاصلهای خدایی که نزدیك هستی و از فریب؛ یا قَریباً لا یَبْعُدُ عَنِ الْمُغْتَرِّ بِهِ وَ یا جَواداً لا یَبْخَلُ عَنْ مَنْ رَجا ثَوابَه
 .ای که نسبت به کسی که امید به پاداشت دارد بخل نمیورزیبخشنده

یب خواهیم به او نزدیك شویم. پس باید اسمها از او دور بودیم و حالا میسال را به زبان آورد و گفت: ای کسی که نزدیك به منِ  قر
 .من که جسارت کردم و فریب شیطان خوردم و مقام و عظمت تو را فراموش کردم هستی(1)گستاخ

کسی نیست  جواد .ای که حتی نسبت به کسی که امید ثواب ندارد بخل نمیورزیرا باید بر زبان آورد و گفت: ای بخشنده جواد و نیز اسم
من  است نه من رجا ثوابه کند، زیرا سخن ازچه نالایق، عطا می که تنها به هر کس که شایستگی دارد چیزی بدهد بلکه به همه، چه لایق و

 .کس را محروم ننماییکند که هیچصفت جواد داشتن تو اقتضا می .یستحق ثوابه
* * * 

ه بُهُ مِنْكَ حَقُّ سازد ؛ خداوندا، به من قلبی که شوق آن مرا به تو نزدیك میاِلهی هَبْ لی قَلْباً یُدْنیهِ مِنْكَ شَوْقُهُ و لِساناً یُرْفَعُ اِلَیْكَ صِدْقُهُ وَ نَظَراً یُقَرِّ
 .و زبانی که صدق آن به سوی تو صعود کند و نگاهی که حقیقت آن مرا به تو نزدیك گرداند، عطا بفرما



 

استعاره یا كنایه اخص به اغترّ به و به معناى گستاخى است. اغترار به جاى اجتراء یعنى جرأت به خود دادن از باب اشراف یا تضمین یا   .1
كَ بِرَبِّكَ الكَْرِیمِ به معناى فریفتن است و فریب  .كندكند و بر مولاى خود شورش مىخورده جرأت پیدا مىلازم است. و اما غرور در ما غَرَّ

 ﴾ 110﴿ صفحه 
 :گرددالاهی مطرح میدر این فراز از مناجات سه درخواست به پیشگاه

 داوند داشته باشد؛قلبی که اشتیاق به خ  .1

 زبانی راستگو و صادق؛ . 2

 .نگاهی برخاسته از حق و یا نگرش حق . 3

ولی برای هر  الهی هب لی قلبی شائقا و لسانا صادقا و نظراً حقّاً  :توانستیم این سه درخواست خود را به این شکل هم مطرح کنیمشاید می
 :ها وصفی جداگانه گفته شده که عبارتند ازکدام از این

چنان باشد که موجب نزدیك شدن به خدا تنها دلی مشتاق نیاز است بلکه شوق آندلی که شوق آن، انسان را به خدا نزدیك کند. پس نه (اوّل
 گردد؛

ب گو نیاز است بلکه صدق و راستگویی آن باید موجتنها زبانی راستگویی آن انسان را به سوی خدا بالا ببرد. پس نهزبانی که راست (دوّم
 بالا رفتن به سوی خدا گردد؛

تنها نگاه حق نیاز است بلکه حقیقت آن باید موجب تقرب به پیشگاه خدا نگاهی که حقیقت آن موجب نزدیکی به خدا شود. پس نه (سوّم
نش حقّ او، انسان جا بصیرت است نه نگاه با چشم سر. یعنی نگرش و بینشی داشته باشم که بیدر این نظر گردد. و به احتمال قوی منظور از

 (1).را به خدا نزدیك گرداند

 

جا از مواردى است كه ضمیر به مصاحب گردد ولى بعید است كه مراد این باشد، بلكه اینبر حسب ظاهر لفظ، ضمیر یقربه به نظر برمى  .1
 .كه من باشم به تو نزدیك كند گردد یعنى باید چنین گفت: نظرا یقربه منك حقه یعنى نظرى به من بده كه صاحب نظر رامرجع برمى

 ﴾ 111﴿ صفحه 
ای که باعث نزدیکی صاحب قلب به پروردگار گردد. حال باید دید که درخواست اوّل این فراز از مناجات قلب مشتاق به خداست به گونه

 .یك گرداندتواند انسان را به خدا نزدگاه بررسی کرد که چگونه قلب مشتاق میشوق به خداوند به چه معنی است؟ آن

  

 یك گمان نادرست و پاسخ آن

کنند محبّت ورزیدن به خداوند نادرست است و باید به رحمت یا ثواب یا بهشت و یا حداکثر به دوستان خدا محبّت ورزید برخی گمان می
دلیل نصّ صریح قرآن که معنی است، ولی به گیرد، محبّت به خداوند بیو چون محبّت به چیزی دیدنی و قابل لذت و اُنس تعلق می

ُِ » :فرمایدمی ا للهِ ذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّ ها و به ویژه انگیز در دعاها و مناجاتچنین پنداری درست نیست. این همه تعبیرات شگفت(1)«وَالَّ
تنها به محسوسات تعلق گذارد که منظور، محبّت ورزیدن به خداوند است و این گمان که محبّت در دعای عرفه، جای تردیدی باقی نمی



جا است. محبّت حالتی است که خداوند در روح آدمیان نسبت به هر چیز خوبی خواه دیدنی و محسوس و خواه غیرمحسوس گیرد بیمی
 .ها در خداوند جمع است و بالاترین مصداق محبّت، همان محبّت به خداوند استقرار داده و بالاترین خوبی

 

 .ترى به خداوند دارندآنان كه اهل ایمانند محبّت بیش: و 165(، 2بقره )  .1
 ﴾ 112﴿ صفحه 

 یك پرسش و پاسخ آن

توانیم آید که شوق به خداوند به چه معنی است؟ به این توضیح و مثال توجه کنید. ما عدالت را دوست داریم، ولی نمیحال این سؤال پیش می
مند شده و اکنون بین شود که انسان، کسی را دیده و به او علاقهشوق در جایی مطرح میبگوییم انسان شوق دارد تا به عدالت برسد. چرا که 

او و محبوبش فاصله افتاده باشد و این ایجاد فاصله سبب شده که شوق وصال مجدّد در او به وجود بیاید. پس شوق حالتی بعد از دوست 
خواهد به او برسد ولی دستش از دامن او کوتاه دا را دوست دارد و میداشتن است. شوقِ دل نسبت به خداوند به همین معناست که دل خ

 .است در حالی که امکان نزدیك شدن به او وجود دارد

اند آن را تأویل نموده و یا حدّاقل یکی از مباحث بسیار مشکل در معارف دینی که مورد بحث قرار گرفته و افرادی که دارای جمود فکری بوده
فرماید: ایشان به خداوند می(علیه السلام)اند مسأله رؤیت الاهی است. قرآن کریم در مورد حضرت موسیتوقّف کرده درباره آن سکوت و

 (1).«رَبِّ أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیْك» :عرض کرد
ا وَخَرَّ مُوسی لَنْ تَرانِی وَلکِنِ انْظُرْ إِلَی الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکانَهُ فَسَوْفَ » :جواب خداوند این بود هُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّ تَرانِی فَلَمّا تَجَلّی رَبُّ

 (2).«صَعِقا
 انسان نادانی نبوده که ادّعا و درخواست (علیه السلام)حضرت موسی

 

 .: خدایا خودت را به من نشان بده تا تو را ببینم143(، 7اعراف )  .1
ولى به كوه بنگر كه اگر استقرار داشت مرا خواهى دید. وقتى كه خداوند بر كوه تجلىّ كرد آن : تو مرا هرگز نخواهى دید 144(، 7اعراف ) . 2

 .هوش گردیدرا در هم كوبید و موسى بى
 ﴾ 113﴿ صفحه 

 (1)جاهلانه نموده و کار مُحالی را از خداوند بطلبد. پس چگونه چنین درخواستی نمود؟
ها ناظِرَةوُجُوهٌ یَوْمَئِذ نا» :و نیز آیاتی از قبیل ها فراوان و تعابیری چون رؤیت و مشاهده و لقاء الله که در قرآن و روایات و مناجات «ضِرَةٌ إِلی رَبِّ

 .آمده و باید تبیین گردند
بیند و قدرت درك بو، وزن، صدا و گیرد، چرا که چشم فقط رنگ محسوسات را میتردید دیدن خداوند هرگز با چشم سر صورت نمیبی

شوند و خداوند نه رنگ است و نه رنگی، پس ها هستند که با چشم دیده میها را ندارد چه رسد به امور نامحسوس. تنها رنگاینمانند 
اند معقول نیست که چه در دنیا و چه در آخرت دیده شود و برخی از برادران اهل سنّت که قائل به رؤیت خداوند در آخرت هستند، ندانسته

کید شده کهحصر در دنیا نیست و به همین خاطر در نهجمن مُحال عقلى که، لا تَراهُ الْعُیُونُ بِمُشاهَدَةِ الْعِیانِ وَ لکِنْ تُدْرکُِهُ الْقُلُوبُ  البلاغه تأ
 (2).بِحَقائِقِ الْایمانِ 



خمسة  هایاز آن در مناجات کند که او را ببیند. و حتّی بالاترپس رؤیت دل نسبت به خداوند ممکن است، و لذا انسان اشتیاق پیدا می
هم وجود دارد، که ممکن است به همین رؤیت حق تفسیر گردد و مرتبه بالاتر از رؤیت در آخرت و  وصول به خدا و امثال آن تعبیر عشر
 ویژه

 

 .ها چكامه استاند: اینبرخى دست به تأویلاتى دور از انصاف علمى زده و گفته  .1
ها با حقایق بینند ولى قلببینند او را نمىگونه كه موجودات را مىها آنكند و چشمنگاه با چشم او را ادراك نمى: 179نهج البلاغه، كلام  . 2

 .كنندایمانى او را درك مى
 ﴾ 114﴿ صفحه 

چیزی را ندارد، اولیای الاهی است و راز آن هم این است که بنیه جسمانی در دنیا تحمّل جلوه الاهی را ندارد، حتی کوه نیز تحمل چنین 
 (1).ماندهوش گردید و اگر رؤیت کامل تحقق یافته بود، قطعاً چیزی از حضرت باقی نمیبی (علیه السلام)که حضرت موسیچنان

تی کَتَبَ اللهُ عَلَیْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ اَرْواحُهُمْ فی » :فرمایدمی (علیه السلام)امیر مؤمنان علی  (2).«اَبْدانِهِمْ طَرْفَةَ عَیْنوَ لَوْلا الآجالُ الَّ
ها از شود. گاهی ممکن است دیدار عزیزی که سالها مشکل و حتی غیرممکن میشوند که تحمّل آنگاهی هیجانات روحی چنان قوی می

 .آید، را نداردهوشی شود. بدن تحمل چنین لذت ناگهانی که برای روح پیش میاید منجر به بیاو دور بوده

گردد. و هر قدر توجّه توان دید، به طور حتم آتش شوق دیدار در دل او شعلهور میداشتنی را با چشم دل میداند خدای دوستمیانسانی که 
گردد. البتّه دانستن این مطلب کافی نیست بلکه توجّه نیز لازم است. یعنی ابتدا باید تر میتر شود، شوق دیدار نیز افزونبه این حقیقت قوی

گاه این باور قلبی و معرفت را با توجّه به خدا و غفلت از غیر خدا بارور تر است و آنداشتنیاوند کمال مطلق، و از هر چیز دوستبدانیم خد
 کرده و شوق به دیدار او را در خود

 

رؤیت كامل تحقّق بیابد، باشد و مرگ نیز وجود ندارد، وقتى كه تر مىولى چون وجود انسان در آخرت كه دار الحیوان است وجودى قوى  .1
 .بنیه جسمانى تحمّل آن را خواهد داشت

ها در بدن استقرار پیدا اى روح آنهاى حتمى پروردگار نبود لحظهالبلاغه، خطبه همّام )متقین(: متّقیان كسانى هستند كه اگر اجلنهج . 2
 .كردنمى

 ﴾ 115﴿ صفحه 
 .تر خواهد گشتدیدار نیز افزونتر شود، شوق تقویت نماییم که هر چه توجه بیش

شوند و در نتیجه شوقی هم در دل برای دیدار الاهی وجود نخواهد و غفلت دل نسبت به خداوند می الهاء باری، اموری هستند که موجب
گیرد و مانند ما یها با هیچ چیزی غیر از خدا انس نمای که مجذوب خداوند شده باشد آرام و قرار ندارند و دل آنایم عدهداشت. شنیده

 .وَ کُلُّ جَمالِكَ جَمیل ها بر این باورند کهآورند، اینحاصل روی نمیهای بیها و سرگرمیهای معمولی به خستگیانسان
ایم کنیم، چرا که باور کردههایمان، از قبیل توسعه در رزق، سلامتی و شفای بیماران و... را از صمیم قلب مطرح میگاهی برخی خواسته

 .کنیمسر و سامانی کشیده و مستأجر بوده باشیم از صمیم دل از خدا درخواست منزل میها نیازهای جدّی هستند. اگر مدّتی بیاین

صبرانه در انتظار دیدار او خواهد بود. اگر به ها او را ندیده باشد به طور حتم بیاگر کسی نسبت به فردی علاقمند باشد و در عین حال مدت
های حاصل های تند و بیماریکند. بنابراین پزشکان درباره کسانی که گرفتار عشقاز شوق دیدار سرگرم شود، آن شوق فروکش میچیزی غیر 



تر ها را به چیزی سرگرم کنید. چرا که هر چه ذهن و دل متمرکز بر یاد و خاطره معشوق گردد، اشتیاق نیز بیشکنند آناند، توصیه میاز آن شده
 .گرددمی

 ﴾ 116صفحه  ﴿
 .شودامید است شوق دیدار خدا را نیز به طور جدّی و صادقانه از او بخواهیم و این حالت، جز با مقایسه با سایر امور مناسبْ حاصل نمی

نگام گردد. برای امتحان چند شب هتر باشد، شوق نیز زیادتر میبرای اشتیاق دیدار خداوند، یاد خدا لازم است و هرچه یاد و تمرکز بیش
سحر، در جایی خلوت و با نور کم به مدت یك ساعت دل خود را متوجّه خدا )خواه با ذکر لفظی و خواه بدون آن( نمایید. شب آرام است 

کم شوق را در خود به توانید کممشغولی وجود ندارد. باید جایی را انتخاب کرد که از دید پنهان باشد و با تمرین و تکرار میو عوامل دل
 .باشدآورید، هرچند که در آغاز کاری دشوار می وجود

دْ بِهِ  جهت نیست که فرمانبی یْلِ فَتَهَجَّ لِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلا و نیز(1)وَمِنَ اللَّ یْلَ... وَرَتِّ یْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئاً  داده شده چرا که(2)قُمِ اللَّ إِنَّ ناشِئَةَ اللَّ
 (3).وَأَقْوَمُ قِیلا

در عمق دل و باطن فطرت ما راهی به سوی خدا وجود دارد و در آنجا پای مفاهیم در کار نیست. دل در اصلِ وجودش با خدا ما معتقدیم که 
کُمْ قالُوا بَلی» آشناست و ها را فراموش کنیم، دل دلیل بر آشنایی فطرت با خداست. بیگانگان ما را از خدا جدا کردند اگر این(4)«أَلَسْتُ بِرَبِّ

 کند، ولی نه از راه مفاهیم. مفاهیم مربوط بهرا پیدا می آشنای خود

 

 .: شبانگاه به تهجّد بپرداز79(، 17اسراء )  .1
 .: شب برخیز و... و قرآن را با ترتیل تلاوت كن4و  2(، 73مزمل ) . 2
 .ها مؤثرتر استها و سخن: شبانگاهان براى استوارى گام6(، 73مزمل ) . 3

 . 172(، 7اعراف ) .4
 ﴾ 117صفحه ﴿ 

فرماید: دوستان به سوی من هاست، بر اساس یك روایت، خداوند میذهن هستند ولی آشنای دل، خدایی است که او نیز مشتاق انسان
 (1).ترمها مشتاقمشتاقند و من به سوی آن

* * * 

فَ بِكَ غَیْرُ مَجْهُول وَ مَنْ لاذَ بِكَ غَیْرُ مَخْذُول وَ مَنْ  ؛ خداوندا، کسی که به وسیله تو شناخته شود، ناشناس اَقْبَلْتَ عَلَیْهِ غَیْرُ مَمْلوُلاِلهی مَنْ تَعَرَّ
 .شودباشد و کسی که تو به او رو بیاوری خسته و ملول نمییاور نمینیست و کسی که به تو پناهنده شود، خوار و بی

پوشد و در اثر قطع ای جامه عمل مییابد و هر خواستهالی تحقق میداند که در سایه ارتباط با خداوند هر کاری و در هر حانسان اجمالا می
ای است که اگر مطلبی را با تفصیل و توضیح بفهمد آید. امّا طبیعت انسان به گونهارتباط با خداوند، شکست و ناکامی و بدبختی به وجود می

دهد و هر کسی رزق خود را از او د بر هر کاری قادر است، روزی میگذارد. مثلا اگر به طور کلی بگوییم: خداونتری میدر نهاد او اثر بیش
یا رازِقَ  کندگیرد و به طور مفصّل پیرامون آن توضیح بدهیم و نیز بدانیم او کسی است که حتّی طفل شیرخوار را هم از روزی محروم نمیمی

غیر فْلِ الصَّ تر رساند، در روح ما بیشای وجود داشته باشد خداوند روزی او را میبندهاگر در گوشه بیابان یا قعر دریا یا اوج آسمان جن . الطِّ
 .گذارداثر می

 



 :زادهالله حسنحضرت علامه آیت  .1
 تشنه به سوى آب و آب خود تشنه تشنه است *** گدا خدا خدا كند خدا گدا گدا كند

 ﴾ 118﴿ صفحه 
های فراوانی از این کنیم. البته به نمونهیابند اشاره میدر سایه ارتباط با خداوند تحقق میدر این فراز از مناجات، به چند نمونه از کارهایی که 

هر کس   .1تر از چند موضوع و نمونه بسنده شده است: توان اشاره کرد، ولی چون حجم دعا و مناجات باید مراعات شود به بیشدست می
 .ماندنام و ناشناخته نمیبه وسیله خداوند معرّفی شود، گم

ف معادلی سراغ نداریم ولی در عربی به چند معنی به کار می رود. گاهی به این معنی است که انسان خود را به در زبان فارسی برای واژه تعرُّ
کسی او ای لباس بپوشد و قیافه بگیرد که این معنی در مقابل تنکّر است، یعنی کسی به گونه .بشناسند ای نشان بدهد که دیگران او راگونه

 .نشناسد را
تَعَرّفْتَ اِلَیَّ فی کُلِّ شَیْئ » :خوانیمشود. در دعای عرفه میمتعدی گشته و تعرّف الیه و تعرّف له گفته می «لـ» یا الى تعرّف معمولا با کلمه

و به اصطلاح عرفانی همه چیز « بشناسم؛ خدایا تو در هر چیزی خودت را به من نشان دادی تا تو را در همه چیز  حتّی لا أجْهَلَكَ فی شَیْء
فْتَ لِکُلِّ شَیْء :خوانیمنمای تو است. در تعبیری دیگر میآینه تمام خداوندا، تو خودت را به هر چیز معرفی کردی و همه تو را شناختند،  تَعَرَّ

فَ بِكَ  ولی در این فراز از مناجات یعنی اگر تو  .غیر جاهل کند نهعنوان می غیر مجهول آمده است. بنابراین نتیجه آن را با واژه مَنْ تَعَرَّ
 کاری بکنی که کسی به یك صفتی یا در جایی شناخته بشود، مجهول و
 ﴾ 119﴿ صفحه 

کید قرار گرفته است. یعنی با ارتباط با خدا همه چیز حاصل می بِك ناشناخته نخواهد ماند. در این جمله و بقیّه جملات، کلمه  .شودمورد تأ
طلبی که در علم اخلاق، ناپسند و از رذائل اخلاقی است، تمایلی شیطانی و نفسانی است ولی معروفیّتی که در این فراز معروفیّت و شهرت

توانند از او بهره ببرند. مانند حضرت باشد، چرا که به واسطه معروفیّت مؤمن، مردم میاز مناجات مطرح است، مطلوب و پسندیده می
حَد مِنْ بَعْدِی» :کندکه از خداوند چنین تقاضا می (السلامعلیه )سلیمان َُ آن حضرت هوس (1).«رَبِّ اغْفِرْ لِی وَهَبْ لِی مُلْکاً لا یَنْبَغِی لِأ

خواست در سایه این قدرت و سلطنت و قدرتی که دیگر سلاطین و قدرتمندان دارند نداشت، زیرا این یك هوس کودکانه است بلکه می
نظیر، دین خدا و توحید را رواج بدهد و به همین سبب بعد از رسیدن به سلطنت، و داشتن همه نوع امکانات، از راه حصیربافی بیسلطنت 

 (2).کردزندگی خود را تأمین می
 قدر عشق بهکسانی هستند که در این ادعای خود صادق بوده و آن

 

 .كس بعد از من نباشدهیچ : خداوندا، به من سلطنتى بده كه شایسته35(، 38ص )  .1
وَمِنْهُمْ »فرماید:كه خود در وصف منافقین مىكند، چنانالبتّه ممكن است كسانى ادعاى چنین مطلبى را بنمایند ولى خداوند امتحان مى . 2

قنََّ وَلنََكُوننََّ مِنَ الصّالِحِینَ؛ برخى از  دَّ بندند كه اگر به ما ثروت بدهى در راه تو آنان با خداوند عهد مىمَنْ عاهَدَ اللهَ لئَِنْ آتانا مِنْ فضَْلِهِ لنََصَّ
فلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فضَْلِهِ بَخِلوُا »فرماید: ها برداشته و مى(. ولى پرده از صفت نفاق آن75(، 9توبه )«)كنیم و از صالحان خواهیم بودتصدّق مى

 .(76(، 9توبه )«.)ها قرار داد...ها عطا كرد بخل ورزیده و نفاق را در قلوب آنفضل خود به آنبِهِ فأَعَْقَبَهُمْ نِفاقاً...؛ ولى وقتى كه خداوند از 
 ﴾ 120﴿ صفحه 

در دعای خود عرض  (علیه السلام)که حضرت ابراهیمگردند تا به هدف برسند. چنانای میهدایت دیگران داشته که دنبال وسیله
 (1).«الآخِْرِینَ وَاجْعَلْ لِی لِسانَ صِدْق فِی » :کندمی



ةَ إِبْراهِیم) دستور تبعیّت از آن حضرت داده شده است (صلی الله علیه وآله)این همان ابراهیمی است که به پیامبر اکرم بَعَ مِلَّ و وقتی که  (وَاتَّ
ی جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ قالَ ... :فرمایدکه در قرآن میخواهد. چناندهد، وی آن را برای فرزندان خود نیز میخداوند به او امامت می  إِنِّ

تِی قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمِین یَّ  (2).وَمِنْ ذُرِّ
خواهد نام او پس از مرگ به نیکی برده شود و یا فرزندانش از امامت برخوردار شوند همان کسی است که با که می (علیه السلام)ابراهیم

هْتُ وَجْ » :گویداخلاص می رْضانّی وَجَّ َُ ْ
ماواتِ وَالأ ذِی فَطَرَ السَّ  (3).هِیَ لِلَّ

ها و تعلیمات او باقی بمانند و مردم به توحید هدایت شوند وگرنه حضرت از اش، آموزهخواهد تا در پرتو باقی ماندن نام و آوازهپس او می
خواهد نام و تهار بین مردم است( نمیکنند و منظورشان اشها که نام و عکس خود را روی کاشی چاپ میروی خودخواهی )مثل بعضی

 .نشانی باقی بگذارد

 

 .: خدایا، نام نیك مرا در میان مردم دیگر قرار بده84(، 26شعراء )  .1
من تو را امام مردم قرار دادم. عرض كرد: آیا ذریّه من نیز »: خداوند )پس از امتحانات زیادى( به حضرت ابراهیم فرمود: 124(، 2بقره ) . 2

 .«رسدامامت برخوردارند؟ خداوند فرمود: عهد من به ستمگران نمى از این
 .ها و زمین است: چهره جان خویش را به سمت خدایى قرار دادم كه آفریننده آسمان79(، 6انعام ) . 3

 ﴾ 121﴿ صفحه 
باشد کسی به حرف او اعتنا ممکن است کسی بخواهد معروف باشد ولی نه بر اساس هوس بلکه برای خدمت به دیگران. زیرا اگر گمنام 

شناسند این ها را میها باقی است و مردم آنبرد، اما علمای بزرگی که اسم آنای نمیشناسد و استفادهکند، درس و کتاب او را نمینمی
 .ها استفاده شودهای آنآشنایی باعث شده که از درس و کتاب

 .تنها نخواهدماندیاور و شود، خوار وبیخداوند پناهندهکه بهکسی . 2

آید از یك عامل دانند نیروهایی که در اختیار دارند برای رفع نیازهایشان کافی نیست و حتماً باید برای رفع مشکلاتی که پیش میهمه می
هر نیاز به خدا ها را تهدید کرد باید به جایی پناه ببرند. شأن مؤمن موحّد این است که با احساس خارجی استفاده کنند، مثلا اگر دشمن آن

 توجّه کرده و به او پناه ببرد و این پناهندگی بر حسب مراتب ایمان مؤمنان متفاوت است. برخی در همه چیز و در همه حال به خداوند پناه
این مرتبه از  دانند. افراد کمی بهروند به عنوان ادای تکلیف است وگرنه کار را در دست خدا میبرند و اگر به دنبال اسباب و وسایل میمی

 .اندتوحید رسیده

تواند کاری برایشان انجام بدهد و به همین خاطر فقط به خدا کس در آن شرایط نمیگیرند که هیچبرخی از افراد گاهی در شرایطی قرار می
شوند، امواج گرفتار طوفان می فرماید: کسانی که سوار کشتی شده و در دریابرند. قرآن کریم نیز بارها به این موضوع پرداخته و میپناه می

 خروشان اطراف کشتی را فراگرفته و آنان خود را بین

 ﴾ 122﴿ صفحه 
گزار تو خواهیم بود، ولی همین خوانند که اگر ما را از بلا نجات بدهی سپاسبینند، در چنین حالی خدا را با اخلاص میمرگ و زندگی می

 .روندهای خود میقدم به خشکی گذاردند باز، شرك ورزیده سراغ همان بتکه نجات پیدا کردند، از گرفتاری رها شده و 

کند ولی اگر به انسان اگر چند مرتبه به دوست صمیمی خود مراجعه کند و کاری از او برنیاید سرانجام خسته شده، با ناراحتی رهایش می
 .کندا میشود، و از هر گرفتاری نجات پیدخدا پناهنده شود، هرگز خفیف و خوار نمی



 .شودهر کس خدا به او رو بیاورد خسته و ملول نمی . 3

انسان معمولا پس از مدّتی که با دوستان و خویشان خود انس گرفته نشست و برخاست داشته باشد، از لذّت و شدت انس او کاسته شده و 
تر نیز خواهد شود و علاقه او بیشگاه خسته نمیهیچ شود، ولی اگر خداوند به کسی توجّه کندها خسته میاندك اندك از آمد و رفت با آن

 .شودمی

گرداند و در این صورت خستگی و درماندگی های خود در برابر خداوند درست عمل نکردیم، خداوند هم روی خود را بر میاگر به مسؤولیت
کند و ما دچار ملال ه انس گرفتن با خودش را فراهم میآورد. ولی اگر ما به وظیفه بندگی عمل کردیم، خدا هم زمیناز هر سو به ما هجوم می

 .شویمنمی

* * * 
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؛ خداوندا، کسی که از تو کمك بخواهد راه او روشن است و کسی که به تو تمسك اِلهی مَنِ انْتَهَجَ بِكَ لَمُسْتَنیرٌ وَ اِنَّ مَن اِعْتَصَمَ بِكَ لَمُسْتَجیر

 .شودکند پناه داده می
 :شودین فراز از دعا به دو مطلب اشاره میدر ا

 .کند، تا راه روشن را بپیمایدکسی که از خدا کمك بخواهد تا راه را پیدا کند، خدا به او کمك می (اوّل
ای حلقهدهد. اعتصام به معنای چنگ زدن است. اگر کسی بخواهد از بالا بیفتد دست به کسی که به دامن خدا چنگ بزند پناهش می (دوّم
 .دهدگونه به فضل و رحمت خدا چنگ بزند او را از سقوط نجات میگیرد. اگر کسی اینزند و آن را میمی

* * * 

بْ ظَنّی مِنْ رَحْمَتِكَ وَلا تَحْجُبْنی عَنْ مَعْرِفَتِك  ؛ به تو پناه آوردم ای خدای من، پس من را از رحمت خودتقَدْ لُذْتُ بِكَ یا اِلهی فَلا تُخَیِّ
 .ناامید نکن و از معرفت خودت محجوب نگردان

 :در طی چند فراز اخیر پنج کبرای کلّی مطرح گردید

 هر کس به وسیله خدا معرفی شود گمنام نخواهد ماند؛  .1

 یاور نخواهد ماند؛هر کس به خدا پناهنده شود بی . 2

 هر کس خدا به او رو بیاورد، دچار ملالت نخواهد شد؛ . 3

 ا را بپیماید راه او روشن خواهد شد؛هر کس راه خد .4

 .هر کس به خدا تمسك جوید پناه داده خواهد شد .5
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کنیم: خداوندا! حال که به تو پناه آوردم، و قرار بر این است که هر کس به تو پناه بیاورد، او را و اینك موقع نتیجه گرفتن است. پس عرض می

ات مانع قرار مده، زیرا اقتضای لطف و پناه ندهی؟ مرا از رحمت خودت ناامید نکن و بین من و مهربانیپناه بدهی، آیا ممکن است مرا 
 .رسم به خاطر مانع است. خدایا! این مانع را بردار و بگذار من نیز به آن نایل شومرحمت در تو هست و اگر به آن نمی

* * * 



تِك اِلهی اَقِمْنی فی اَهْلِ وِلایَتِكَ مَقامَ مَنْ  یادَةَ مِنْ مَحَبَّ خداوندا، مرا در میان اهل ولایتت مقیم بدار، اقامه کسی که امید محبّت (1) ؛رَجَا الزِّ
 .فراوان تو را دارد

 :در رابطه با این فراز از مناجات چند موضوع قابل تأمّل است

 کسانی وجود دارند که اهل ولایت خدا هستند؛  .1

 .دهداشخاص قرار میخداوند کسانی را در جمع این  . 2

  

 ولایت و اهل آن

گیرند چه ویژگی دارند؟ و همچنان که در این فراز از مناجات حال باید دید که ولایت خدا چیست؟ و کسانی که در میان اهل ولایت قرار می
 هاوجود دارد؟ این ای بین ولایت و محبّت الاهیبه آن اشاره شد چه کسانی هستند که امید زیادتی محبّت دارند؟ و چه رابطه

 

 .باشدكلمه مُقام هم با ضمّه و هم با فتحه درست است. مُقام اسم مفعول از اقامه و یا اسم زمان و مكان و مصدر هم مى  .1
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 .ها نیستهای طولانی دارد که مجال بحث گسترده درباره آنهمه سؤالاتی که نیاز به بحث

ویژه پس از انقلاب اسلامی جایگاه خاصّی پیدا کرده است. ما در فارسی برای کلمه ولایت نتوانستیم واژه در فرهنگ ما به  ولایت کلمه
ترین مفهوم را در این رابطه بیان کنیم، اند. اگر بخواهیم نزدیكمعادلی پیدا کنیم. مفسّران هم در تفسیر این واژه مطالب زیادی بیان کرده

گونه ارتباط و تأثیر و تأثّر را در گذارند. اینگاهی دو موجود در کنار هم قرار گرفته بر یکدیگر تأثیر می مفهوم پیوند و ارتباط است. یعنی
ها مؤثّر و دیگری متأثر است چنانکه خداوند ولیّ کنند که یکی از آنگویند، ولی گاهی این مفهوم را بین دو طرفی لحاظ میمی ولایت عربی

أَلا إِنَّ أَوْلِیاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ » :اندگذارد. در قرآن کسانی ولیّ خداوند معرفی شدهخدا تأثیر نمیکه کسی در انسان است با این
ا وَلِیُّ الله» :گوییمو نیز ما در شهادت به ولایت می(1)«یَحْزَنُونَ  پس  .«ولیّ خداست (علیه السلام)دهم که علیگواهی می ؛اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیًّ

 .باشد، امّا تأثیر فقط از طرف خدای متعال استولیّ خداست و رابطه طرفینی می (علیه السلام)و هم علی (علیه السلام)هم خدا ولیّ علی
باشد و یا رهبر اسلامی ولیّ امر مسلمین است که پدر ولیّ طفل است، امّا طفل ولیّ پدر نمیالبتّه گاهی هم رابطه یك طرفه است مثل این

 امّا مسلمین ولیّ امر او نیستند. در حالی که مسلمین نسبت به

 

گاه باشید كه اولیاى خدا هیچ گونه خوف و حزنى ندارند38(، 2بقره )  .1  .: آ
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یکدیگر اثر کنند و در ها نهی میها امر و از زشتییکدیگر ولیّ هستند و بر یکدیگر ولایت و بر کارهای یکدیگر نظارت دارند، به خوبی
کنند. همان طور که چشم دست و پا را دانند و در هنگام راهنمایی از یکدیگر استقبال میگذارند. آنان همدیگر را اندام یك پیکر میمی

 .نمایندکنند و به او با این بیان که ربطی به تو ندارد اعتراض نمیها هم با پیمودن راه از او تشکّر میراهنمایی کرده و آن

 (1)«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْض» :فرمایدکه خداوند میای دارند چنانیافتهمؤمنان با یکدیگر پیوند سازمانپس 



أَوْلِیاؤُکُمْ فِی الْحَیاةِ نَحْنُ » :فرمایدکه خداوند از زبان آنان میها و انسان طرفینی است. چنانفرشتگان هم اولیای انسان هستند و رابطه بین آن
نْیا  (2).«الدُّ

وْنَهُ » :فرمایدکه خداوند میها باشند. چنانتوانند اولیای برخی انسانجنّیان و شیاطین هم می ذِینَ یَتَوَلَّ ما سُلْطانُهُ عَلَی الَّ طواغیت هم (3).«إِنَّ
ذِینَ کَفَرُوا أَوْ  :فرمایدکه میاولیای کافران هستند چنان  (4).لِیاؤُهُمُ الطّاغُوتوَالَّ

  

 ولایت خداوند

 پس ولایت عبارت است از ارتباط نزدیك با طرف مقابل همراه با

 

 .: برخى از مردان و زنان مؤمن بر یكدیگر ولایت دارند71(، 9توبه )  .1
 .: ما در دنیا و آخرت اولیا شما هستیم31(، 41فصلت ) . 2
 .نیست مگر آنان كه او را به ولایت برگزیننداى : براى شیطان سلطه100(، 16نحل ) . 3

 .ها طاغوت است: كافران اولیا آن257(، 2بقره ) .4
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تر است و هر کاری بخواهد اثرگذاری، خواه خوب باشد یا بد. خداوند بر همه موجودات ولایت دارد و از هر موجودی به او از خود او نزدیك
ت عام خداوند مانند ربوبیّت عام الاهی نسبت به همه ما یکسان است ولی آن ولایت خاصی که بر موجودات دهد. ولایدرباره او انجام می

شعور و دارای اختیار دارد ولایتی است که باید آنان شایستگی آن را داشته باشند. اگر کسی بخواهد تحت بیرق ولایت الاهی درآمده ذی
 نظارت و تدبیر نموده و رهایش نکند باید ایمان داشته و طبق مقتضیات آن عمل نماید. چرا کهبشود یعنی خداوند در کارهایش  ولىّ الله و
ذِینَ آمَنُوا» گیرد، ولی کسی که خداوند و اگر کسی ایمان نداشته باشد، خداوند متولّی امر او نشده، تدبیر کار او را به عهده نمی «اللهُ وَلِیُّ الَّ

چون (1)لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ  .اند چه کار باید بکند که به نفع او تمام شود و نگرانی نخواهد داشتدکارهایش را به عهده بگیرد می
 .زند، پس جای نگرانی نیستدارد و جز خیر برای او رقم نمیداند که خدا او را دوست میمی

که اگر خداوند سلطنت روی زمین را به او بدهد خیر او در آن است و اگر کنم فرماید: از کار مؤمن تعجب میمی (علیه السلام)امام صادق
 (2).بدنش را با قیچی ریزریز کنند باز خیر او در آن است

 شود و در حدّ یك روزینهایت دارد. مرتبه اوّل همان است که به هر کس هر چه دادند قانع میالبتّه این ولایت مراتبی مایل به بی

 

 . 62(، 2بقره )  .1
 ...اصول كافى،  . 2
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فهمد خدایی که متصدّی کار کند. مرتبه بالاتر این است که میحلال و همسر خوب و رفع گرفتاری و برآورده شدن حاجت خود اکتفا می

 .کندت او قناعت نمیاو شده و ولایت او را بر عهده گرفته، چقدر دوست داشتنی است، نسبت به او عشق میورزد و به مقدار موجود از محبّ 

شود که مقامات اهل کنیم، خدایا: من را در میان اهل ولایتت قرار بده )امّا در کدام مقطع؟ معلوم میپس در این فراز از مناجات عرض می
 .کنیم( در میان کسانی که امید به افزایش محبّت تو دارندولایت متفاوت است بنابراین درخواست می



 :توان از این مطلب استفاده کردپس چند موضوع را می

 ای خاص با خدای تعالی است؛لازمه ایمان، برقرار کردن رابطه  .1

کُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ  کندخدا خالق و ربّ همه است، ولی عنایاتش به همه یکسان نیست. هم دنیاپرستان و هم خداپرستان را کمك می . 2
ها است هر چند که خودشان ندانند و شاید دهد که به نفع آنبه برخی از افراد چیزهایی میهای خداوند متفاوت است. ولی کمك وَهَؤُلاء

ها اسرار تدبیرهای الاهی را چرا که آن(1)وَعَسی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَکُم؛ :فرمایدکه میگلایه هم کنند مانند فقر و زلزله و سیل، چنان
 .هایی دارندحکمتدانند که هر کدام چه نمی

 توانیم در هر مقامی کههر کدام از ما به خواست خود نمی . 3

 

 .: چه بسا شما چیزى را نپسندید در حالى كه به سود شماست216(، 2بقره )  .1
 ﴾ 129﴿ صفحه 

یاد كن و دارنگه  و بده خواستیم قرار بگیریم، باید خدا بدهد و آن را هم حفظ و زیاد کند. پس باید از او بخواهیم که  .ز
انسان باید شایستگی داشته باشد تا خداوند به او نور معرفت بدهد. شایستگی، به درس خواندن، فکر کردن، مباحثه و کتاب نوشتن، و مکتب 

وَمَنْ  .باز کردن و مرشد شدن نیست. بله، ممکن است با این چیزها انسان بتواند حرف معرفت بزند ولی نورانی بودن دل چیز دیگری است
پس نورانی شدن به دلخواه ما نیست تا همانند فتیله چراغ آن را بالا و پایین بکشیم، بلکه باید خداوند (1)لَمْ یَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُور

کند به راحتی احساس می شود و گاهی نیززند باز نمیمعرفت، ولایت، عشق و محبّت ما را روزافزون کند. گاهی انسان به هر دری که می
 .زندبیند و با او حرف میبه خداوند نزدیك است و گویا خدا را می

اما اگر نخواستیم و (2)؛وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ کانَ بِکُلِّ شَیْء عَلِیما .پس باید از او بطور جدّی بخواهیم و لیاقتش را هم داشته باشیم
یم خبری نیست. البته همین دعا کردن هم منوط به توفیق الهی معلول عواملی است که باید از سوی خداوند افاضه نرفتیم و متوسّل نشد

 :گردد. پس باید توجه داشته باشیم که
 رلیانها ارزشمندترند. مثلا اگر کسی اراده کند که یك عدد بتری از امور مادی ندارند بلکه از آناوّلا: کمالات معنوی ارزش و زحمت کم

 

 .: و كسى كه خدا به او نور ندهد نور ندارد40(، 24نور )  .1
 .: از فضل خدا مسألت كنید كه خداوند به هر چیزى داناست32(، 4نساء ) . 2
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امور معنوی ها جستوجو کند. پس وقتی که تحصیل امور مادّی این همه زحمت دارد، داشته باشد باید زحمت بکشد، عرق بریزد و در معدن

 .تری دارند و باید راه آن را پیدا کردزحمت فراوان

خواهد مغرور نشده، برای رسیدن به این کمالات به اولیای او متوسل شویم و از ثانیاً: چون خداوند اولیای خود را دوست دارد، از ما می
 .ها کمالات را به دست آوریممسیر آن

کُمْ » نباید قانع شویم بلکه باید هر مرتبه را سکّوی پرش به مرحله بعد قرار دهیم و بدانیم که ثالثاً: به یك مرتبه از محبّت و معرفت نَ رَبُّ إِذْ تَأَذَّ وَ
کُم زِیدَنَّ َُ َ

شود به وظیفه عمل کنیم خداوند نیز به وعده مؤکد خویش مبنی بر پس اگر در هر مرتبه که نورانیّتی حاصل می(1)«لَئِنْ شَکَرْتُمْ لأ
کید وجود داردافزایش   :آن عمل خواهد کرد. در این آیه شریفه چند تأ



به  اذان کس مخفی نماند. چونکه از باب تفعّل برای زیادتی مفهوم است؛ یعنی خداوند خیلی آشکار اعلام کرده است تا بر هیچ تأذّن  .1
 معنای اعلام عمومی و آشکار است؛

 صیغه قسم است؛ لئن شکرتم . 2
یدنکم .4و  3 کید ثقیله همراه استبا  لاز  .لام قسم و نون تأ

هایی چون بلعم باعورا را برای ما های مادی و معنوی را زیاد کند و گاهی داستانخداوند سوگند یاد کرده که در صورت شکرگزاریْ نعمت
 توانستکند تا هشداری به ما باشد که انسانی که میذکر می

 

 .كنمهایتان را زیاد مىفرموده است كه اگر شكرگزارى كنید نعمت : خداوند آشكارا اعلام7(، 14ابراهیم )  .1
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 ....فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْب .ترین درجات سقوط کردترین مقامات برسد، به پستبه عالی
  

 انواع بندگان

 :شونددانید، انسانهایی که در مقام بندگی هستند به سه دسته تقسیم میکه میچنان

ها مصون بودن از کیفر و دانند ولی انگیزه آنکنند، یعنی خدا را واجب الاطاعة میبردگان که فقط از ترس عقوبت و کیفر عبادت می (اوّل
عبادة  گونه افراد راداشتند. عبادت ایندانستند جهنمی در کار نیست دست از عبادت بر میها میجهنم است و بر فرض اگر این

 .گویندمی العبید
کنند و در مقابل بهشت های خود را با خدا معامله میها فقط رسیدن به پاداش و مزد است و گویا عبادتکه انگیزه آن اجیران تاجران یا (دوّم

 .گویندمی عبادة التجّار گیرند. عبادت این دسته رارا می
ها استفاده کرده است و آیاتی از ها و انگیزهد و قرآن نیز از همین راهالبته هیچ کدام از این دو دسته بد نیستند و در مقابل غافلان قابل ستایشن

نْهارُ » قبیل َُ ْ
کُمْ عَلی تِجارَة» و(1)«جَنّات تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الأ و (3)«...إِنَّ اللهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِین» و(2)«تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذاب أَلِیم هَلْ أَدُلُّ

م» یا  إِنَّ جَهَنَّ

 

 .ها نهرهایى جارى است: بهشتیانى كه از زیر درختان آن25(، 2بقره )  .1
 : آیا شما را به تجارتى راهنمایى كنم كه شما را از عذاب دردناك برهاند؟10(، 61صف ) . 2
 .: خداوند جان و مال مؤمنان را خریدارى كرده است111(، 9توبه ) . 3
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ینما » و(1)«کانَتْ مِرْصاداً  مَ إِنَّ عَذابَها کانَ غَراماً » و(2)َ«سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ * قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّ نَا اصْرِفْ عَنّا عَذابَ جَهَنَّ در (3)«رَبَّ

 .ها به وادی عبادت فراوانندها به منظور کشاندن آنتشویق و تهدید انسان
کنند و فرضاً که بهشت و جهنمی هم در کار نباشد اینان یا محبّت الاهی عبادت می گزاری وآزادگان که فقط و فقط به خاطر سپاس (سوّم

که خود پیشوای این گروه بسیار  (علیه السلام)نامند. تعبیر امام علیمی عبادة الاحرار دارند. عبادت این گروه رادست از عبادت بر نمی



کند و انتظار پاداشی نعمت خود خضوع میشناس گردید در مقابل ولیکه حقباشد. چرا که انسان وقتی می شکراً  و حُبّاً له اندك است
گزاری او قوی باشد، همین که بداند خداوند بر او حقّ حیات، حقّ وجود، حقّ هدایت و سایر شئون شناسی و سپاسندارد. اگر حسّ حق

برای آن باشد که در افراد معمولی این احساس  أَنِ اشْکُرْ لِی فرمانربوبیّت را دارد، کافی است که در مقابل خداوند به عبادت بپردازد. و شاید 
گزاری از خداوند ها و لزوم سپاسها را به اندیشه در نعمتنعمت خود شکرگزاری کنند، بنابراین آنشود که باید در مقابل ولیزود بیدار می

 .نمایدوادارمی
 گویم هزار سال( حدّاقل هزار رکعت که به امید ثواب یا ترس ازرزش آن از )نمیبخواند ا شکر یا حبّ  اگر کسی دو رکعت نماز از روی

 

 .: جهنم در كمینگاه است21(، 78نباء )  .1
 .گویند: ما اهل نماز نبودیم: چه چیز شما را به دوزخ افكنده است؟ در جواب مى43و  42(، 74مدثر ) . 2
 .دور كن كه عذاب جهنم غرامت است: خداوندا عذاب جهنم را از ما 65(، 25فرقان ) . 3
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شود بالاتر است. لازمه محبّت آن است که اگر کسی در مقابل محبوب فروتنی کرد، توقّع پاداش نداشته باشد. البته محبّت عقاب خوانده می

 .سقف معینی ندارد، بلکه مراتب نامحدودی دارد که باید، هر روز از خدا افزایش آن را بخواهیم

* * * 

تی فی رَوْحِ نَجاحِ أَسْمائِكَ وَ مَحَلِّ قُدْسِك ؛ خداوندا، شوق و رغبت و شیدایی با ذکر خودت برای اِلهی وَ اَلْهِمْنی وَلَهًا بِذِکْرِكَ اِلی ذِکْرِكَ وَ هِمَّ
 .گردددس تو حاصل میذکر بالاتر به من عنایت کن و همّت من را در یك آرامشی قرار بده که از راه رسیدن به اسما و محل ق

گزار باشم و در نعمتْ سپاسگویا در رابطه با فراز قبلی این مناجات، این سؤال مقدّر وجود دارد که خدایا حال که فهمیدم باید در مقابل ولی
 که بر محبّتم مرتب افزوده گردد باید چه کار کنم؟میان اهل محبّت و ولایتت قرار بگیرم، برای آن

تر توجّه به خدا و یاد او در دل شما وجود پاسخ آن پرسش مقدّر داده شده است که: راه آن این است که سعی کنید هر چه بیشدر این فراز 
تر متمرکز باشد، محبّت آن در قلب او شناسی و نیز تجربه، هر قدر که انسان نسبت به چیزی بیشداشته باشد. چرا که بر اساس علم روان

 .اه افزایش محبّتْ یاد و ذکر الاهی استیابد. پس رافزایش می

  

 اى در باب ذكرنکته

 البته کسی گمان نکند منظور از ذکر، در دست گرفتن یك تسبیح هزار
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د و دانه و گفتن ذکرهای مکرّر است. بلکه منظور، توجّه قلبی به خداوند است، و نیز باید توجّه داشت که ذکر نیز مانند محبّت درجاتی دار

 .مختصر توجه قلبی به خداوند کافی نیست

هاست و ما خود خبر تر از نعمتها بیشتوجّه به مسایلی چون آفرینش انسان، و رزق و روزی او، حل مشکلات، و رفع بلاهایی که تعداد آن
کنیم: خدایا ما پس در این فراز عرض می هایی برای فکر و سپس ذکراند، ولی همین یاد خدا هم باید به توفیق الاهی باشد.نداریم و... زمینه

خواهیم که خودش خواهیم به مراتب بالاترِ ذکرْ دست یابیم، میدوست داریم که به یاد تو باشیم ولی توفیق آن را خودت عطا کن. و چون می



خواهید وارد ه بعدی قرار دهد. فرض کنید میای برای ارتقا به مرحلاین توجّه و یاد قلبی را به مراتب شدیدتر کند و هر مرتبه از ذکر را وسیله
گاه کلیدها را یکی کنید تا کلید را ببینید و آندانید کلید آن کجاست، ابتدا فندك روشن میاتاقی تاریك بشوید و برق را روشن کنید و نمی

گردد شروع صعود به مراحل بالاتر میکنید تا فضا کاملا روشن گردد. ذکر نیز ابتدا با مراتب ضعیفی که موجب پس از دیگری روشن می
 .شودمی

کنند تا به آب تری میسازند و کاوش بیشرسند، توجه خود را به آن نقطه متمرکز میکَنند، وقتی که به جایی نمناك میکسانی که چاه می
 رسد. معرفت و محبّت وتری میبرسند. در دل آدمی نیز همین جریان وجود دارد؛ اگر واقعیتی پیدا شد و کاوش گردید به حقیقت بیش
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کید نمود بر معرفت و یاد او میذکر خداوند نیز همین  .افزایدگونه است که اگر کسی کلید کوچکی را پیدا کرد و روی آن تأ

باید از خدا بخواهیم  خلق نشوىگدایى كن تا محتاج  :اندجا که به ما دستور دادهگیرد ولی از آنالبتّه این کارها نیز به لطف خدا انجام می
 .تر به یاد او باشیممحبّت و یاد خود را در ما روزافزون کند و شور و شوقی ایجاد کند که بیش

 .یافتیماند و اگر قرار بود خودمان این راه را پیدا کنیم معلوم نبود چه وقت به این راه دست میکه راه را به ما نشان دادهجالب آن

 .شیدایی و شیفتگی داشت. و همان یاد و ذکری را که برای ما میسور است مقدّمه و پایه برای ذکرهای بعدی قرار دهیمآری، باید 

انسان باید همّت خود را در مسیری قرار دهد که نتیجه آن رَوْح و راحتی است که از طریق رسیدن به اسما و محلّ قدس الاهی حاصل 
ها و ها به موفقیّت دست یابد. آن محل قدس جایگاه پاکیدارد که انسان باید با رسیدن به آنشود. خداوند اسامی و محل قدسی می

جا، نهایت هاست. بنابراین یك مرتبه از کمال رسیدن به اسمای الاهی و محلّ قدس است، با رسیدن به آنها، و منزه از انواع آلودگیپاکیزگی
شود. پس همّت انسان باشد و با هیچ چیز قابل مقایسه نیست، حاصل میتصوّر ما می لذت و آرامش و آسایش و روح و ریحانی که فوق

 .باید در جهت رسیدن به این کمال باشد

 این فراز از دعا به طور کامل در اوج است، و در آن سخن از آمرزش
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ها یعنی اسما و محلّ ترین لذتسخن از رسیدن به عالی های مادّی نیست، بلکهو نیازهای دنیوی و ترس از عقوبت و نرسیدن به خواسته

کردیم که چنین مقامات رفیعی ها چنین همّت والا و بلندی ندارند، و اگر این دعاها نبود ما هیچ وجه گمان نمیقدس است. ولی همه انسان
 .هم وجود دارد و ممکن است نصیب انسان بشود

شود و داشتن ها صرف میرسیدن به غذا و لباس و محلی ساکت برای استراحت و امثال اینها ضعیف است و معمولا در همّت ما انسان
 .همتی بلند برای رسیدن به اسمای الاهی و محل قدس، موهبتی الاهی است

  

 منظور از اسماى الاهى

و... دارد. بر اساس روایات  خالق و رازق، رحمن، الله، های فراوانی از قبیلاکنون باید دید که مراد از اسمای الاهی چیست؟ خداوند نام
اسمای الاهی عینیّت دارند نه به این معنی مثلا در گوشه آسمان قرار گرفته باشند. البتّه ما با هر مفهومی که مواجه  (علیهم السلام)بیتاهل
کنیم که وییم اسم عینیّت دارد، گمان میگای هم نداریم. مثلا وقتی که میرویم و چارهشویم برای درك آن به سراغ مصادیق مادی میمی

جا برسانیم، در حالی که عینیّت به معنای واقعیت داشتن است. انسان در هر مرحله چیزی در محلی گذاشته شده، و ما باید خودمان را به آن
 ای از خدا را بااز شناخت خدا، وقتی که از افق مادّیات گذشت، جلوه
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ها را ها و جلوهخواهد آن مشاهدهگذارد. مفهوم لغوی اسم، نشانه و علامت است و چون انسان میها را اسم میکه نام آنبیند دل خود می

 .کندهایی مثل اسم، جلوه، تجلّیات و انوار عنوان میها را با واژهتوصیف کند، به ضرورت و ناگزیر، آن مشاهده

آوریم، چرا که کافر نیز همان مفهوم را در ذهن آورده و وجود خارجی ما در ذهن خود می پس اسمای الاهی تنها یك مفهوم ذهنی نیست که
ای است که ما گرفتار الفاظ و مفاهیم هستیم و با امور مادی سر نماییم. این مرحلهکند ولی ما وجود خارجی آن را اثبات میآن را انکار می

 .کنیم که خود شادی است نه مفهوم آنیر از مفهوم است. مثلا ما شادی را احساس میفهمیم که غو کار داریم ولی اگر آن را بیابیم می

هایی از جلو چشم کم پردهدارند کمباری، باید به اصطلاح فلسفی با علم حضوری آن را درك کنیم. و کسانی که در مسیر الاهی قدم بر می
گونه که شادی و غم و عشق و بینند، آنهای خدا را میای از جلوهخود جلوه ای متناسب با مقام و شأنقلبشان برداشته شده و در هر مرحله

 .بینند. یافتن و رسیدن به اسمای و محلّ قدس غیر از داشتن مفاهیم استمحبّت خود را می

* * * 

بِنا بِضِیاءِ نَظَرِها اِلَیْ  نْقِطاعِ اِلَیْكَ وَ اَنِرْ اَبْصارَ قُلوُ ُِ ورِ فَتَصِلَ اِلی مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ اِلهی هَبْ لی کَمالَ الْا كَ حَتّی تَخْرِقَ اَبْصارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّ
 وَ تَصیرَ اَرْوحُنا
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قَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ؛ های های دل ما را با نور نگاهت روشن گردان تا چشمخداوندا، کمال انقطاع به سوی خودت را به من عطا کن و چشم مُعَلَّ

 .های نورانی را بدرد و به معدن عظمت برسد و ارواح ما معلّق به عزّت قدس تو گردددل، حجاب
های دل ما را با نور نگاه به کنیم: خداوندا به من نهایت انقطاع به خودت را مرحمت کن و چشمدر این فراز از مناجات چنین عرض می

 .معدن عظمت برسدهای نورانی را پاره کند و به خودت روشن کن تا پرده

دانیم آیا گناهانمان آمرزیده شده یا خیر، مفاهیم والا ایم نامأنوس است. برای ما که نمیاین تعبیرات برای ذهن ما که هنوز در آغاز راه مانده
 .و دور دستی هستند

شود خود به اسباب و عواملی متوسّل می هایتوان گفت: انسان در این جهان برای رفع نیازها و رسیدن به خواستهدر توضیح این مفاهیم می
گاه خود می نوشد شود، آب میکنند. مثلا وقتی تشنه میفهمد این اسباب و عوامل نیازهای او را برطرف میو خواه ناخواه در ضمیر ناخودآ

رود، و اگر تربیت دینی اغ آب میشود به سرکند بنابراین هر گاه تشنه میرسد که آب رفع تشنگی میو پس از چند مرتبه به این نتیجه می
نماید و اگر آب و شود که نان رفع گرسنگی میرود و خاطر جمع مینیافته باشد کاری به خدا ندارد و نیز در هنگام گرسنگی به سراغ نان می

 ه کند و سرانجام زندگیرود که اگر بر اثر تشنگی و گرسنگی بیمار شد باید به پزشك مراجعگیرد و به فکر فرو میغذا نباشد عزا می
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 .کندها احساس دلبستگی و وابستگی میبیند و به آنها و صدها ابزار و وسیله میخود را مدیون ده

ای از قبیل منزل و وسایل آن چون فرش انسان در طول عمر خود، به ویژه به واسطه کشفیّات جدیدی که حاصل شده نیازهای بسیار گسترده
سازند و موجب دلبستگی او گشته و ها شاخه و شعبه از نیازهای جدید را ظاهر میکند که هر کدام دهفریزر و ماشین پیدا می و یخچال و

 .گرددرود و اگر هزار سال عمر کند دلبستگی او هزار برابر وضع موجود مینهایت پیش میهرموار به سوی بی

ها مانند تارهای عنکبوت او را از ها داشته باشد و این دلبستگیداماد، عروس و امثال این انسان نیز دوست دارد همسر، فرزند، نوه، نتیجه،
 (1).کند که خدایی هم هستکنند آن چنان که در بسیاری از موارد فراموش میهر سو محاصره می



ها مورد رضا و پسند الاهی بوده فکر و فرهنگ آن هایی نیز ارائه کرده کهای دیگر بیاندیشند و نمونهامّا خداوند دوست دارد بندگانش به گونه
 :باشند. به عنوان مثالاند و بدون اراده الاهی تأثیر گذار نمیاند که این ابزارها همگی به اراده الاهی ابزار و وسیلهها عقیده داشتهاست. آن

خدای من آن کسی است که به من غذا  :فرمایدمیپرسد که خدای تو کیست؟ می (علیه السلام)وقتی که طاغوت زمان از حضرت ابراهیم
 خوراندمی

 

كنند، بلكه مؤمنانى هستند كه توحید افعالى را پذیرفته و با ها كافرانى نیستند كه معاذ الله خدا را اصلا قبول ندارند و او را انكار مىاین  .1
 .آیداند و تناقضى در فكر و عمل آنان پدید مىآزمایش، دل به اسباب بستهاند، ولى در موقع دلیل لا مؤثر فى الوجود الاّ الله را ثابت كرده
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 .گرداندمیراند و زنده میدهد و مرا میشوم مرا شفا مینوشاند و وقتی که مریض میو آب می

افکنند بین زمین و آسمان و نمرودیان می به این سخنان عقیده کامل داشته و به همین خاطر وقتی او را در آتش بزرگ (علیه السلام)ابراهیم
یعنی به تو نیازی ندارم و خداوند  اَمّا اِلَیْكَ فَلا :آیا حاجتی داری؟ فرمود اَلَكَ حاجَةٌ؟ :قبل از افتادن در آتشْ جبرئیل نزد او آمد و عرض کرد

گاه است. او می  .دانست که کار به دست جبرئیل هم نیستخود از حال من آ
صْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ » :فرمایدرابطه با جنگ بدر و نزول فرشتگان میخداوند در  بُکُمْ بِهِ وَمَا النَّ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَی لَکُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُو

و خواندن درس و نوشتن کتاب خواهد همین حال توجّه را به انسان بدهد و بفهماند که حتّی چنین حالی این فراز از مناجات نیز می(1)«اللهِ 
 .خود برای انسان پدید آید بلکه باید با عنایت الاهی باشد تا این موهبت نصیب وی گرددتواند خودبهو امثال آن نیز نمی

ل کنیم: خداوندا، کمال انقطاع را به عنوان یك موهبت به من عنایت کن. کمال انقطاع، یعنی نهایت بریدگی از خلق و اتصاپس عرض می
 .به خالق، مؤثر دیدن خدا و خواستن تمامی نیازها از او و مساوی بودن وجود و فقدان اسباب و ابزار

 چه که نزد خداست امیدوارتربه تأیید یك روایت، مؤمن به آن

 

فقط از سوى خداوند  : فرشتگان را جز براى دلخوشى و اطمینان قلب شما نفرستادیم وگرنه پیروزى126(، 3؛ آل عمران )10( ، 8انفال )  .1
 .است
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چه که نزد داند آندهد گم شود ولی میاست از آن چیزی که در نزد او است، چرا که گاهی مؤمن پول در جیب خود دارد ولی احتمال می

 .پردازیممیها و صدها داستان شنیدنی وجود دارد که فقط به یك حکایت شود و در این زمینه دهخداست هرگز گم نمی

  

 اى از بهلولخاطره

است  (بهلول که قهرمان جریان مسجد گوهرشاد است و به مدت سی سال به افغانستان تبعید شده و دارای عمری طولانی )بیش از صد سال
ایه کردیم و از شهر ای کرخواستم با مادرم از یك روستا به شهری از شهرهای خراسان بروم. کالسکهکند که: من در سنین کودکی مینقل می

. بیرون رفتیم ولی در بین راه مادرم متوجّه شد که وقت نماز فرا رسیده است و لذا از راننده کالسکه درخواست کرد بایستد تا نماز بخواند
«. شویمپیاده میپس ما »مادرم گفت: «. شما با من شرط نکرده بودید در میان راه توقّف کنم، من هم عجله دارم و باید بروم»راننده گفت: 



راننده ما را پیاده کرد و رفت. «. خدا بزرگ است»مادرم گفت: «. کنید وسط این بیابان بایستید و نماز بخوانیدچطور جرأت می»راننده گفت: 
سط بیابان با یك زن مادرم بدون هیچ نگرانی وسط بیابان به نماز ایستاد و با خیال راحت نماز و تعقیبات آن را خواند. من نگران بودم که در و

 هایش را بلند کرد و نجوایی نمود. طولی نکشید که گویا از وسط زمین یكتنها چه کنم. ناگهان دیدم مادرم دست
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ا ؟ مادرم خود ر«رویدکه هستید و کجا می»کالسکه بیرون آمد و با شتاب به سوی ما حرکت کرد و در کنار ما توقف نمود و راننده آن گفت: 

 .ما با راحتی به منزل رسیدیم«. سوار شوید»معرفی کرد و مقصد را گفت. راننده گفت: 

 .کندنوازی میآورد و خداوند نیز این چنین بندهآری، تمام کارها به دست خدا است. او وظیفه خود را که نماز اوّل وقت است به جا می

مرحمت فرموده است که در هیچ حالی نگران کار خود نیستند و کار را فقط به این حالت خیلی شیرین است که خداوند به اولیای خود 
 (1).است انقطاع الى الله دانند. این همان حالتدست خدا می

دانیم که و امّا فهم معنای روشن شدن چشم دل به نور نگاه به خداوند )و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیك( کمی مشکل است. همه می
ترسیم ترس خودمان را گویند. مثلا وقتی که میمی علم حضورى حالت قلبی به نام رؤیت دارد که در اصطلاح فلسفی به آن انسان یك

 .تر است، چرا که در آن هیچ خطایی وجود نداردبینیم. این دیدن نه با چشم سر بلکه با چشم دل است و بسیار قویمی
كَ؟ :دپرسی (علیه السلام)ذعلب یمانی از حضرت امیر خدایی را  .«لَمْ اَعْبُدْ رَبّاً لَمْ اَرَهُ »:ای؟ حضرت فرمودآیا خدایت را دیده هَلْ رَأَیْتَ رَبَّ

خداوند  هاچشم لا تَراهُ الْعُیُونُ بِمُشاهَدَةِ الْعِیانِ وَلکِنْ تَراهُ الْقُلُوبُ بِحَقائِقِ الْایمانِ؛» :ام هرگز عبادت نکردم. ولی به دنبال آن فرمودکه ندیده
 را

 

 .انقطاع از كلمه قطع بمعناى بریدگى است و انقطاع الى الله یعنى بریدن از خلق و توجّه كامل به خداوند  .1
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 .«بینندها با حقایق ایمانی خداوند را میتوانند ببینند بلکه قلببینند نمیکه اشیاء را میچنان
دُورلَا تَعْمَی » :فرمایدقرآن نیز می تِی فِی الصُّ بْصَارُ وَلَکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّ َُ هایی که در های ظاهری کور نیستند بلکه چشمچشم(1)؛الْا

 .پس دل آدمی هم ممکن است بینا یا نابینا باشد .«باشندهایند نابینا میسینه
ه برخاسته از نگاه به خودت باشد، نورانی کن. یعنی دل من را خواهیم: که خداوندا، چشم دل ما را با پرتو نوری کدر این فراز از مناجات می

ای قرار بده که تو را ببیند و با آن دیدن روشن گردد. چشم ظاهری اوّل باید خودش بینا باشد تا بتواند چیزی را ببیند و اگر کور باشد به گونه
ها را بدرد. چرا که قبل از چنین وند روشن و نورانی گردد و سپس پردهگویند: نور چشم او از بین رفته است، امّا چشم دل باید با دیدن خدامی

گردد، هایی وجود دارد که گرچه نورانی و پرنور است ولی مانع و حاجب از دیدار حضرت حق میرؤیت و دیداری بین انسان و خداوند پرده
 .ها به معدن عظمت برسدکند و خود چشم )نه نور آن( از ورای آنهای نورانی را نیز پاره طلبیم که آن پردهبنابراین چنان نوری از خدا می

کند و به ذات الاهی که معدن ها عبور میدرد و از آنها را میکند پردهبار دیگر به تعبیر گفته شده توجه کنید. چشم دل با نوری که پیدا می
 .گرددمی های ما آویخته به نور عزت و عظمت اورسد و در نتیجه جانعظمت است می

 

 .46(، 22حج )  .1
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 :تری داردچون این مطلب خیلی نامأنوس است نیاز به توضیح بیش

شود نامیده می« نفس»های نورانی با پاره کردن حجابها به معدن عظمت رسید، روح ما که به اصطلاح فلسفی وقتی که چشم دل از ورای پرده
گردد. چون رابطه انسان با خدا از باب تشبیه معقول به محسوس مثل رابطه پرتوهای نور با منبع نور می به عزّت قدسی الاهی آویخته و معلّق

مثل یك عمود نورانی که از (1)دانان است،ای که مورد بحث فیزیكاست. این پرتوها خواه حرکت موجی داشته باشند و خواه حرکت ذرّه
بیند. رابطه تمامی موجودات با خداوند مثل رابطه این اك( آویخته به آن مبدأ تولیدکننده نور میچراغ امتداد پیدا کرده و خود را )بر فرض ادر

 .های نور با مبدأ تولید کننده آن نور استکوانتم
دأ است بینند که وصل به یك مبدیگر با خبر شوند و موقعیت خود را درك کنند، خود را همانند عمودی میپس این ذرّات نور اگر از وجود یك

که رابطه او با جا که به آن منبع متّصل است ذرات نور وجود دارد و همیننماید و تا آنو آن مبدأ میلیاردها میلیارد از این ذرّات را تولید می
 .شودمبدأ قطع گردید، خاموش می

 ت کار کنیم نورهایی را که در کنار ما هستندبینیم و وقتی که با علوم تجربی در مادیاها در حالت عادی فقط نور خودمان را میما انسان

 

نظریه كوانتمى آن است كه نور از ذرات ریز تشكیل شده نه از یك خطّ ممتد هرچند كه خواصّ موجى و خواص خطى هم دارد. این   .1
كننده نور برسند. یك نظریه این است  دهند تا به آن مبدأ تولیدگیرند عمود نور را تشكیل مىذرّات خیلى ریز نورانى وقتى كه كنار هم قرار مى

بینند كه متصل به مبدأ نور هستند و به آن كه همه موجودات شعور دارند. پس اگر این ذرات نور با شعورى كه دارند خودشان را دریابند مى
 .اندآویخته شده
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و این بدان جهت است که چشم دل ما نابینا است و اگر چشم دل باز  کنیمایم اندیشه نمیکه خود ما از کجا پدید آمدهبینیم ولی در اینمی

 .ایمیابیم که از کجا آمدهشود می

کنیم که تر است و گمان میبینیم که وجودشان به مراتب از ما پستها را میما در حالت عادی با چشم سر، آب و خاك و گیاه و امثال این
بینیم که کار ما را انجام های دیگری را میترند، و گاهی انسانتر و ناتوانی که خودشان از ما ضعیفدارند در حالها ما را زنده نگه میاین

گوییم: اگر او نبود من مرده بودم. ولی ما خالق او را که به وی شعور داده تا بفهمد که بیماری من اند، پس میداده و مشکل ما را حل کرده
 .بینیمت نمیچیست و همه جهان در قبضه قدرت اوس

خواهم که چشم دلم را باز کنی تا تو را ببیند و با دیدن تو نورانی شود و بتواند کنیم: خدایا از تو میپس در این فراز از مناجات عرض می
 .هایی را که بین من و تو فاصله افکنده پاره کند و مبدأ نور را ببیند و روح خودش را معلق و آویخته به آن مبدأ بنگردپرده

توان چگونگی و گویند. تمام موجودات چنین وابستگی به خدا دارند امّا نمیمی وجود ربطى این چنین وجودی را در فلسفه و علوم عقلی
حقیقت آن را با استدلال و برهان عقلی فهمید و فقط خداوند است که باید با دادن نور معرفت، چنین حالتی را به انسان نشان بدهد و در 

 ای بوده و کارای نیستند و فقط واسطههای نورانی از قبیل فرشتگان در جنگ بدر نیز کارهآدمی بفهمد که این واسطهنتیجه 
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همه از (1)قُلْ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ؛ اصلی و تمام حوادث جهان هستی از سوی خداوند است. حتی مصیبتهای این جهان مثل سیل و زلزله،
رْضِ وَلَا فِی أَنْفُسِکُمْ إِلاَّ فِی کِتَاب مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا .ار استجانب پروردگ َُ همه چیز زمام و اختیار آن (2)؛...مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیبَة فِی الْا

 .خواهید واقع نشود به سراغ خدا برویدبه دست خداست پس اگر می



ها مربوط به اوست. اگر چنین حالی به ها آویخته و شعاع آندهد که وجود و روح آنمی بنابراین خداوند به اولیای خود ـ نه به همه ـ نشان
 .کندکسی دست داد دیگر هوس هیچ چیز دیگر نمی

* * * 

نْ نادَیْتَهُ فَاَجابَكَ وَ لاحَظْتَهُ فَصَعِقَ لِجَلالِكَ فَناجَیْتَهُ سِرّاً وَ عَمِلَ لَكَ جَهْراً  خداوندا، مرا از کسانی قرار بده که او را ندا  ؛اِلهی وَ اجْعَلْنی مِمَّ
 کردی و او تو را اجابت نمود، و تو او را ملاحظه کردی و او در پیشگاه جلال تو مدهوش گردید، پس مخفیانه با او مناجات کردی و او برای

 .تو آشکارا عمل کرد
 .اندند که تا کنون مطرح گردیدههای معارفی هستاین فراز از مناجات شعبانیه مانند فراز پیشین از قلّه

کنیم: خداوندا، مرا از کسانی قرار ده که و توجّه قلب به سوی پروردگار، عرض می نظر الى الله پس از درخواست نورانی شدن دل به واسطه
 .ها نیز به ندای تو لبّیك گفتندمورد خطاب و ندا قرار دادی و آن

 

 .خداست: بگو همه چیز از نزد 88(، 4نساء )  .1
 .ایمكه آن را قبل از تحقق آن در كتابى ثبت كردهافتد مگر آن: هیچ مصیبتى در زمین و در وجود شما اتفاق نمى132(، 57حدید ) . 2
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ذِینَ آمَنُوا رفت که این ندا نیز از نداهایی چوناگر به همین بخش از جمله بسنده شده بود، گمان آن می هَا الَّ است و درخواست ما آن  یَا أَیُّ

گوییم: در مقابل دهند که سخن بسی بالاتر و والاتر است. چرا که میهای بعدی گواهی میاست که توفیق اجابت داشته باشم، ولی جمله
 .اندخود شدهعظمت و جلال تو مدهوش و از خودبی

السلام در کوه طور آمده است که گویا در همان چهل روزه در قرآن کریم به مناسبت داستان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه  صعق
خداوندا خودت را  ؛رَبِّ أَرِنِی أَنظُرْ إِلَیْك» :از خداوند چنین درخواست کرد (علیه السلام)مواعده صورت گرفته است، یعنی حضرت موسی

 .«به من نشان بده تا تو را تماشا کنم
پاسخ خداوند این بود که ای موسی تو مرا نخواهی دید ولی به این کوه  «ی الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِیقَالَ لَنْ تَرَانِی وَلَکِنْ انظُرْ إِلَ »

هُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکّاً وَخَرَّ مُوسَی صَعِقاً » .بنگر که اگر در مکان خود استقرار پیدا کرد مرا خواهی دید ی رَبُّ ا تَجَلَّ گاه که خداوند آن(1)؛«فَلَمَّ
 .برای کوه تجلّی پیدا کرد کوه را در هم شکست و موسی مدهوش گردید

رْضِ » :فرمایددر جای دیگر نیز راجع به نفخ صور می َُ مَوَاتِ وَمَنْ فِی الْا کند، گاه که نفخ صور تحقق پیدا میآن(2)؛«فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّ
 .شوندهوش میمدهوش و بی همه موجوداتی که در آسمان و زمین هستند

 هوشی استبه معنای بی صعق (علیه السلام)قطعاً در مورد حضرت موسی
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 ﴾ 148﴿ صفحه 
ا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَك :فرمایدچرا که بعد از آن می هستی. ولی موجودات گاه که بهوش آمد عرض کرد: خداوندا، تو منزّه یعنی آن(1)؛فَلَمَّ

 .آیندآسمانی و زمینی از نفخ صور تا رستاخیز به هوش نمی



گاه پنهانی خود شده و آنکنیم: خدایا به من توجّه و عنایتی کن که مثل کسانی باشم که در مقابل جلال و عظمت تو از خودبیاینك عرض می
 .ها راز گفتی و مناجات کردیو مخفیانه با آن

توانند در حال مدهوشی سخن خدا را نجواگونه دهد که میدرگوشی صحبت کردن است و چنین حالاتی برای اولیا رخ می مناجات به معنای
 .بشنوند

گوید که حقیقت آن بر ما معلوم نیست و انتظار فهم آن را نیز نداریم. چرا که تا چیزی مورد سخن می (علیهم السلام)گاهی خداوند با انبیا
 .گویدای رمزآلود با پیامبران سخن میتوان گفت که خداوند به گونهوان حقیقت آن را درك کرد و تنها میتتجربه نباشد نمی

 چراند؟که اشتر میمیان عاشق و معشوق رمزی است *** چه داند آن

های الاهی است که در روز تها و نعمترین موهبتیابد، که از بزرگاند نیز تحقق میولی سخن گفتن خداوند با بندگانی که پیامبر نبوده
مُهُمْ اللهُ  .سوزندبرند و کافران در حسرت شنیدن آن میکند و مؤمنان با اختلاف درجاتی که دارند از آن بهره میقیامت ظهور پیدا می وَلَا یُکَلِّ

 .کندگوید و نه به آنان نگاه مینه با آنان سخن می(2)؛وَلَا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَة
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 ﴾ 149﴿ صفحه 
 .گوید. وگرنه همه چیز در محضر و منظر خداوند استکند و سخن مهربانانه نمییعنی با رضایت به آنان نگاه نمی

تْ آلاؤُهُ فِی الْبُرْهَةِ بَعْدَ » :فرمایدمی (علیه السلام)حضرت امیر ُِ عَزَّ مَهُمْ وَ ما بَرحِ للهِ الْبُرْهَةِ وَ فی اَزْمانِ الْفَتَراتِ عِبادٌ ناجاهُمْ فی فِکْرِهِمْ وَکَلَّ
رُونَ بِاَیّامِ الله فْئِدَةِ یُذَکِّ َُ بْصارِ وَالْا َُ سْماعِ وَالْا َُ هایی از تاریخ به طور خداوند در برهه(1)؛فی ذاتِ عُقُولِهِمْ وَاسْتَصْبَحُوا بِنُورِ یَقْظَة فِی الْا

ها از راه فکر و عقل نجوا کرده ها سخن گفته و با درون آناند( بندگانی داشته که با آنهایی که پیامبرانی وجود نداشته)شاید در فاصلهمتناوب 
کردند و حالت هوشیاری و بیداری در خود احساس نموده و از حالت غفلت ها در عمق دل و ذهن خود کلامی را شنیده و ادراك میو آن

ها را نیز به یاد ایّام خدا گردید و لذا درصدد رفع غفلت دیگران برآمده و آنها با نور بیداری روشن میمدند و چشم و گوش دل آنآبیرون می
 .«انداختندمی

 (2).پذیرد، بلکه گفت و گویی درونی است که از راه فکر و عقل صورت می(علیهم السلام)این سخن گفتن نه مانند وحی انبیا
ة لَیْسَ فیها قَصْمٌ وَلا وَصْلٌ ف» :راج نیز آمده استدر حدیث مع ة فَوْقَ دُرَّ ةِ قَصْراً مِنْ لُؤْلُؤ فَوْقَ لُؤْلُؤ وَ دُرَّ یهَا الْخَواصُّ اَنْظُرُ یا اَحْمَدُ اِنَّ فِی الْجَنَّ

ما نَظَرْتُ اِلَیْهِمْ اَز مُهُمْ کُلَّ ة وَ اُکَلِّ عامِ اِلَیْهِمْ کُلَّ یَوْم سَبْعینَ مَرَّ ةِ بِالطَّ ذَ اَهْلُ الْجَنَّ یدُ فی مُلْکِهِمْ سَبْعینَ ضِعْفاً تَزیدُ فی مُلْکِهِمْ سَبْعینَ ضِعْف، تَلَذَّ
ذَ اُولئِكَ  رابِ وَ تَلَذَّ  وَ الشَّ
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 ﴾ 150﴿ صفحه 
نام زمینی آن بزرگوار( در بهشت قصری (صلی الله علیه وآله)؛ ای احمد )نام آسمانی آن حضرت در مقابل محمدبِذِکْری وَ کَلامی وَ حَدیثی

اهر است و در این مرواریدها و جواهرات هیچ شکستگی و گرهی است از مروارید که بر فراز آن مروارید است و از جواهری که بالای آن جو



کنم و در هر ها نگاه میاند و در آن قصر بندگان خاص من هستند و من روزی هفتاد مرتبه به آنپارچهوجود ندارد بلکه صاف و شفاف و یك
ای باز هفتاد مرتبه وسعت شود که از هر مرتبهها افزوده میگویم که با هر سخن گفتن و نگاهی هفتاد مرتبه بر قلمرو آنمرتبه با آنان سخن می

برند، این بندگان خاص من از یاد و سخن و گفتوگوی گاه که سایر بندگان من در بهشت از غذا و شربت لذّت میگردد. آنو افزایش ایجاد می
 .«برندبا من لذّت می

ها فقط به فکر تفاوت باشند و این چنین نیست که آنگفتن و نگاه خدا بی پس این چنین نیست که بهشتیان و بندگان خاص، نسبت به سخن
ها در دیدن و شنیدن کلام الاهی است که از هر خوردنی و آشامیدنی بالاتر العاده آنحور و قصور و اشجار و انهار باشند بلکه لذّت فوق

 .شودم دنیا معطّر میهای بهشتی در دنیا بیفتد تمااست، در حالی که اگر یك قطره از شربت

اَفْتَحُ عَیْنَ قَلْبِهِ اِلی  :فرمایدهایی ذکر کرده و میهای آنان را پرسید و خداوند برای آنان نشانهنشانه (صلی الله علیه وآله)گاه پیامبر اکرمآن
هارِ حَتّی یَنْقَطِعَ حَدیثُهُ مَعَ  یْلِ وَ نُورِ النَّ گشایم و چشم او را به سوی جلال خود می الْمَخْلُوقینَ وَ مُجالَسَتُهُ مَعَهُمْ؛جَلالی فَاُناجیهِ فی ظُلَمِ اللَّ

 های شب ودر تاریکی
 ﴾ 151﴿ صفحه 

دهم که قدر این رازگویی و مناجات را ادامه میکنم و فرقی بین روز روشن و شب تار وجود ندارد، و آنها مناجات میروشنایی روز با آن
کس را برند که دیگر رغبت مجالست و نشست و برخاست با هیچقدر از این مناجات لذت میی حرف بزنند، آندیگر میل ندارند با کس

 .ها جای دیگر استدهند ولی دل آنها نیز پاسخ میهای آنزنند و به پرسشندارند. هرچند که با دیگران حرف می
 دیگر استای *** که من میان جمع و دلم جای هرگز حدیث حاضر غایب شنیده

 .اندباری، برای انجام وظیفه با دیگران گفت و شنود و نشست و برخاستی دارند ولی رغبتی به آن نداشته و دل به معشوق سپرده

فرماید: چشم قلب او را به سوی که در آن حدیث معراج میکند. جالب آنها شبانه روز نجوا میپس خداوند چنین بندگانی دارد که با آن
کنیم: من را از کسانی قرار بده که چشمشان به سوی جلال تو باز شد و از دیدن کنم، و در این مناجات نیز ما عرض میباز میجلال خود 

کند در حالی که برای او غیر منتظره بوده از خود شدند، چرا که انسان وقتی یك فاصله طولانی را طی میجلال و شکوه تو از خودبی
ای بسیار ارزشمند که باور و انتظار آن را نداشته ای ناگهان به کسی خبر بد دهند که جایزهکه اگر به شیوهد، چنانشوخود و مدهوش میخودبی

طاقت برد که بیقدر لذّت میشود. در امور معنوی نیز انسان اگر به چیزی که مورد انتظار او نیست برسد آنهوش میبه او رسیده است بی
 .دهدست میشده و حالت غشوه به او د

 ﴾ 152﴿ صفحه 
کنم، در در حدیث معراج آمده است: پس از گشوده شدن چشم دل او به سوی جلال خودم، با او در شب تاریك و روز روشن مناجات می

القا فهمند به این مدهوش کند و مطالب شیرینی را که دیگران نمیهوشی مناجات و رازگویی میکنیم: پس از این بیجا نیز عرض میاین
 .کندمی

بسا چنین ما باید همّت خود را بالا برده و دست کم بدانیم که چنین حقایقی وجود دارد و خداوند با بندگان خود چنین روابطی دارد و چه
بسا  کس به چشم حقارت ننگرید. چهگاه به هیچکه در روایات آمده است: هیچکنند. چنانبندگانی در میان ما به صورت ناشناس زندگی می

 .دوز، باربر و رفتگر باشد ولی در واقع یکی از اولیای خدا باشدبه ظاهر پینه

های دنیوی قانع نشویم یابی به نعمتداری و حجّ و عبادت به آرزوی دستهمّت خود را بالا برده و در هنگام دعا و سحرخیزی و شب زنده
تر شنیدن کلام الاهی و تماشای جلوه های ابدی فناناپذیر و از همه مهمعمتو دعای خود را محدود به خانه و همسر و دنیا نکنیم، بلکه ن

فایده و... خودداری کند، علاوه های بیچرانی و حرفالاهی را بخواهیم. و اگر کسی گناهان را ترك کند و واجبات را انجام دهد و از شکم
ا یَ  های جسمانی بهشتی،بر استفاده از نعمت رُون و شْتَهُونوَلَحْمِ طَیْر مِمَّ ا یَتَخَیَّ  جزو آن خاصانی خواهد شد که(1)وَفَاکِهَة مِمَّ



 

 .چه كه انتخاب كنندچه كه میل داشته باشند و میوه از آن: و گوشت پرنده از آن22و  21(،56واقعه )  .1
 ﴾ 153﴿ صفحه 

های مباح، سبب بعضی های مجاز و شنیدنیو خوردنیبرند. بسیاری از مباحات های نامتناهی بهره میچنانی از آن لذتدر قصرهای آن
هایی که بر آورد. چه بسیارند بیماریهای جسمی و روحی به وجود میشوند و بیماریها و کسالت در مقابل ادای وظایف میمحروم شدن

اده کنند، و حوصله امر به معروف و نهی از توانند به درستی از فکر و نیروهای بدنی خود استفپرور نمیاند، افراد شکماثر پرخوری پیدا شده
توانند چیزی را خوب یاد بگیرند و یا چیزی به مند کنند، حتی نمیای بشنوند و یا دیگران را از موعظه بهرهتوانند موعظهمنکر ندارند و نه می

 .کسی یاد بدهند

هوش گردد، باید ها بیای که از دیدن آنالاهی برسد به گونه هایمند شود و به تماشای جلوههای بهشتی بهرهاگر انسان بخواهد از نعمت
 .بهای آن را بپردازد

و در بعضی روایات سی سال در روایت است که خداوند تعالی برای بندگان خود متناسب با شأن و شخصیتی که دارند روزی هفتاد مرتبه 
ها شکایت کشد که همسران بهشتی آنقدر طول میشوند و گاهی آنمی هوشکند و بیـ جلوه مییك مرتبه و برخی سی هزار سال یك مرتبه

 .اندبرند که دیگر همه چیز را فراموش کردههای الاهی لذّت میها آن چنان از تماشای جلوهکنند که اینمی

* * * 

بْهَجِ فَاَکُونَ لَكَ عارِفاً وَ عَنْ سِواكَ مُ  َُ كَ الْا کْراماِلهی وَ اَلْحِقْنی بِنُورِ عِزِّ ُِ باً، یا ذَا الْجَلالِ وَالْا ؛ خداوندا، من را به نور نْحَرِفاً وَ مِنْكَ خائِفاً مُتَرَقِّ
 عزّت خودت که

 ﴾ 154﴿ صفحه 
 .آفرین است ملحق گردان تا من در حق تو عارف و از غیر تو روگردان و از تو ترسان و مراقب باشم. ای صاحب جلالت و اکرامبسیار بهجت

های دیگر که در گذشته بیان گردید، معمولا مضامین برخی از دعاها در دعاها و مناجاتفراز از مناجات شعبانیّه رسیدیم و چنانبه آخرین 
ها بر تر دعا و مناجاتی آمده است. معمولا در دعاها و مناجاتنیز وجود دارد، ولی مضمون این مناجات با این صراحت و شفافیّت در کم

کید شده است، ولی در برخی هان و طلب آمرزش و نیز به رحمت الاهی که باعث شسته شدن گناهان میروی توجّه به گنا شود، تکیه و تأ
های معمولی آن است که از عذاب الاهی چه که عموم به آن توجّه دارند، وجود دارد. نهایت تلاش ما انسانها مطالبی غیر از آناز مناجات

شود که توجّه اولیای خدا به اموری ها احساس میهای بهشتی نائل گردیم، ولی در برخی از مناجاتبه ثوابدر آخرت نجات پیدا کرده و یا 
الهی هب لی کمال الانقطاع الیك وانر ابصار قلوبنا  ها مناجات شعبانیه است که با مطالبی عجیب چونهاست و یکی از آنبالاتر از این

ها متمایز است از سایر مناجات والحقنی بنور عزك الابهج و نیز این آخرین فراز مناجات دیته فاجابكواجعلنی ممن نا و یا بضیاء نظرها الیك
 .و درخشش خاصّی دارد

 (1).کنیم: خداوندا مرا به نور خودت ملحق کندر این فراز پایانی به پیشگاه الاهی عرض می

 

و دقیق است كه گویا با هم هیچ تفاوتى ندارند و گاهى به جاى یكدیگر  این تعبیر الحاق شبیه ایصال است و به قدرى تفاوت آن ظریف  .1
 .روندبه كار مى

 ﴾ 155﴿ صفحه 



اگر انسانِ غرق در گناه درخواست کند که به نور الاهی ملحق و متصل گردد نوعی بلندپروازی است. ولی کسانی بوده و هستند که چنین 
 .نایافتنی خواهد بودفایده و در حدّ یك آرمان دستر این صورت خواندن این دعاها بیاند در غیآرزوهایی داشته و به آن دست یافته

نسَانُ ضَعِیفا بنابراین، انسانی که به تعبیر قرآن ُِ تواند به جایی برسد که ملحق به نور الاهی سراپا ضعف و ناتوانی است می(1)وَخُلِقَ الْا
 ببین تفاوت ره از كجاست تا به كجا؟ .بشود
ترینِ نورها است و خرّمی، طراوت و شادی آفرینی خاصّی دارد و اگر کسی به این نور عزّت ملحق ترین و مبتهجالاهی زیباترین، خرمنور 

اللهُ نُورُ » :شودها و از جمله واژه نور که بر خداوند اطلاق میتواند جز با تعبیرات استعاری سخن بگوید چرا که این لفظشود دیگر نمی
مَوَ  رْضِ السَّ َُ استعاره و مجاز است، زیرا وقتی که خداوند بخواهد رابطه و نقش خود با آسمان و زمین را برای بشر بیان کند، (2)«اتِ وَالْا

کند. ولی در عین حال که خود نور است معرفی می نور در عالم مادّه وجود ندارد، بنابراین خود را به عنوان نور تر از تعبیرتعبیری لطیف
که ضمیر (3)...مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاة فِیهَا مِصْبَاح :فرمایدتری دارند و لذا میها عین ذات او نبوده و مقام پایینیگری نیز دارد که ایننورهای د

 .تا دقیقاً همان نور را مطرح کند مثله :فرمایدگردد و نمیدر نور به خدا بر می

 

 .است : انسان موجودى ضعیف خلق شده28(، 4نساء )  .1
 .: خداوند نور آسمانها و زمین است35(، 24نور) . 2
 .: مثل نور او چراغدانى است كه در آن چراغى وجود دارد35(، 24نور ) . 3
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شود. بنابراین تعبیراتی که که خودش نور است، نور دیگری نیز دارد که نور مخلوقات او محسوب میشود که خدا غیر از اینپس معلوم می

 .ها را ادراك کنیمتوانیم کُنه آنروند جنبه مجازی دارند و ما نمیهای علمی و عقلی و عرفانی به کار میدر قرآن و دعاها و بحث

  

 بحثى پیرامون نور عزّت ابهج

 :شونددو نکته وجود دارد که با این دو واژه مطرح می نور عزّك الابهج احتمالا در تعبیر
هر قدر که عالی و شریف باشند، رابطه عزّت و ذلّت است. چرا که خدا همه چیز را دارد و مخلوق از خودش هیچ  رابطه خدا با مخلوقات  .1

 .ترین مخلوق خدا از خود چیزی ندارد و هرچه دارد از خدا گرفته استچیز ندارد. عزیزترین و شریف

ناپذیری است و به همین سبب به زمینی ه عزّت به معنای نفوذگیرد. چرا کخداوند که عزّت محض است تحت تأثیر هیچ عاملی قرار نمی . 2
 .شودگفته می ارض عزاز که شیار بردار نیست

ةٌ مِنّی» :خوانیمدر دعای عرفه نیز می ةٌ مِنْكَ فَکَیْفَ یَکُونُ له عِلَّ سَ رِضاكَ عَنْ اَنْ یَکُونَ لَهُ عِلَّ ؛ یعنی رضایت خدا معلول علتی از «اَلهی تَقَدَّ
 .که ما بخواهیم علّت برای رضای خدا فراهم کنیمناحیه خودش نیست تا چه رسد به این

 که درپس رابطه مخلوق با خالق رابطه ذلیل با عزیز است، چنان
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لِّ اَرْکَزْتَنی،» :خوانیمدعای عرفه می که تو مرا در ذلّت مستقر و ثابت کردی چگونه احساس عزّت کنم، در حالی  اِلهی کَیْفَ اَسْتَعِزُّ وَ فِی الذُّ

 .«چرا که مخلوق بودن عین ذلّت و فقر و نداری است
 رویی ز ممکن در دو عالم *** جدا هرگز نشد و الله اعلمسیه



ق به حال اگر مخلوق بخواهد به نور خالق متّصل و ملحق گردد، باید از حال ذلّت به عزّت برسد، پس باید خروج از ذلّت و ظلمت و الحا
 (1).نور عزّت را از خدا بخواهد. چرا که خود نور ندارد و هیچ عزیز دیگری نیز وجود ندارد که ملحق به نور او شود

به معنای زیبایی همراه باطراوت و خرّمی است. قرآن کریم درباره گیاهان زیبا  بهجت و برگرفته از کلمه بهیج اسم تفضیل از ابهج و امّا
 .«شود؛ از هر نوع گیاه سبز و زیبا و خرّم که بیننده غرق لذّت میکُلِّ زَوْج بَهِیجمِنْ » :فرمایدمی
 .ترین نوری که زیبایی آن در نهایت کمال است و بالاتر از آن زیبایی و کمالی قابل تصوّر نیستبخشیعنی لذّت ابهج نور

یدن به عزتی است که مربوط به خداوند است. نجات از کننده در واقع درخواست نجات از ظلمت و ذلّت و رسپس درخواست مناجات
حزن و اندوه و رسیدن به بهجت و سرور و طراوت و زیبایی که مخصوص نور خدا است. رهایی از هر زشتی و نقص و عیب و رسیدن به 

 ها. وقتی که به چنین مقامی دستها و جمالبهترین کمال

 

 .مناجاتى وجود ندارد كه مقام الوهیّت عین عزّت و مقام مخلوق عین ذلتّ استتعبیرى بالاتر از این در هیچ دعا و   .1
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کند. عارف حقیقی کسی است که خداوند یافت عارف حق خواهد شد. یعنی تا انسان به طرف آن نور کشانده نشود، معرفت حقیقی پیدا نمی
تی و ذلّتی رهایی پیدا کند و هر چه را که با نور تناسب ندارد کنار بزند. یك طرف او را جذب کرده و او را به نور خودش ملحق کند، از هر پس

هایی است که در میان بندگان شایسته او مانند فرشتگان مقرب، پیامبران، اولیا و بندگانِ صالح تابیده است و یك طرف نور الاهی با شعاع
 .ها و شیاطینها و تاریکیهم ظلمت

شود: در یك صحنه همه نور، زیبایی، طراوت و خوشی ستی بر اساس تصویر ذوقی و هنری به دو صحنه تقسیم میبه عبارت دیگر صحنه ه
ذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیا .است، و در یك صحنه فقر، گرفتاری، تاریکی، زشتی و پلیدی ورِ وَالَّ لُماتِ إِلَی النُّ ذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ ؤُهُمُ اللهُ وَلِیُّ الَّ

لُمات ورِ إِلَی الظُّ  (1).الطّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّ
اوج زیبایی یك صحنه پیوستن به نور الاهی، و حضیض یك صحنه پیوستن به اسفل سافلین و مقام ابلیس لعین و شیطان رجیم است و 

خواهد که او را به نور الاهی ملحق کند که محل سرور میباشد و به همین خاطر انسان از خدا انسان در حال نوسان بین این دو صحنه می
 و بهجت و لذت محض است. دیگر میل به گناه و انجام کارهای شیطانی در او وجود نداشته باشد، چون کسی که غرق در نور است به

 

ها را ست كافران طاغوت است كه آنسازد و سرپر: خداوند سرپرست مؤمنان است و آنان را از ظلمات به نور خارج مى257(، 2بقره )  .1
 .كندها خارج مىاز نور به سوى ظلمت
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 .گیردکند و در جهت مقابل آن قرار میای ندارد. از هر چه که ضد نور و بهجت و عزّت است دوری میظلمت علاقه

  

 یك نکته لطیف عرفانى

که وقتی که انسان واصل گردید، اند و آن اینجا یك نکته لطیف وجود دارد که حتی عرفا نیز در مباحث عرفانیِ خود به آن توجّه نکردهدر این
. عارف ترسد که این نورانیّت دوام پیدا نکندگاه مییابد نیز متعلّق به خود او نیست. آنکند و میچه دارد و درك میتازه باید توجّه کند آن



ای است نه ذاتی. و اگر چه دارد عاریهچه که یافته از او سلب گردد، زیرا آنواصل باز از خوف و ترس برکنار نیست و نگران است که مبادا آن
به کسی چنین توهّمی برای او پیدا شود که نورانیت او ذاتی شده، با مغز به زمین کوبیده خواهد شد، بنابراین مواظب است این کمالات 

وَاعْبُدْ  ایم؛ایم و کار تمام شد و مأموریت را به پایان رساندهدست آمده را از دست ندهد و مغرور نگردد و نگوید ما به مرحله یقین رسیده
ی یَأْتِیَكَ الْیَقِین كَ حَتَّ  .(1)رَبَّ

وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ » :و در قرآن چنین آمده استشود که داستان ااگر چنین شد از همان اوج به درّه جهنم سقوط خواهد کرد و مانند کسی می
ینَ * وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِه یْطانُ فَکانَ مِنَ الْغاوِ ذِی آتَیْناهُ آیاتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّ بَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الَّ رْضِ وَاتَّ َُ ْ

هُ أَخْلَدَ إِلَی الأ ا وَلکِنَّ
 (2).«کَلْبِ الْ 

 

 .: و خدایت را عبادت كن تا یقین به سوى تو بیاید99(، 15حجر )  .1
ها خود را منسلخ ساخت و شیطان از او پیروى كرد و از : و داستان آن كسى را كه آیات خود را به او دادیم و او از آن176(، 7اعراف ) . 2

دادیم به وسیله آن آیات، ولى او خود به سوى زمین تمایل پیدا كرد و از رفعت مى خواستیم به اوها بخوان. و اگر ما مىگمراهان شد براى آن
 . ...هوس خود پیروى نمود. پس داستان او داستان آن سگى است كه
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 .داستان همان انسانی که آیات خود را به او دادیم ولی قدر ندانست و از آن اوج به جایی رسید که به سگ تشبیه گردید

پس عارف همواره نگران است که اگر او را رها کنند و یك لحظه عنایت از او برداشته شود سقوط خواهد کرد. بنابراین احتیاج به مراقبت 
 .همیشگی دارد تا نلغزد

ای گیریم. مبادا لحظهمیرا  (صلی الله علیه وآله)گیرند و ما دامن پیامبر اکرمدر روایات آمده است که دوستان ما در قیامت دامن ما را می
 .غفلت شود که غفلت همان است و سقوط همان

  

 پایان شرح مناجات شعبانیّه
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یدین  شرح مناجات المر

  

رُقَ عَلی مَنْ لَمْ تُکُنْ دَلیلَهُ وَ ما اَوْضَحَ الْحَقَّ عِنْدَ مَنْ هَدَیْتَهُ سَبیلَه های تو برای کسی منزّهی ای خداوند که چقدر راه؛ سُبْحانَكَ ما اَضْیَقَ الطُّ
 .ای واضح و آشکار استکه تو راهنمای او نیستی تنگ است و چقدر حق برای کسی که تو راه حق را به او نشان داده



  

 ذكر یك نکته ضرورى در آغاز بحث

اند و تر مورد بحث و گفتوگو قرار گرفتهیابیم که کمهایی از قبیل شعبانیه و خمسة عشر به مفاهیم و معارفی دست میما در بررسی مناجات
های دیگر رفته تا از این معارف وجود ندارد، به سراغ فرقه (علیهم السلام)بیتپندارند چنین مفاهیم و معارفی در مکتب اهلبرخی می

ها را نداریم مورد بحث و بررسی فهم و عمل به آن استفاده کنند. به نظر رسید که اگر ما این گونه مفاهیم را به این دلیل که خودمان صلاحیت
 .ایمو کلمات ایشان نموده (علیهم السلام)بیتقرار ندهیم، یك نوع جفا به اهل

اند. مثلا کسانی که روایاتی از ای نبردهدار بودند که خود چندان بهرهرا کسانی عهده (علیهم السلام)بیتدر طول تاریخ نیز حفظ آثار اهل
 نقل (علیهم السلام)بیتاهل
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اند، ولی اگر نقل نکرده بودند هرگز شیخ انصاری نیز موفّق به چنین روایات نداشتهشیخ انصاری در آناند خود، تعمّق وتفکری چونکرده

تر از خود بسا کسانی که فقه را بسوی فقیهچه(1)؛رُبَّ حامِلِ فِقْه إِلی مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْه» :گردید. و در روایت آمده است کهتفقّه و تعمّقی نمی
 .«اندحمل نموده

ای برای استفاده کسانی گردد که صلاحیت و استعداد داشته و قلبی نورانی دارند بنابراین نقل و گفتوگو از این معارف و مفاهیم چه بسا وسیله
ها را نداریم. پس باید افتخار حیت گفتن و فهمیدن و عمل کردن به آنها شویم، هرچند که خودمان صلاو ما نباید مانع رسیدن روایات به آن

 .ای ببریمها را داشته باشیم تا شاید به برکت شفاعت آن بزرگواران، ما هم بهرهنقل آن

  

یدین براى بحث و بررسى  انگیزه انتخاب مناجات المر

مناجاتی که مشتمل بر معارفی شبیه به مناجات شعبانیه باشد انتخاب  (علیهم السلام)های ائمهبه نظرم رسید که لازم است در میان مناجات
یدین و به ویژه (علیه السلام)از حضرت سجّاد مناجات خمس عشر هاو مورد بحث قرار گیرد، دیدم بهترین آن است. چون  مناجات المر

دن به خدا را پیدا کنیم، این مناجات خداخواهانه است تردید یکی از وظایف ما این است که خداخواه گشته، معرفت پیدا کرده و راه رسیبی
 شود که کم و بیش در مناجات شعبانیه نیز به لحن دیگری مطرح شده بود و به همین خاطر در پی شرح مناجاتای شروع میو با جمله

 

 .(صلى الله علیه وآله)، حضرت رسول285، ص 17مستدرك الوسائل، ج   .1
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ترین راه برای رسیدن به خداوند هستیم. چرا که اگر خداوند کسی را هدایت کند، او راه را ذکر شد. در این مناجات به دنبال نزدیكشعبانیه، 
رسد و ابهامی برای او پیش نخواهد آمد، ولی اگر هدایت خدا در کار نباشد، انسان هر قدر هم که تلاش نماید راه پیدا نموده و به مقصد می

 .شودها گرفتار میها و بیراههراههکند و به کجیدا نمیصحیح را پ

کنیم: چقدر ناهموار، تنگ، پرفراز و نشیب و بسته است، راه کسی که خدا راهنمای او نباشد، در بنابراین در آغاز این مناجات عرض می
هرگز برای شناخت حق از باطل دچار شبهه  مقابل، چقدر واضح و بدون شبهه است راه کسی که خدا او را هدایت کرده باشد. چنین کسی

گردد هیچ پیچ و خم و فراز و نشیبی آشکار میای، حق برای او چون آفتاب روشن است و بییافتهگردد. چرا که چنین فرد هدایتو تردید نمی



ها وقتی که نفیس و پرقیمت باشد، سختیزند، چرا که گاهی اقتضای یك راه به ویژه ای نمیو اگر هم پیچ و خم داشته باشد به وضوح آن لطمه
که راه حق داند از کدام راه برود و چه بسا به گمان اینگشته نمیو مشکلاتی است که با گم شدن و گیج بودن تفاوت فراوانی دارد. زیرا گم

َُ » :فرمایدرود راه باطل را بپیماید. که قرآن در این زمینه میمی ئُکُمْ بِالْا نْیَا وَهُمْ قُلْ هَلْ نُنَبِّ ذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّ خْسَرِینَ أَعْمَالا الَّ
هُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعا روند و گمان راهه میدهند ولی بیکارترین افراد را به شما معرفی کنیم؟ آنان که اعمالی را انجام میآیا زیان(1)؛یَحْسَبُونَ أَنَّ

 .«دهندمیکنند که کار شایسته انجام می

 

 .104(، 18كهف )  .1
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اند، گاهی به اند و یا دارای جهل بسیط هستند ولی در حیرت و عجز از پیدا کردن راه درست گرفتار شدهاین افراد دچار جهل مرکّب گشته
وَمَنْ لَمْ یَجْعَلْ  :چرا که نور الاهی ندارند کنند و گاهی از صدایی دیگر.روند و گاهی به دنبال آن. گاهی از این صدا تبعیت میدنبال این می

ها، کیفر برخی از اعمالی است ها و گمراهیها و کجرویکند بلکه این حیرتالبته خداوند به کسی ظلم نمی(1).اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُور
گاهانه انجام می  .دهدکه انسان آ

لْ عَلَیْنَا الْعَسیرَ اِلهی فَاسْلُكْ بِنا سُبُلَ الْوُصُولِ  بْ عَلَیْنَا الْبَعیدَ وَ سَهِّ رُقِ لِلْوُفوُدِ عَلَیْكَ. قَرِّ رْنا فی اَقْرَبِ الطُّ دِیدَ وَ اَلْحِقْنا بِعِبادِكَ اِلَیْكَ وَ سَیِّ الشَّ
وامِ یَطْرُقُونَ وَ اِیّاكَ  ذینَ هُمْ بِالْبِدارِ اِلَیْكَ یُسارِعوُنَ وَ بابَكَ عَلَی الدَّ هارِ یَعْبُدُونَ وَ هُمْ مِنْ هَیْبَتِكَ مُشْفِقُون الَّ یْلِ وَ النَّ ؛ خدایا، توفیق پیمودن فِی اللَّ

های دور را برای ما نزدیك و ترین راه رسیدن به میهمانی خودت قرار بده و راههای وصول به خودت را به ما عنایت کن و ما را در نزدیكراه
اند و همواره درِ آسان گردان؛ خداوندا، ما را به بندگانت که در رسیدن به تو پیشگامند و سبقت جستههای دشوار و سخت را برای ما راه

 .کنند و از هیبت و ابّهت تو ترس دارند ملحق گردانروز تو را عبادت میکوبند و شبانهات را میخانه
  

 اللهچند نکته درباره وصول الى

 :گرددطرح میفرض مدر این فراز از مناجات چند پیش

 

 .: و كسى كه خداوند براى او نورى قرار نداده است نور ندارد40(، 24نور )  .1
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 بود و از خداخواست تا راه آن پیداشود؛خدا را طالبباید وصول به .1

 های وصول الی الله، مختلف هستند؛راه . 2

 ترین راه را طلبید و پیمود؛باید نزدیك . 3

 .سفران و رفیقانِ شایسته پیموداین راه خطر وجود دارد، باید این راه را با همچون در  .4

  

 نکته اوّل



که این مفاهیم مقداری از ذهن ما دور هستند و ممکن است مفاهیمِ متشابه و معانی نادرستی به ذهن برخی افراد آمده و برخی از به دلیل آن
 .کنند، لازم است مقداری درباره این نکات گفتوگو کنیمهای منحرف از این مفاهیم سوء استفاده فرقه

آید که همه چیز در عالم هستی در حال سیر و حرکت هستند و یك مقصد و هدف ویژه دارند که عبارت های قرآن کریم به دست میاز آموزه
مُور» :فرمایداست از خدا. قرآن کریم می ُُ گاه باشید (1)؛أَلا إِلَی اللهِ تَصِیرُ الْا و  .«که همه چیز به سوی خداوند در حال صیرورت استآ

ه» :فرمایدنیز می مْرُ کُلُّ َُ كَ » :فرمایدچنین میهم .«بازگشت همه چیز به سوی خداوند است(2)؛إِلَیْهِ یرْجَعُ الْا إِنَّ إِلَی رَبِّ
جْعَی  .«باشدبازگشت همه چیز به سوی خدایت می(3)؛الرُّ

 ه در این عالم هستی ملاحظهفرماید هر چه کاز سوی دیگر می

 

 . 53(، 42شورى )  .1
 . 123(، 11هود ) . 2
 .8(، 96علق ) . 3
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تنها یك کند. پس نههایی نزد خداوند هستند. گویا حدّ و مرزی ندارند و خداوند جز مقدار معیّنی از آن را نازل نمیکنید، دارای خزانهمی

های این جهان شود، چرا که محدودیّت از ویژگیموجود وجود دارد و بعد از نزول، اندازه یافته و محدود میهایی برای هر خزانه بلکه خزانه
گردد و مجدداً به به هیچ وجه محدودیّت وجود ندارد. پس فقط مقداری از آن به این جهان نازل می (لدى الله) است ولی در جهان دیگر

 .گرددسوی خداوند برمی
گردد یعنی یك قوس نزولی دارد و از طرف خدا این جهان وجود دارد از طرف خداوند نازل شده و دوباره به سوی او برمی خلاصه، هر چه در

کند. این اختصاص به انسان ندارد بلکه انسان یکی از اعضای کند و دوباره در یك قوس صعودی عروج میآید، به این عالم نزول میپایین می
 .این مجموعه عظیم است

كَ کَدْحاً فَمُلَاقِیه :فرمایدکه مینیز آمده است، چنان لقاء الله و حشر ر قرآن مجید تعبیرد كَ کَادِحٌ إِلَی رَبِّ نسَانُ إِنَّ ُِ هَا الْا به  كدح(1)؛یَا أَیُّ
ملاقاتی  الى اللهرجوع  معنای حرکت همراه با شتاب تمام و تلاش فراوان است. این ملاقات اختصاص به اهل ایمان ندارد بلکه همانند

پذیرد و به طور طبیعی، افتخاری برای کسی است عمومی، مربوط به همگان بوده و به عبارت دیگر تکوینی است و هیچ استثنا نمی
 .آفریندنمی

 

 .روى و او را ملاقات خواهى كرد: اى انسان تو با سرعت به سمت خدا مى6(، 84انشقاق )  .1
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کند. این حرکت مانند به دنیا آمدن جبری ها، حرکتی سراغ داریم که انسان آن را گزینش نموده و با میل خود آن را آغاز میحرکتدر کنار این 
ها و جنّیان از سایر موجودات متمایز و از فرشتگان نبوده و مانند آن ملاقات عمومی تکوینی و جبری نیست. با این حرکت است که انسان

کنند. این تنها با است. یعنی ابتدا از خداوند دور هستند و اندك اندك فاصله را کم می لقاء الله گردند و هدف از آنتر مینیز برتر و بالا
مطرح است، نیّتی که در فرهنگ ما لازمه ایمان است و هیچ عبادتی منهای آن پذیرفته  قربة الى الله هایابد که در نیّت آنعبادات تحقق می

 (1).نیست



رسند. البتّه نزدیك شدن به خداوند کم به خداوند نزدیك شده و به مقصد میاگر اهل ایمان راه را درست انتخاب کرده و بپیمایند، کمپس 
های بهشتی؛ حور و قصور و اشجار و گیری از نعمتگاهی مطلوبیت بالذّات دارد و گاهی بالغیر. یعنی برخی قرب به خداوند را برای بهره

ها چنین قصد و باشد، هرچند که بر زبان آورده نشود، ولی در سویدای دل آنلبند که سکونت در دار رحمت و عند الله میطانهارش می
جویند و بر فرض مُحال که بهشت و حور و قصوری در کار نباشد، باز انگیزه تقرّب ای وجود دارد. امّا برخی تنها و تنها خدا را میانگیزه

 خواهندها خدا را می، چون آنها وجود داردبرای آن

 

بُونا إِلىَ اللهِ ها چنین نقل مىپرستیدند كه خداوند از زبان آنپرستان نیز به قصد تقرب الى الله بت مىالبتّه بت  .1 كند: ما نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِیُقَرِّ
 .شونده خدا نزدیك مىها بكردند كه با پرستش بتاند و گمان مىزُلفْى؛ ولى آنان عوضى و اشتباه رفته
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 .دهندو حتّی اگر بدانند رضای خدا در جهنم رفتن آنان است، جهنم را بر بهشت ترجیح می

رود. این مطلوبیت بالذات شود و به دیدار او میبه مثالی توجّه کنید تا مطلب روشن شود. گاهی فردی برای دوست عزیز خود دلتنگ می
انسان برای گرفتن قرض و یا رفع نیاز خود و یا پذیرایی شدن به منزل دوست خود برود که مطلوبیت بالغیر  است، ولی ممکن است که

 .باشدمی

در صورت اوّل که دیدار دوست مطلوبیّت ذاتی دارد، هرچند ممکن است بهترین پذیرایی نیز از او به عمل بیاید امّا ممکن است برای او 
ها را با کمال میل ای بیاورند و یا کسانی او را کتك بزنند، ولی چون دیدار دوست برای او اصل بوده، همه اینزهمغذای شور، تلخ و یا میوه بی

 .پذیردمی

طَعَ اِلهی لَوْ کانَ رِضاكَ فی اَنْ اُقْتَلَ سَبْعینَ قَتْلَةً وَ اُقْ » :فرمایدشود که میروشن می (علیه السلام)با این مثال، معنای مناجات حضرت سجّاد
 .«قطعه گردد من نیز آن را دوست دارمخداوندا، اگر رضای تو در آن باشد که هفتاد بار کشته شوم و بدنم قطعه(1)؛اِرْباً اِرْباً لَکانَ رِضاكَ اُحِب

این پایه از معرفت دهد ولی آنان به ترین درجات بهشت قرار میها را در عالیبرد، بلکه آنپس خداوند گرچه دوستان خود را به جهنّم نمی
 اند که اگر فرضاً خداوند از جهنم رفتن و سوختن آنانرسیده

 

 .198جواهر السنیة، حرّ عاملى، ص   .1
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یدین که در همینداشتنی است، چنانها کاملا گوارا و دوستلذّت ببرد، این عذاب نیز برای آن نیز هیچ جا سخنی از بهشت  مناجات المر
یعنی تو بهشت و نعمت من هستی. ما نیز باید همّت خود را در  یا نعیمى و جنتى :شودکار نیست و تنها در پایان آن گفته میو جهنم در 

نه آن سیر تکوینی  وصول الى الله و سیر الى الله بالاتر برده و دل خود را نورانی کنیم. پس منظور از (علیهم السلام)بیتسایه معارف اهل
 (1).دات از آن برخوردارند، بلکه منظور، سیر اختیاری استاست که همه موجو

  

 نکته دوّم



شود که برای رسیدن به این توان به آن رسید، این نکته مطرح میاختیاری است و اگر خدا توفیق بدهد می وصول الى الله حال که دانستیم
 که از نظر قرب و بُعد با یکدیگر متفاوت هستند،(2)هایی هستهدف راه

 

اند، چرا كه آنان باور ندارند كه براى برخى از بینان قرب الى الله را به معناى قرب الى رحمة الله پنداشتهناگفته نماند كه برخى از كوته  .1
اندیشند و قرب الى الله را با حذف مضاف ها فقط به حور و قصور مىهاى اخروى نیز مطلوبیّت دارد. آنها چیزى غیر از نعمتانسان

 .شوندپندارند و یا براى وَأنََّ إِلى رَبِّكَ المُْنْتَهى توجیهاتى قائل مىمى
گردد. یعنى ها را باید شناخت و به سلیقه خود عمل نكرد. این شناخت نیز خود توفیق مضاعفى است كه نصیب انسان مىالبته این راه . 2

ن شناخت غیر از خواندن در كتاب و یا استدلال كردن و آیه قرآن خواندن و ها را بشناسد و ایباید خداوند به انسان توفیق بدهد كه آن راه
اند یك سلام بر حضرت كه خواندهبررسى كردن حدیث است، بلكه به معناى باور عمیق قلبى است و به همین خاطر بسیارى از افراد با این

دهند در حالى كه اگر بدانند فلان نعمت د، ولى سستى به خرج مىو یا نماز در اوّل وقت چه اثرات ارزشمندى دار (علیه السلام)امام حسین
ها كشى )یك درصد( ممكن است چیزى نصیب آندوند، حتى اگر احتمال دهند كه با قرعهمادّى در جایى وجود دارد با كمال اشتیاق مى

 .تصریح نموده است اهتمامى نمیورزندها را هایى كه خداوند مؤكّداً وجود آنتازند، ولى در مورد نعمتگردد، چهار اسب مى
ها براى كسى كه تو او را راهنمایى نكنى بسیار تنگ ولى براى كسى كه او را هدایت خداوندا، راه»كنیم: بنابراین در مقدمه این دعا عرض مى

 .«باشدكنى بسیار واضح و روشن و آشكار مى
فرمود: آهْ آهْ كرد، در پایان مىخواند و گریه مىصدها و یا هزار ركعت نماز مى كه از شب تا صبحپس از آن (علیه السلام)امیر مؤمنان على

ریقِ؛ آه آه از اندك بودن توشه و از طولانى بودن سفر و دورى راه. و حضرت  فَرِ وَ بُعْدِ الطَّ وقتى  (علیه السلام)سجّادمِنْ قِلَّةِ الزّادِ وَ طُولِ السَّ
 كجا؟ (علیه السلام)فرمود: عبادت من كجا و جدّم علىىكرد مها یاد مىكه از آن عبادت

براى نشان دادن آن راه و حركت دادن ما به سوى آن نقطه آمدند و هر كس  (علیهم السلام)پس راه طولانى ولى پیمودنى است و انبیا و ائمه
ترین درجه و د و این طور نیست كه اگر كسى به عالىپیماید و هر بخش از آن راه لذّت ویژه خودش را داربه اندازه همّت خود این راه را مى

 .به اوج قلهّ نرسیده گویا هیچ راهى را نرفته است، هرچند كه باید همّت او عالى باشد و به مراتب نازل اكتفا نكند
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رسند. در حقیقت به مقصد می های مختلفی وجود دارد و برخی زودترشود، کوچهراهی که به سوی خدا منتهی مییعنی در این بزرگ
 .باشندها خیلی طولانی میها خیلی به مقصد نزدیك و برخی از آنهای فرعی نیز دارد، برخی از آنراهی در پیش روی ما است که راهبزرگ

  

 نکته سوّم

ترین باشند، از خداوند نزدیكدور می های منتهی به خداوند متعدد و گوناگون و برخی بسیار نزدیك و برخی دور و بسیارحال که فهمیدیم راه
های غیرمستقیم تر از راههای دور را برای ما نزدیك گردان، و طبیعی است که راه مستقیم نزدیكکنیم خداوندا، راهراه را طلبیده، عرض می

 .شوداست، چرا که راه غیرمستقیم موجب پیدا شدن یك زاویه و قوس گشته و از مقصد دور و دورتر می
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 نکته چهارم



های فراوانی است. فرض کنیم که دو ها و دشواریها، سختیرسیم که همین راه نزدیك نیز دارای خطرات، خستگیاینك، به این نکته می
وصول  به مقصد یعنی که ما راترین راه را پیدا کردیم، امّا این دو برای ایندعای گذشته ما مستجاب گردید یعنی هم راه را شناختیم و هم نزدیك

 :برسانند، کافی نیستند بلکه به دلیل وجود خطرات فراوان، به رفیق شایسته نیز احتیاج است. به یك مثال توجه کنید الى الله
رفتند. افراد به خوبی گرفت و برخی نیز پیاده به مسافرت میها با وسایل آن روزگار )اسب و استر و شتر( صورت میدر گذشته مسافرت

تر تواند سختی و طول راه را کمهای کوتاه )مثل از قم تا جمکران( برای مسافرها به ویژه افراد پیاده، رفیق خوب میدانستند که حتّی در راهمی
عرضه و ها، افرادی تنبل، بیآورند، و اگر همراه آنها را به نشاط میها، کسانی با جدّیت و عزم راسخ حرکت کنند، آنکند. اگر پیشاپیش آن

بلد و مطمئن است زنند. بنابراین یکی از رمزهای موفقیّت سفر، پیدا کردن یك رفیق و به ویژه راهها ضربه میناتوان باشند، به نشاط روحی آن
 .گرددکه موجب ازدیاد نشاط و کم شدن خستگی راه می

 دانند و حرکات وروان در حرکت هستند و راه را خوب میسفران و پیشگامانی که پیشاپیش این کابه همین خاطر در این مناجات، به هم
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ای سفران شایستهترین راه را برای ما میسّر ساختی، همکنیم: خدایا، حال که نزدیكگفتار و رفتارشان برای ما الگوست توجّه نموده و عرض می

 :ها هستند برای ما قرار دهنیز که دارای این صفات و ویژگی

 کنند؛سرعت حرکت می با  .1

 کنند؛مستمرّاً و پی در پی این مسیر را طی می . 2

 های شبانه روزی هستند؛اهل عبادت . 3

 .اهل خشیت در پیشگاه باعظمت تو هستند .4

 :برای تبیین صفت اوّل یعنی سرعت در حرکت به مثالی توجه کنید

برخی شتابان و سریع، برخی با آرامش، برخی افتان و خیزان و برخی  کنید کهفرض کنید در یك موقعیت مسلط، گروههایی را مشاهده می
خواهید به یك گروه بپیوندید تا خیلی سریع به مقصد بسیار کند و بدون احساس در حال حرکت به سمت مقصدی هستند. حال شما می

رسند انتخاب تر به هدف میتر و مستقیمرا که سریع گزینید. قطعاً اگر خواهان رسیدن به مقصود باشید، آن گروهیبرسید. کدام گروه را برمی
 .کنید که در این کاروان عظیم پیشقدم هستندهای کسانی را اقتباس میکنید. ویژگیمی

پیشاپیش کاروان عظیم بشری در حرکت بوده و بسیار راسخ و جدّی هستند و  (علیهم السلام)قطعاً کسانی مانند پیامبران و ائمه معصومین
ها ملحق کن که کنیم: خداوندا، من را به آنتردید اینان زودتر به مقصد خواهند رسید. پس عرض میبه این سو و آن سو ندارند. بیتوجّه 

 اهل حرکت
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 .کوشند که از یکدیگر سبقت بگیرندیعنی در عین سرعت می(1).و پیشرفت به سوی تو هستند
تفاوتی را کنار گذارده و تصمیم یت و سرعت و سبقت است یعنی کسانی که تنبلی و کسالت و بیبنابراین اولین صفت همراهان خوب، جدّ 

 .قطعی بر پیمودن راه با تمام توان دارند

کند زنند. این معنایی کنایی است، یعنی وقتی که انسان احساس کمبود میو امّا صفت دوم آنان این است که همواره دربِ خانه خدا را می
گیرد که به درِ خانه کسی رفته، از او کمك بگیرد. پس کوبیدن درِ خانه کسی، کنایه از کمك خواستن است. انسانی که سر تا پا تصمیم می

کوبد. مثلا اگر انسان یك مشکل جزئی داشته تر درِ خانه او را میخواهد و بیشنیاز است و از خود هیچ ندارد با تمام وجود از خدا کمك می



رود و اگر شدیدتر از آن باشد هر کند، ولی اگر شدیدتر باشد هر شب به سراغ او میمرتبه به خانه همسایه خود مراجعه میباشد روزی یك 
ای نداشته باشد، دیگر سخن کند ولی اگر نیاز بسیار شدید باشد و انسان را تحت فشار قرار بدهد که هیچ چارهروز و شب به او مراجعه می

خواهد. چنین انسانی مانند بیماری زند و کمك میروز نیست بلکه با تمام توان خود فریاد میبه و ده مرتبه در شبانهاز یك مرتبه و دو مرت
 است که لحظه به لحظه به

 

بر ها را كنار زده و كار دیگرى را برگزیند و مسارعت مبادرت در جایى مطرح است كه چند كار براى انسان مطرح باشد ولى او یكى از آن  .1
 .مفهومى بیش از سرعت بلكه بر مسابقه دلالت دارد
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رود تا جان او به خطر نیفتد. این شخص اکسیژن احتیاج دارد و باید آن را از جایی تأمین کند و لذا لحظه به لحظه به جایی که امید دارد می

 .برود ماند تا ساعتی معیّن به سراغ تأمین کننده اکسیژندیگر در انتظار نمی

فهمد که در هر قدم احتیاج به کمك دارد و در هر لحظه احتمال سقوط در یك درّه آتشین و خطرناك می الى الله انسان در مسیر طولانی
 .کندخواهد و جز خداوند کسی را سراغ ندارد و همواره دست به سوی خداوند دراز میوجود دارد، بنابراین پیوسته کمك می

آورند، کنند و برای همه نیازهای خود به اسباب و عوامل مادی رومیخورند و در هنگام بیماری به دکتر مراجعه میغذا میآن پیشگامان گرچه 
گذارند و دانند که اگر خدا بخواهد اسباب و عوامل اثر میبینند و میها همیشه پیش خداست و سر رشته کار را به دست خدا میولی دل آن

د و حتّی گاهی تأثیر معکوس دارند. مثلا چه بسا پزشکی که برای معالجه آمده و دارویی تجویز نموده، اشتباه کرده و تأثیرناگر نخواهد بی
 .انسان را از پای درآورد

کند: ای موسی اگر غذایت آماده شد و احتیاج به نمك داشتی حتی خطاب می (علیه السلام)خداوند در حدیثی قدسی به حضرت موسی
 .خواهی، نمك آن را نیز از من بخواهکه مواد غذایی و پختن و همه مقدّمات را از من میاز من بخواه. یعنی علاوه بر این نمك غذایت را

 که انسان برای هر چیزی به درِ خانه خداوند برود، تقویتبرای این
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نی نیست که اسباب و وسایل را رها کند و به دستوراتی که این روحیه و تمرین این حالت خیلی مهم است . ولی این سخن هرگز به این مع

خواهد این جهان را از راه اسباب اداره خداوند برای کسب رزق، علم، سلامتی و... داده عمل ننماید، چرا که خداوند بر اساس حکمت می
مُورَ اِلّا بِاَسْبابِها .کند ُُ  .کند که امور را بدون اسباب و عوامل جاری سازدمیخداوند امتناع (1)؛اَبَی اللهُ اَنْ یُجْرِیَ الْا

ها رنگ بندگی دارد. یعنی کنند و در واقع کاری جز بندگی ندارند و همه کار آنروز خدا را بندگی میو امّا صفت سوّم این است که شبانه
دهند، مصداق هر کار دیگری که انجام میپسندد. خوردن، خوابیدن، درس خواندن و دهند که خدا راضی است و آن را میکاری انجام می

خوانند تا شناخت خورند تا نیرو برای عبادت داشته باشند، درس میخوابند تا بتوانند خوب عبادت انجام دهند و غذا میبندگی است. می
و خوراك و درس و کار خود را تنظیم  ای خوابای داشته باشند. به گونهکنند تا زندگی آبرومندانه و شرافتمندانهبه خدا پیدا کنند و کار می

 .«خوشا آنان که دایم در نمازند»کنند که خدا راضی باشد. و به قول باباطاهر، می

 و امّا صفت چهارم این است که در هر حالی از خداوند خشیت دارند. خداوند دوست دارد که بندگان از او خشیت داشته باشند. چرا؟

 اگر با شخصی دیگر، که دارایهر انسانی که دارای شعور باشد 

 



 .424، ص 4، به نقل از مستدرك سفینة البحار، ج 40، ص 2تفسیر المیزان، جلد   .1
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گویند. این حالت در لکنت زبان کند که در عربی به آن هیبت و خشیت میرو شود، حالت انفعال پیدا میای است روبهالعادهعظمت فوق
تر درك کرده، شود و هر مقدار که انسان عظمت او را بیشلرزیدن دست و پا، پریدن رنگ صورت و... نمودار میبه هنگام حرف زدن، 

تعبیر  هیبت و در دعاها به خشیت دهد. این حالت در قرآن بهتر به او دست میتر با او بسنجد، احساس مذکور بیشحقارت خود را بیش
 .وَ مِنْ هَیْبَتِكَ مُشْفِقوُنَ  :خوانیمو در این دعا می(1).نْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونوَهُمْ مِ  :خوانیمشده است. در قرآن می

گمان اگر دو طرف معادله به طور نهایت پروردگار دارند. بیپس پیشگامان، حالت انفعال و خشیت و درك حقارت در مقابل عظمت بی
عف انسان و دیگری عظمت خداوند. اگر ما این معادله و به ویژه طرف آید: یکی ضصحیح ادراك شوند، چنین حالتی برای انسان پیش می

مربوط به خود یعنی ضعف خود را به خوبی ادراك کنیم و بفهمیم که اگر قدرت ظاهری داریم ربطی به ما ندارد، طبعاً این حالت خشیت و 
 .شودهیبت پیدا می

نهایت الهی و ناچیزیِ کردند، به این جهت که عظمت بیغشوه پیدا می گاهی روی زمین افتاده و حالت (علیهم السلام)حضرات معصومین
کردند. آری، آن انتساب به خداوند موجب عزّت و افتخار است و گرنه ذات انسان جز حقارت و ذلت و کوچکی ذاتی خود را مشاهده می

 چیزی

 

 .: و فرشتگان از خشیت پروردگار خویش هراسان هستند28(، 21انبیاء )  .1
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لِّ اَرْکَزْتَنِی وَ کَیْفَ لا اَسْتَعِزُّ وَ اِلَیْكَ نَسَبْتَنی» :خوانیمنیست و به همین سبب در دعای عرفه می ؛ خداوندا، چگونه اِلَهی کَیْفَ اَسْتَعِزُّ وَ فِی الذُّ
عزّت نکنم در حالی که تو مرا به خود منسوب احساس عزّت و افتخار کنم در حالی که مرا در ذلّت فرو بردی و چگونه احساس افتخار و 

 .«کردی
سو به خود سو انتساب به خداوند و اضافه به او، عین افتخار و عزّت است. بنابراین وقتی که انسان از یكسو بندگی عین ذلّت و از یكاز یك

بیند به طور طبیعی، حالت خشیت یت الاهی را مینهابیند بنده و فقیر محض است و هیچ ندارد و از سوی دیگر عظمت بیکند و مینگاه می
 (1).دهدو خودباختگی و نگرانی به او دست می

* * * 

؛ ای بابِهِ وَدُودٌ عَطُوفحیمٌ رَئُوفٌ وَ بِجَذْبِهِمْ اِلی یا مَنْ هُوَ عَلَی الْمُقْبِلینَ عَلَیْهِ مُقْبِلٌ وَ بِالْعَطْفِ عَلَیْهِمْ عائِدٌ مُفْضِلٌ وَ بِالْغافِلینَ عَنْ ذِکْرِهِ رَ 
کنی و نسبت به غافلان از یاد ها احسان و فضل خود را نثار میآوری و با عطوفت و مهربانی به آنخدایی که نسبت به روی آورندگان رو می

 .ات مهربان و عطوف هستیها به سوی خانهخودت مهربان و رئوف و در جذب آن
کنیم: ای خدایی که نسبت به های فراوان به ذکر اوصاف الاهی پرداخته و عرض میها و درخواستدر این فراز از مناجات، پس از گفتوگو

 .دهیها را مورد لطف، عنایت، فضل و احسان خودت قرار میکنی و آنبندگانی که رو به سوی تو آوردند با عنایت توجه می

 

قى شمرده شده و حالتى است كه انسان در هنگام فقر و خطر احساس ناگفته نماند كه خشیت به معناى ترسى نیست كه از رذایل اخلا  .1
 .دهدكند، بلكه عبارت از حالت خاصّى است كه در مقابل یك مقام بسیار با عظمت به انسان دست مىمى
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مقابل از آغاز تا پایان به هیچ یك از  گوید. اگر بداند طرفبسیار مهمّ است که انسان بداند با کسی که به او عنایت و توجّه دارد سخن می

ها را مشمول خبران نیز توجّه دارد و آنکند برای او بسیار دشوار و شکننده خواهد بود. از این بالاتر، خداوند نسبت به بیسخنان او توجّه نمی
بیاورند و این مقتضای رحمت و رأفت اوست  کند تا به بارگاه او رودهد و وسایل و مقدّماتی فراهم میلطف و رحمت و احسان خود قرار می

 :ای بگویدهای گوناگون جذب نماید تا مبادا بندهها را با شیوهتفاوت نباشد و حتی آنخبران بیکه نسبت به بی

 حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس *** دربند آن مباش که نشنید یا شنید

ل و جمال الاهی نقش فراوانی برای به وجود آمدن اراده و انگیزه و نیز سرعت گونه شناخت و معرفت نسبت به تجلّیات صفات جلااین
خود  بخشیدن و حرکت دادن انسان برای رسیدن به قرب الاهی دارد. اگر انسان بخواهد با کسی ارتباط برقرار کند، نیاز دارد که توجّه او را به

تر از سوی او نیاز به حرکت و رفتاری دارد د و رسیدن به پاسخ بهتر و روشنمعطوف کند. مثلا یك طلبه یا یك دانشجو برای جلب نظر استا
ه که موجب جذب استاد گردد. و نیز برای جلب توجّه یك فرد ثروتمند یا قدرتمند به منظور استفاده از مال و یا قدرت او یا انسان والایی ب

 ه اغراض معنوی یا مادّی و امثال آن رسید. اگر با همانجهت لذّت بردن از انس با او، نیاز به رفتارهای خاصّی است تا ب
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سازد. بخش و ارزشمند است و کار را آسان و راه را نزدیك میبرخوردهای اولیّه، توجه طرف مقابل معطوف گردید برای انسان بسیار لذّت

 .ا به خود جلب کردتوان با اندك توجّهی او رداشتنی خواهد بود که میاین انسان بسیار دوست

آورد و توان ارزش لطف خدا را فهمید که بدون هیچ هزینه سنگینی، بلکه به مجرّد اندك توجّهی، به ما متوجّه گشته و به ما رومیحال می
ها و ، هواها، هوسهای دنیاکند. باری، خداوند کسانی را که به خاطر جاذبهاند عنایت میحتّی به مؤمنانی که بر اثر عواملی از او غافل شده

سازد و عوامل و کند و مشمول رأفت و رحمت خود میاند، رها نمیها و... از او غافل شدهپرستیها و مقامطلبیهای شیطانی، جاهوسوسه
 .گیرداسباب گوناگونی برای جذب آنان به کار می

  

 هایى از الطاف الاهىنمونه

و اوصیا و انزال کتب آسمانی در کنارِ دیگر عوامل تکوینی است که  (علیهم السلام)ارسال انبیایکی از الطاف الاهی، عوامل تشریعی یعنی 
کنیم. تدبیرهایی که خداوند برای جذب غافلان به درگاه شناسیم و حتّی باور هم نمیها را نمیهای آن در دست ما نیست و خیلی از آنفرمول

 .باشندو فراوانند که قابل شمارش نمی برد به قدری گوناگون، گستردهخود به کار می
 به عنوان مثال، خداوند از آغاز تولّد انسان، مهر او را در قلب پدر و
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گردید. این محبّت، ابزاری برای ها به ویژه مادر وجود نداشت، نسل انسان منقرض میای که اگر چنین محبّتی در دل آننهد به گونهمادر می

همگان را متوجّه این نعمت بزرگ گردانیده، چرا که اگر کسی محبّت (1)أَنْ اشْکُرْ لِی وَلِوَالِدَیْكَ  ان است و خداوند با این بیانبقای نسل انس
 .کس دیگر را نخواهد دیدپدر و مادر را که از روز نخست از آن برخوردار بوده، نادیده بگیرد محبّت هیچ

کران لطفی که خدا در وجود پدر و مادر قرار داده ابزاری برای شناخت خدا و توجّه به او است و این محبّت را به عنوان یك رشحه از دریای بی
ای از دریای ها و موجودات از آغاز خلقت را جمع کنند به اندازه قطرهمحبّت خویش در دل آنان قرار داده است که اگر تمام محبّت انسان

کند و یا کند؟ آیا او را طرد کرده و از منزل بیرون میحبّت الاهی نسبت به آدمیان نیست. حال اگر مادری از فرزند خود غفلتی ببیند چه میم



کشد؟ هرگز! مادر اگر خطا و غفلتی از فرزند خود ببیند در صورتی که عمدی و از روی عناد نباشد، با کمال مهربانی او را متوجّه او را می
 .گیردخطای خود کرده و او را در آغوش محبّت خود می

که خود ها ارزانی داشته است چنانبخشی به انسانهای الاهی است که با این تدبیر، زندگی آراموجود همسر نیز از دیگر محبّت
ةً وَرَحْمَةً وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْکُنُوا » :فرمایدمی  (2).«إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّ

 

 .: از من و پدر و مادرت شكرگزارى كن14(، 31لقمان )  .1
: و یكى از آیات الاهى این است كه همسرى از جنس خودتان براى شما قرار داد تا در كنار او آرام بگیرید و بین شما 21(، 30روم ) . 2

 .مودّت و رحمت قرار داد
 ﴾ 181صفحه  ﴿

 ایم چه کسی این مهر و دوستی را بین همسران قرار داده و چرا چنین کرده است؟آیا هیچ توجّه کرده

ها باید متوجّه محبّتی که بین دوستان، استاد و شاگرد است و سایر عواطف موجود که ریشه فطری دارند، همه نمایانگر این هستند که انسان
ت و عطوفت برسند. ما متأسفانه از این تدبیر غافل هستیم و اگر خیلی هنر داشته باشیم تنها احترام والدین محبّت خدا شده و به مبدأ رحم

 .کنیمگاه عبور نمیداریم، ولی از این رهگذر هیچرا نگه می

کند که ان را به خود جذب میها نیز به نوعی لطف و رحمت هستند، بندگهای دیگر که آنباری، اگر این تدبیرها کارساز نبود خداوند از راه
ها در نهایت به دلیل ایمانی که به ها و نا امید شدن از خلق است تا انسانها و سرخوردگیبستها و بنها پیش آوردن گرفتارییکی از آن

وقتی که امواج دریا و غرق شدن کشتی را (1)؛فَإِذَا رَکِبُوا فِی الْفُلْكِ دَعَوْا اللهَ مُخْلِصِین :خدا دارند به سوی او باز گشته و متوجّه او شوند
 .شوندپیکر اقیانوس، خواه ناخواه متوجّه خدا میبینند، در میان آن امواج کوهمی

 خلق را با تو بد و بدخو کند *** تا تو را ناچار رو آن سو کند

گاه لذّت لطف و عنایت خدا زند و آنمی یا الله ادگردد، پس فریزند ناامید برمیآورد که انسان از هر دری که میخداوند شرایطی پیش می
 .چشدرا می

 کند،آری، وقتی که انسان خوب تشنه شد، مزه آب گوارا را درك می

 

 .65(، 39عنكبوت )  .1
 ﴾ 182﴿ صفحه 

نوازش دست محبّت کند و وقتی که به شدت نیاز به محبّت پیدا کرد، لذّت وقتی که خوب گرسنه شد، مزه غذای خوشگوار را احساس می
 .های لوس بر اثر نوازش، بداخلاق شودفهمد بلکه ممکن است چون بچّهتنها قدر آن را نمیفهمد وگرنه در شرایط عادّی انسان نهرا می

  

 (قدس سره)سخنى از مرحوم قاضى طباطبایى
ها به فقر یا ای را سالگاهی خداوند بنده»دند: فرمومی (قدس سره)به نقل از مرحوم قاضی طباطبایی (رحمه الله)مرحوم علامه طباطبایی
بگوید. پس یك توجّه به خدا برای نورانیّت انسان به قدری مفید  یا الله کند تا یكناپذیری مبتلا میالعلاج و یا علاجبیماری یا مرض صعب



را در پیچ و خم زندگی گرفتار کند تا از همه طلبد و این نیز از لطف خداست که او ها تحمل سختی و رنج و گرفتاری را میاست که سال
 .چیز و همه جا ناامید گشته و به طرف خداوند جلب شود

* * * 

غائِبَ وَ اَنْجَحْتَ لَهُمُ الْمَطالِبَ وَ قَضَیْتَ لَهُمْ مِنْ  غْتَهُمُ الرَّ یْتَ لَهُمُ الْمَشارِبَ وَ بَلَّ ذینَ صَفَّ آبشخورهای آنان را زلال ؛ آنان که فَضْلِكَ الْمَآرِباَلَّ
 .هایشان را برآورده ساختی و به فضل خود نیازهایشان تأمین نمودیهایشان رساندی و درخواستقرار دادی و به خواسته

به  الى الله در این فراز از دعا چند پاداش برای پیشگامان و رهروانی که دارای اوصاف ذکر شده در فرازهای پیشین بوده و در مسیر وصول
 :نماید که عبارتند ازاند بیان میقصد رسیدهم

 ﴾ 183﴿ صفحه 
 .ایها را صاف و زلال و شفّاف و بدون تیرگی و آلودگی قرار دادهآبشخور آن  .1

ع ای شود، به طور حتم برای رفکند. حال اگر متوجه رودخانهپیماید پس از مدتی خسته شده و نیاز به آب پیدا میانسان وقتی که راهی را می
ها دانید که در بخشهای ورودی غالباً آبرساند. اگر در چنین موقعیتی قرار گرفته باشید، به خوبی میتشنگی خودش را به رودخانه می

ها تغییر کرده است، در عین حال دسترسی به آب زلال و بدون تیرگی و آلودگی آلود و کدر هستند و یا بر اثر توقّف و راکد بودن رنگ آنگل
برد. این پیشگامان از تری میتر باشد، شخص تشنه و خسته از تماشای آن لذّت بیشچسب و زلالمکن است و هر چه آب پاك و دلنیز م

بخش خواهیم که ما را از راهی ببرد که آبشخورهای آن زلال و لذّتبرند. ما نیز با ذکر این ویژگی، از خدا میآبشخورهای زلال و صاف بهره می
عبارت کنایه از آن است که راه صاف و بدون ابهام و سنگلاخ و به دور از هوای نفس و شیطنت باشد تا به راحتی و آسانی پیموده باشند. این 

 .کنندها راه را بر آدمی دشوار میگردد، وگرنه تردیدها و ابهام

 هایشان رساندی؛ها را به خواستهآن . 2

 هایشان نایل ساختی؛ها را به رغبتآن . 3

 هایشان کامیاب و پیروز نمودی؛در مطلوب .4

 .ها را برآورده ساختیهای آننیازمندی .5

 کنند و آندر حقیقت همه این تعابیر به یك مطلب اشاره می

 ﴾ 184﴿ صفحه 
دارند  شود که این چه نیاز، خواست و هدفی است که پیشگامانها و اهداف آنان است. حال این پرسش مطرح میبرآمدن نیازها، خواست

 سازد؟ها را برآورده میو خداوند آن

ها باید بر اساس های آنهای دنیوی از قبیل کاخ و ماشین آخرین مدل و باغ و راغ باشد، بلکه خواستخیلی بعید است که منظور خواسته
باید به مقصد و منزل دوّم رسید و با  همین راه و مقصد و سلوك الی الله تبیین گردند. چرا که هر منزلی خود مبدأیی است که با عبور از آن

 .عبور از آن به منزل سوّم و به همین ترتیب باید منازل را یکی بعد از دیگری پشت سرگذارد تا به مقصد نهایی رسید

که سالك باید تمام ها، اموری نیستند که انسان را از مقصد دور کرده و یا او را به خود مشغول نمایند، چرا به گمان من، این نیازها و خواسته
ماند. پس به احتمال زیاد، منظور از نیروهای خود را صرف پیمودن راه بنماید وگرنه نیروهایش متفرّق گشته، از رسیدن به مقصد باز می

 .باشدهای پیشگامان و رهروان همان چیزهایی است که مربوط به سیر و سلوك میخواسته

* * * 



یْتَهُمْ مِنْ صافی شِرْبِكوَ مَلَاتَ لَهُمْ ضَمائِرَهُمْ  كَ وَ رَوَّ  .ها را سیراب کردیها را از محبّت خود پر کرده و از شراب ناب خود آن؛ قلب آنمِنْ حُبِّ
یابیم هر انسانی دارای یك گنجایش ویژه است که گاهی پر شده و گیریم به روشنی درمیوقتی که عواطف و گنجایش افراد را در نظر می

 گردد. حقّ آن است که باید این گنجایش پر گشته ویگاهی نیمه پر م

 ﴾ 185﴿ صفحه 
که از شعاع همان خالی نماند؛ وانگهی باید با حبّ و عشق الاهی پر گردد و در کنار آن هیچ چیز قرار نگیرد مگر آنگاه خالی و یا نیمههیچ

گاه تزاحمی با انجام وظایف الاهی نخواهد داشت. قرآن و هیچ کنندعشق الاهی و عشق به اولیای خدا باشد که به پیمودن آن راه کمك می
إِخْوانُکُمْ وَأَزْواجُکُمْ وَعَشِیرَتُکُمْ وَأَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَتِجارَةٌ  :فرمایدمی تَخْشَوْنَ کَسادَها وَمَساکِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ قُلْ إِنْ کانَ آباؤُکُمْ وَأَبْناؤُکُمْ وَ

صُوا حَتّی یَأْتِیَ اللهُ بِأَمْرِهِ إِلَیْکُمْ   (1).مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهاد فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبَّ
گیرند، چرا که انسان، پدر و مادر و فرزند و برادر و همسر و خویشاوند و مال و بازار را ها اموری هستند که مورد محبّت انسان قرار میاین

ها رها گردد کیفر سختی به دنبال خواهند از انجام وظیفه بندگی گردند و جهاد در راه خدا به خاطر آنها مانع دوست دارد، ولی اگر این
 .ها، فرع و مطلوب و محبوب بالعرض بوده و به خاطر محبّت به خداوند باشند مانعی نداردداشت، ولی اگر این محبوب

ها نیز پر از عشق به خدا باشد و ها که گفته شد، دل آنر آن اوصاف و پاداشخواهیم که ما را به کسانی ملحق کند که علاوه بپس از خدا می
 .از آب گوارا، ناب، صاف و زلال خودش به آنان نوشانیده باشد

تر است. در سفر معنوی در شرح فرازهای پیشین بیان شد که انسان در سفرهای مادّی نیاز به رفع تشنگی دارد و رنج تشنگی از گرسنگی بیش
 سلوك الی الله نیز بسیاری از نیازها با تعبیر تشنگی مطرحو 

 

اید و تجارتى كه ترس كساد آن را دارید : بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خویشاوندان و اموالى كه گرد آورده24(، 9توبه )  .1
باشد، پس انتظار بكشید تا خداوند با فرمان جهاد در راه حق مىتر از خدا و پیامبر او و ها را دوست دارید محبوبهایى كه آنو مسكن

 .خویش بیاید
 ﴾ 186﴿ صفحه 

تعبیر گردیده است و نوشیدن آب لذیذ و زلال و سیراب شدن از آن  شرب و در این فراز به مشارب گردد و به همین خاطر در یك فراز بهمی
 .به عنوان پاداش سالکان ذکر گردیده است

* * * 

لُوا فبِكَ  ؛ پس آنان توسط تو به مناجات لذیذ تو دست یافته و از سوی تو به مقاصد اِلی لَذیذِ مُناجاتِكَ وَصَلُوا وَ مِنْكَ اَقْصی مَقاصِدِهِمْ حَصَّ
 .دوردست خود نایل آمدند

عبارت است از مناجات سرشار از کنیم که های چندگانه پیشگامان سیر و سلوك اشاره میدر این فراز از مناجات به اثرات و نتایج پاداش
 .های بسیار بلندلذّت و وصول به هدف

کید بر این مفهوم توحیدی است که پیمودن راه و بهره فبك کلمه گیری از نتایج آن تنها و تنها به فضل و توفیق خدا که در آغاز آمده برای تأ
لَئِنْ شَکَرْتُمْ  دا شد، توفیق او بوده و اگر از آن استفاده شد به حکمتوان هیچ قدمی برداشت. اگر حال مناجاتی پیبوده و بدون کمك او نمی

کُم زِیدَنَّ َُ  .شودتوفیق روز افزون پیدا می لَا
* * * 



كَ قَسْماً  ؛ خداوندا، از تو لِهِمْ فی مَعْرِفَتِكَ نَصیبا وَ اَفْضَ اَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَنی مِنْ اَوْفَرِهِمْ مِنْكَ حَظّاً وَ اَعْلاهُمْ عِنْدَكَ مَنْزِلا وَاَجْزَلِهِمْ مِنْ وُدِّ
تر تر و نزد تو مقامی بالاتر و از محبّت تو سهمی افزونای بیشخواهم که مرا از جمله کسانی از آن الگوها و پیشگامان قرار دهی که بهرهمی

 .تر دارندو از شناخت تو نصیبی عالی
 ﴾ 187﴿ صفحه 

ردیف بالاترین و والاترین خواهم همها ملحق گردم؛ مییم: خداوندا، آن پیشگامان که میل دارم به آنکندر این فراز از مناجات عرض می
 .کنمها از لحاظ منزلت و مقام و معرفت و محبّت باشم و به سطوح متوسط و پایین اکتفا نمیآن

 .گرددجا رازگویی، روح مناجات، معاشقه و مغازله شروع میدر حقیقت از این

* * * 

تی وَانْصَرَفَتْ نَحْوَكَ رَغْبَتی، فَاَنْتَ لا غَیْرُكَ مُرادی وَ لَكَ لا لِسِواكَ سَهَری وَ  ة عَیْنی وَ وَصْلُكَ مُنی فَقَدِ انْقَطَعْتْ اِلَیْكَ هِمَّ  سُهادی وَ لِقاءُكَ قُرَّ
تِكَ وَلَهی وَ اِلی هَواكَ صَبابَتی وَ  رِضاكَ بُغْیَتی وَ جِوارُكَ طَلِبَتی وَ قُرْبُكَ غایَةُ سُؤلی وَ فی مُناجاتِكَ رَوْحی وَ نَفْسی وَ اِلَیْكَ شَوْقی وَ فی مَحَبَّ

تی وَ بَرْدُ لَوْعَتی وَ کَشْفُ کُرْبَتی تی وَ شِفاءُ غَلَّ ؛ ای خدا، همه میل خودم را به سوی تو متوجّه ساختم. همه تمایل خودم راحَتی وَ عِنْدَكَ دَواءُ عِلَّ
نشینی من است و دیدار تو موجب آرامش ف گردانیدم. تو خواسته من هستی و نه غیر تو، و برای تو و نه دیگری بیداری و شبرا به تو منصر

چشم و وصال تو آرزوی دل من است. به سوی تو شوق من و در محبّت تو شیدایی من و در خواسته تو عشق من است. رضای تو آرزوی من 
ناك و مناجات تو آرامش و آسایش من و نزد تو دوای درد و شفای جوش و خروش و خنکی روح عطش و بودن در جوار تو طلب من و در

 .برطرف شدن اندوه من است
 کنیم: خداوندا، تنها و تنها همّت من منحصردر این فراز عرض می

 ﴾ 188﴿ صفحه 
 .قط به تو برسم و بقیه کارها جنبه فرعی داردمن آن است که ف(1)در تو شده است و دیگر به هیچ چیز اهتمامی ندارم و تمام همّت

شود و علاقه او به لوازم و یا مقدّمات آن چیز فرعی است. مند میخداوندا، رغبت من به سوی تو است. گاهی انسان به اصل چیزی علاقه
محبوب خواهد بود، یعنی چون شعاع  وقتی که علاقه به کسی شدید شد و تمام دل و قلب انسان را فرا گرفت، محبّت به غیر او فقط در شعاع

تابد، آن چیز هم محبوب وی خواهد بود، بنابراین محبّت به اولیای خدا که در طول محبّت خدا است از محبّت محبوب او به چیزی می
 .همین باب است

 .خداوندا، تو مراد و خواسته من هستی و اراده من فقط به تو تعلّق گرفته است نه چیز دیگر

 .خوابی من فقط برای تو است، نه چیزی دیگر مثل طمع بهشت و یا ترس از جهنّمداری و بیزندهشب خداوندا،

 .رسمفقط در ملاقات و دیدار تو است، و با دیدار تو به آرامش ابدی می(2)خداوندا، سکون چشم من
 .ای بین من و تو نباشدطهخداوندا، وصال تو آرزوی دل من است، یعنی آرزو دارم به قربی برسم که دیگر هیچ واس

  

 

گردد بلكه به معناى علاقه و میل نظیر كلمه جا غیر از معناى همّت در فارسى است كه با پسوند بلند و پست ذكر مىمعناى همّت در این  .1
هاى مردمان را تَهْوِى إِلیَْهِمْ؛ خداوندا، دلدر قرآن آمده است: فاَجْعَلْ أفَئِْدَةً مِنَ النّاسِ  (علیه السلام)هوى است كه از زبان حضرت ابراهیم

 .متمایل به اینان گردان



قرة از قرار به معناى سكون گرفته شده، در مقابل حركت و اضطراب. و سكون چشم كنایه از آرامش روح و اطمینان نفس است. چون  . 2
هاى او ساكن و برقرار است. )غیاثى ى اگر آرام باشد چشمنگرد ولهاى او مرتّب به این سو و آن سو مىوقتى كه انسان مضطرب باشد چشم

 كرمانى(
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 .خداوندا، شوق و اشتیاق من به سوی تو است و نه چیز دیگر

 (1).خداوندا، شیدایی من در محبّت تو است. من نسبت به عشق تو واله و شیدایم
 .است و عشق من برای تو -یکی از مراتب عشق است  -خداوندا، صبابت 

 .طلبیمها فقط رضای تو را میها و عشقورزیخداوندا، رضای تو مطلوب من است، و من در این تلاش

 .خداوندا، دیدار تو نیاز و خواسته من است

 .خداوندا، همسایگی و جوار تو درخواست من است

 .های من استخداوندا، نزدیکی و قرب تو نهایت خواهش

 .شی من به همین راز و نیاز و مناجات با توست و من دلخوشی دیگری ندارمخداوندا، آسایش و آرامش و دلخو

 .باشدای دارم که دوای آن فقط نزد تو میخداوندا، داروی درد من نزد تو است. من حالت بیمارگونه

 .خداوندا، شفای سوز درون من نزد تو است

 .خداوندا، موجبات خنکی روح تشنه و تفتیده من در دست تو است

 .وندا، برطرف شدن غصّه و اندوه من در دست تو استخدا

* * * 

بَتی وَ مُجیبَ دَعْوَتی وَ وَلِیَّ عِصْمَتی وَ مُ  تی وَ قابِلَ تَوْ ؛ پس ای خدا، در تنهایی غْنِیَ فاقَتیفَکُنْ اَنیسی فی وَحْشَتی وَ مُقیلَ عَثْرَتی وَ غافِرَ زَلَّ
 مونس

 

داند چه بكند و اگر به این مرحله رسید، شود كه موجب سرگردانى و تحیّر است و عاشق نمىاطلاق مى واله و وله به یك مرتبه از محبّت  .1
 .گذارد و قرار و آرام نداردسر به بیابان مى
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 .من و بخشنده خطا و پذیرنده توبه و پاسخ دهنده دعا و نگهدارنده مصونیّت من از گناه و برطرف کننده نیاز من باش

 :کنیماین فراز از مناجات عرض می در

 .جا که من تنها و از همه کس روگردان هستم، تو انیس و مونس و همدم من باشخداوندا، آن

 .خداوندا، لغزشهای من را کم کن

 .خداوندا، خطاهای من را ببخش و بیامرز



 .ام را پذیرا باشخداوندا، توبه

 .خداوندا، دعاهایم را مستجاب گردان

 .من را در مقام حفظ و مصونیّت از گناه سرپرستی کن تا مبادا مبتلا به گناه شومخداوندا، 

 .نیازی مبدّل سازخداوندا، نیاز من را خودت به بی

* * * 

تی. یا دُنْیایَ وَ آخِرَتی نگردان. ای خدایی که نعمت ؛ خداوندا، مرا از خودت جدا و دور وَ لا تَقْطَعْنی عَنْكَ وَ لا تُبْعِدْنِی مِنْكَ. یا نَعیمی وَ جَنَّ
 .من و بهشت منی. ای خدایی که دنیا و آخرت من هستی

 :کنیمدر این فراز پایانی مناجات مریدین عرض می

 .ای خدا، مرا از خودت جدا نگردان

 .ای خدا، مرا از خودت دور نگردان

 .های بهشت من خود تو هستیخدایی که بهشت من تویی و نعمتای

 .بالاتر از هر چیز، دنیا و آخرت من تو هستی. در تمام زندگی دنیا به دنبال تو هستم نه چیز دیگرای خدایی که 
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یدین  محبّت، مفهوم محورى و كلیدى مناجات المر

ابیر گوناگون است که با تع محبّت های دیگر جنبه کلیدی و محوری دارد، مفهومیکی از مفاهیمی که در این مناجات و بسیاری از مناجات
كَ وَ » :چنین آمده است مناجاة المحبین و... مطرح گردیده است. به عنوان مثال در هوى صبابت، ودّ، حب، از قبیل وَ اَوْرِدْنا حِیاضَ حُبِّ

كَ  ذی ذاقَ » :که در آغاز آن آمده استچنان(1).«اَذِقْنا حَلاوَةَ وُدِّ تِكَ  اِلهی مَنْ ذَا الَّ و در اثنای آن آمده (2).«فَرامَ مِنْكَ بَدَلاحَلاوَةَ مَحَبَّ
رادَت» :است ُِ مْتَ قَلْبَهُ لِا كَ  هَیَّ  .باشدو از این قبیل دعاها فراوان می(3)«ُِ

رسیم که محبّت به خدا امری واجب و فرض است یا مستحب و مندوب؟ در پاسخ به این پرسش باید عرض کنیم اینك به این پرسش می
مختلفی است. یك مرتبه آن لازمه ایمان است، یعنی امکان ندارد که انسان به خدا ایمان داشته ولی هیچ گونه  که: محبّت دارای مراتب

ای غیر از ایمان است. یعنی امکان ندارد کسی که لازمه ایمان انجام عمل صالح است، چرا که عمل مقولهمحبّتی به او نداشته باشد. چنان
که ایمان امری اختیاری و غیر از علم است و گاهی ممکن به هیچ وجه از خدا اطاعت نکند. با توجه به این مؤمن باشد ولی بنا داشته باشد که

ذِینَ آمَنُوا آمِنُوا» :فرمایدکه میاختیار نیز حاصل شود. چناناست بی هَا الَّ  (4).«یا أَیُّ

 

 .ه ما بچشانهاى محبّت خود وارد گردان و شیرینى محبّت خود را بو ما را در حوض  .1
 خدایا، چه كسى است كه شیرینى محبّت تو را چشیده ولى به جاى تو دیگرى را برگزیده باشد؟ . 2
 .اىقلب او را براى اراده خودت سرگردان ساخته . 3

 .: اى اهل ایمان، ایمان بیاورید136(، 4نساء ) .4
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دروغین است. چرا که ایمان به معنای التزام به ربوبیّت الاهی است و لازمه پذیرش ای انجام ندهد، ایمان او پس مؤمن اگر هیچ عمل شایسته
 .ربوبیّت، اطاعت است، هرچند که تمام واجبات را انجام نداده و یا از همه گناهان به واسطه ضعف ایمان پرهیز ننماید

تواند او را دوست نداشته باشد؟ چگونه ممکن ند، چگونه میداکننده نیازها میبیند و او را برطرفها را از خدا میپس کسی که همه نعمت
 است انسان خود را دوست بدارد ولی مقوّمات وجودی خود یعنی بخشنده وجود و تأمین کننده نیازهای زندگی خود را دوست نداشته باشد؟

شود. از این مرحله که بگذریم به مرتبه جب میگیرد و خود به خود واهمان اصل تکلیفی که به ایمان تعلّق گرفته به محبّت نیز تعلّق می
گردد، چرا که گاهی مطلوبیّت یك عمل جنبه ابزاری و مقدّمی دارد. یعنی انسان برای رسیم که مانع از ارتکاب گناه میدیگری از محبّت می

جاست که مسأله م پیدا کند و در اینهای انسان تزاحدهد ولی این کار ممکن است با خواستهرسیدن به یك نتیجه، آن کار را انجام می
که ممکن است غذایی لذیذ برای سلامتی او ضرر داشته باشد و به همین خاطر باید یا سلامتی خود شود. چنانانتخاب و تکلیف مطرح می

تر که کدام را بیشرد به ایننظر نماید و یا از سلامتی خود بگذرد و غذای لذیذ را تناول کند، این بستگی دارا انتخاب و از غذای لذیذ صرف
 دوست داشته باشد. بنابراین، در احکام دینی نیز، مثلا روزه گرفتن که پرهیز از خوردن غذا در روز است با خواهش دل انسان که
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اگر هیچ ایمان و محبّتی نداشته دارد غذا بخورد منافات دارد. انتخاب او بستگی به ایمان و محبّت او به خدا و آخرت دارد. چرا که دوست می
دارد و کند. این حکم در همه محرمات و واجبات جاری است. اگر محبّت خدا غالب باشد انسان دست از گناه بر میخواری میباشد روزه

 .شود که محبوب فراموش نشودتردید اگر محبّت قوی باشد موجب میآورد و بالعکس. بیرو به طاعت می

دار از محبّت که موجب انجام واجب و ترك حرام است، از باب مقدمه واجب، وجوبِ عقلی دارد و در این زمینه آیات و بنابراین، آن مق
ونَهُمْ کَحُبِّ الله :فرمایدکه در رابطه با مشرکان میروایات فراوانی داریم. چنان خِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْداداً یُحِبُّ مشرکان (1)؛وَمِنَ النّاسِ مَنْ یَتَّ

 .دارندکسانی را که برای خداوند شریك قرار دادند به اندازه خدا دوست می
کنند، مثل دو نیروی مساوی و در خلاف ها را نیز دوست دارند و این دو محبّت با هم تزاحم پیدا میطور که خدا را دوست دارند بتهمان

تر از گردند. پس لازمه ایمان محبّت به خدا است و باید بیشمیکوب شدن و مانع از حرکت جهت هم که موجب اصطکاك، سکون، میخ
قُلْ إِنْ کانَ آباؤُکُمْ و... أَحَبَّ إِلَیْکُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهاد  :فرمایدشود. و نیز میمحبت به دیگران باشد وگرنه نقص در ایمان محسوب می

 ....تر از خداوند و پیامبر و جهاد فی سبیل الله استهایتان محبوبکناگر پدران و فرزندان و... مس(2)؛...فِی سَبِیلِهِ 
 این تهدید و هشدار متوجّه کسانی است که پدر، فرزند،

 

 .165(، 2بقره )  .1
 .24(، 9توبه ) . 2
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انتظار کیفری سهمگین باشند. پس کسب تر از خداوند دوست دارند، در این صورت باید در خویشاوندان، اموال، تجارت و مسکن را بیش

آن مقدار از محبّت الاهی که بتوان در سایه آن بر شیطان و هوای نفس پیروز شد مطلوب است و اگر نگوییم وجوب شرعی، دست کم از 
 .باب مقدمه واجب وجوب عقلی دارد

مکروهات و حتی مشتبهات و مباحات گشته و دارای مراتب تر از این محبّت، آن محبّتی است که باعث انجام مستحبّات و پرهیز از امّا بیش
 .ها کار دشواری استگوناگونی است که تعیین آن



  

 یك روایت و یك حکایت جالب

تر و بیان شد که تحصیل برخی از مراتب محبّت خدا واجب است تا موجب حفظ از گناهان و انجام واجبات گردد، و هرچه ایمان خالص
ضُ رَجُلٌ الْایمانَ بِاللهِ حَتّی یَکُونَ اللهُ اَحَبَّ  :فرمایددر این زمینه می (علیه السلام)تر است. امام صادقنیز بیشتر باشد محبّت کامل لا یُمَحِّ

هِم هِ وَ وُلْدِهِ وَ اَهْلِهِ وَ مالِهِ وَ مِنَ النّاسِ کُلِّ که خدا در ، کامل و پالایش یافته نیست مگر آنایمان انسان به خداوند(1)؛اِلَیْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَ اَبیهِ وَ اُمِّ
 .تر باشدداشتنیتر و دوستنظر او از خود و پدر و مادر و فرزندان و خانواده و مال و تمامی مردم محبوب

حکایت  (یه وآلهصلی الله عل)در همین زمینه داستانی آموزنده و جالب نقل شده که بسیار قابل توجه است و از برخورد جوانی نابالغ با پیامبر
 :کندمی

بِی مَ فَرَحاً بِالنَّ مَ عَلَیْهِ غُلامٌ دُونَ الْبُلُوغِ بَشَّ لَهُ وَ تَبَسَّ نی یا(صلی الله علیه وآله)سَلَّ  ، فَقالَ: اَتُحِبُّ
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كَ؟ فَقالَ: اَکْثَرُ. فَقالَ: فَتی؟ فَقالَ لَهُ: ای وَ اللهِ یا رَسوُلَ اللهِ. فَقالَ مِثْلَ  مِثْلَ  عَیْنَیْكَ؟ فَقالَ: اَکْثَرُ. فَقالَ لَهُ: مِثْلَ اَبیكَ؟ فَقالَ: اَکْثَرُ. فَقالَ: مِثْلَ اُمِّ
ما اَحْبَبْتُكَ لِحُبِّ نَفْسِكَ؟ فَقالَ اَکْثَرُ وَاللهِ یا رَسُولَ اللهِ. فَقالَ: مِثْلَ اِلهِكَ؟ فَقالَ: اللهَ اللهَ اللهَ یا رَسوُلَ اللهِ، لَ  حَد وَ اِنَّ َُ یْسَ هذا لَكَ وَ لا لِا

بِی ونی لِ  (صلی الله علیه وآله)اللهِ. فَالْتَفَتَ النَّ حسانِهِ اِلَیْکُمْ وَ اِنْعامِهِ عَلَیْکُمْ وَ اَحِبُّ ُِ وا اللهَ لِا حُبِّ اِلی مَنْ کانَ مَعَهُ. فَقالَ: هکَذا کُونُوا. اَحِبُّ
سلام کرد و نگاهی از روی مهر و شادمانی به حضرت  (صلی الله علیه وآله)که هنوز بالغ نشده بود به حضرت پیامبرنوجوانی (1)؛الله

تر.  هایت؟ عرض کرد: بیش نمود. حضرت فرمود: ای جوانمرد، آیا مرا دوست داری؟ عرض کرد: آری به خدا قسم. فرمود: مثل چشم
تر. فرمود: به اندازه خودت؟  تر. فرمود: به اندازه مادرت؟ عرض کرد: بیش عرض کرد: بیشفرمود: آیا به اندازه پدرت مرا دوست داری؟ 

تر یا رسول الله. فرمود: به اندازه خدایت؟ عرض کرد: الله الله الله ای رسول خدا. این گونه محبّت نه برای  عرض کرد به خدا سوگند بیش
رو به اطرافیان  (صلی الله علیه وآله)که محبوب خدایی دوست دارم. پیامبر خاطر این کس دیگر سزاوار نیست. من تو را به تو و نه برای هیچ
 .چنین باشید. خدا را به خاطر احسان و انعام او دوست بدارید و مرا به خاطر محبّت خدا دوست داشته باشیدکرد و فرمود: این

  

 یك تحلیل درباره این روایت

گاهی برخوردار است که با گشاده رویی و خوشحالی بهتوجه فرمودید، نوجوانی که هنوز به سنّ    بلوغ نرسیده چه مقدار از شناخت و آ
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وجود او فهمند که و همه حاضران می (صلی الله علیه وآله)ای که پیامبرکند به گونهنگرد و سلام میمی (صلی الله علیه وآله)صورت پیامبر
 .است (صلی الله علیه وآله)سراسر عشق و محبّت به پیامبر



تا احترام و ارج  غلام خطاب فرمود نه فتى که حضرت او را به عنوانداری؟ جالب آنپرسد: ای جوان آیا مرا دوست میحضرت از او می
فرماید: آیا به اندازه چشمت مرا دوست شنود، میمثبت میکه جواب داری و پس از آنخاصّی برای او قائل گردد. فرمود: آیا مرا دوست می

داری؟ یعنی اگر قرار باشد که چشم تو سالم بماند و من ضربه بخورم و یا چشم تو ضربه بخورد و من سالم بمانم کدام یك را ترجیح می
بیت اسلامی او نگذشته است، چنین با عشق دهی؟ یك نوجوان و کودك نابالغ که هنوز به سن تکلیف نرسیده و هنوز مدّت زیادی از ترمی

تر دوست دارم. یعنی اگر قرار باشد من چشم خود را از دست بدهم ولی جان مبارك دهد که تو را از چشم خویش بیشو محبّت جواب می
ری یا خدایت را؟ تر دوست داکه وقتی حضرت پرسید آیا مرا بیشحفظ شود حاضر هستم. و شگفت آن (صلی الله علیه وآله)اللهرسول

دهد که من شما را به خاطر خدا دوست دارم و تر از او دوست بدارد! پاسخ میکند که مگر ممکن است کسی غیر از خدا را بیشتعجّب می
قابل خدا کند که مثل این نوجوان باشید و مرا نه جداگانه و در متوصیه می (صلی الله علیه وآله)های خودش. و پیامبرخدا را به خاطر خوبی

 .بلکه به خاطر خدا دوست بدارید
 ایدر میان مردمِ جاهل و نادان یك نوجوان به برکت اسلام به گونه

 ﴾ 197﴿ صفحه 
 .گرددسالان میسالان و کهنشود که الگوی معرفتی برای میانتربیت می

ت است و اندکی از حدّ واجب بالاتر است و حتی ممکن پس مسأله محبّت خدا نباید با هیچ چیز دیگر مقایسه شود. این تازه اولین پله محبّ 
 (1).است انسان در موارد مستحب، خواسته خدا را بر خواسته خود یا مثلا دوست، همسر یا فرزند خود مقدّم بدارد

خدا را فقط و فقط که قبلا نیز بیان کردیم محبّت الاهی ممکن است بالذات و یا بالغیر )تبعی( باشد، یعنی گاهی ممکن است انسان چنان
داشت، ولی ها و الطاف او، و اگر بر فرض هیچ نعمتی هم نداده بود او را دوست میبه خاطر خودش دوست داشته باشد نه به خاطر نعمت

عطا کرده ها را به او هایی از قبیل غذا، مسکن، همسر، فرزند و... کرده و چون خداوند آنگاهی ممکن است که انسان در آغاز توجّه به نعمت
کند خدا را ها تعلق گرفته و سپس به خدا سرایت کرده است و بعد که فکر میبه خداوند نیز محبّت بورزد. پس محبّت او در ابتدا به نعمت

 دارد و به زبان علمی محبّت خدا تابع محبّت خلقدارد. بنابراین در موقع تزاحم، خواست خدا را مقدّم میها دوست میبیش از آن نعمت
 .نعمت، که ثابت است سزاوارتر از محبّت به نعمت گذرا استشود که محبّتِ به ولییعنی نعمت است و اندك اندك متوجّه می

 

البته ممكن است كه در مواردى انسان خواسته دیگران را به دستور خداوند بر خواسته الاهى ترجیح دهد، مثلا روزه مستحبى خواست   .1
جا باید خواسته او را مقدم بر خواسته الاهى داشت كه اش را افطار كند، در اینمؤمنى از او درخواست كند كه روزهخداوند است ولى اگر 

 .ترى داردچون در راستاى فرمان و حبّ الاهى مبنى بر خوشحال كردن مؤمن است ثواب بیش
 ﴾ 198﴿ صفحه 

 که قمر سازد؟یا آنکه شکر سازد؟ *** ای دوست قمر بهتر ای دوست شکر بهتر یا آن

ها ترین مرتبه محبّت آن است که انسان درباره کمالات الاهی تفکر و اندیشه کند و چون در سرشت و فطرت او عشق به خوبیو اما عالی
نهفته است صاحب آن کمالات را دوست خواهد داشت. پس اگر کسی کمالات ذاتی و صفات جلال و جمال الاهی و مخلوقات را به عنوان 

ای از کمالات الاهی ها را عکس رخ یار و نمونهظاهر کمال الاهی شناخت تا جایی که هیچ کمال مستقلی را برای هیچ چیز ندید بلکه آنم
ن که در ادبیات و اشعار عرفا مطرح است ملاحظه نمود، محبّت او به خداوند بالذات و به کمالات دیگر بالتبع و بالغیر خواهد بود و چون ای

شود، محبّت به خدا نیز همیشگی است، در حالی که محبت به یك انسان سخاوتمند تا ال همواره در خدا وجود دارد و زایل نمیصفات کم
زمانی است که سخاوت در وجود او باشد و هرگاه که این کمال از وجود او رخت بر بست دیگر کسی به او محبّت نخواهد داشت. پس 



ه سخاوت که یك کمال است تعلّق گرفته است و نیز کمالات دیگری از قبیل زیبایی و شجاعت همین شود که محبّت در اصل بمعلوم می
 .حکم را دارند

تواند چون صفات خداوند عین ذات او هستند و تعدّد حیثیت در رابطه با پروردگار وجود ندارد، اگر کسی خداوند را درست بشناسد، نمی
 .ات خدا را هم دوست دارم و یا بگوید صفت او را دوست دارم ولی ذات او را دوست ندارمبگوید چون صفت خدا را دوست دارم پس ذ

 ﴾ 199﴿ صفحه 
ها داریم ولی کسانی هستند که همه زیباییامثال ما که معرفت و ایمانمان ناقص است، خدا را بالذات و کمالات دیگر را بالغیر دوست می

اِلهی اَنْتَ » :که در دعای عرفه آمده استجا دیگر مسأله تبعیت در کار نیست. چناند. در اینبیننو صفات خوب را پرتوی از کمال خدا می
غْیارَ عَنْ قُلُوبِ اَحِ  َُ دُوكَ وَ اَزَلْتَ الْا نْوارَ فی قُلوُبِ اَوْلِیاءِكَ حَتّی عَرَفُوكَ وَ وَحَّ َُ ذی اَشْرَقْتَ الْا خداوندا، تو آنی ؛ بّائِكَ حَتّی لَمْ یُحِبّوُا سِواكالَّ

غیر که نورها در قلوب دوستان خود تاباندی تا تو را شناختند و برای تو شریکی قائل نشدند و بیگانگان را از قلوب دوستانت بیرون راندی تا 
 .«تو را دوست نداشته باشند

های اند و لذا خدا و این جلوهاز کمال الاهی دیده ایرا جلوه (علیهم السلام)و ائمه اطهار (صلی الله علیه وآله)باری، اینان حتی پیامبر اکرم
خدا را دوست دارند. گرچه کسب این مرحله از محبّت واجب نیست ولی ارزش آن را دارد که انسان درصدد برآید و اراده قرب خدا پیدا کند 

 .های جهان قابل مقایسه نخواهد بودکه اگر موفّق شد با هیچ یك از موفقیت
مُهُ وَ لا تُطاوِلْ عَلَی  :خطاب فرمود(علیه السلام)آمده است که خداوند به حضرت داود(1)در حدیث قدسی یا داوُدُ... تَواضَعْ لِمَنْ تُعَلِّ

 الْمُریدینَ، فَلَوْ 

 

مربوط چه كه گفت: یكى آناست چرا كه خداوند با انبیا به دو گونه سخن مى (علیهم السلام)حدیث قدسى، وحى غیر تشریعى به انبیا  .1
زمینه  به شریعت بود و دیگر نه به عنوان پیام به مردم بلكه به عنوان گفتوگو و نجوا. در كتب روایى ما از این احادیث قدسى نقل شده و در این

د باشند. پیامبرانى كه خداونصاحب وسائل الشیعة )جناب شیخ حرّ عاملى( كتابى مستقل نیز نگاشته است كه تمامى آن احادیث قدسى مى
و  (علیه السلام)، حضرت موسى بن عمران(علیه السلام)با آنان به عنوان حدیث قدسى سخن گفته است فراوانند و حضرت عیسى بن مریم

 .از جمله آنان هستند (علیه السلام)حضرت داود
 ﴾ 200﴿ صفحه 

تی مَنْزِلَةَ الْمُریدینَ عِنْدی لَکانُوا لَهُمْ اَرْضاً  ای داوود، نسبت به شاگردان خود متواضع و فروتن باش و به (1)؛یَمْشُونَ عَلَیْهاعَلِمَ اَهْلُ مَحَبَّ
دانستند که اینان چه گیری نکن. اگر اهل محبّت من میخواهند به مقام قرب الاهی دست یابند( سختاند )و میکسانی که اراده خدا نموده

 .ها راه بروندروی آنشدند تا بر ها میمنزلتی در پیشگاه من دارند، خاك پای آن
  

 دو نکته مهم

 :دو نکته در این حدیث قدسی وجود دارد

یدین کند که مراد ازابتدا انسان گمان می  .1 ها را به است و خداوند سفارش آن (علیه السلام)در این حدیث مریدان حضرت داود مر
اند، هرچند که هنوز مراحل زیادی را اراده قرب الاهی کردهتوان دریافت که منظور کسانی هستند که حضرت نموده است. ولی با تأمل می

 .ها سفارش کرده استگیری درباره آناند، و خداوند به مهربانی و عدم سختطی نکرده



ها بودن در هیچ روایت دیگری دیده نشده و تعبیر خیلی بلند و رسایی است که اگر به ؛ یعنی خاك پای آنارضا یمشون علیها تعبیر . 2
 .ها گام بگذارندشدند تا بر روی آنها چون زمین میدانستند در مقابل آنپویان را میدرسیدگان، مقام رهمقص

 .است (علیه السلام)های مهمّ انبیایی بزرگ چون حضرت داودپس خاکسار شدن و تواضع در مقابل شاگردان و مریدان راه خدا از وظیفه
 اَلْمُحِبُّ اَخْلَصُ النّاس» :آمده استنیز روایتی  (علیه السلام)از حضرت صادق
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 ﴾ 201﴿ صفحه 

رُ اللهُ تَعالی بِلادَهُ وَ یَدْفَعُ عَنْهُمُ الْبَلا ُِ وَ اَصْدَقُهُمْ قَوْلا وَ اَوْفاهُمْ عَهداً... بِهِ یُعَمِّ هُ عِنْدَ اللهِ وَ مَنْزِلَتُهُ یا سِرّاً للهِ بِرَحْمَتِهِ. فَلَوْ عَلِمَ الْخَلْقُ ما مَحَلُّ
بُوا اِلیَ اللهِ اِلّا بِتُرابِ قَدَمَیْه تر و وفای عهد او با خدا تر و گفتار او صادقانهمحبّ آن است که سرّ قلب و راز دل او صاف(1)؛لَدَیْهِ ما تَقَرَّ

دانستند کند. پس اگر مردم میطه آنان شهرهایش را آباد و به خاطر رحمتی که به اینان دارد بلا را از مردم دور میتر است... خداوند به واسبیش
 .«کردندنمیها انتخاببرای تقرّب جز خاك پای آنها چه مقام و منزلتی در نزد خداوند دارند، هیچ وسیله دیگریاینکه

بُوا  :فرمودسیله تقرب الی الله، خاك پای بندگان محبّ خدا معرفی شده است، چرا که اگر مینکته مهم در این روایت آن است که تنها و لَتَقَرَّ
ها خاك پای محبّان است، ولی با تعبیری که در شد که وسایل گوناگونی برای تقرّب وجود دارد که یکی از آنمعلوم می اِلَی اللهِ بِتُرابِ قَدَمَیْهِ 

 .شود که هیچ وسیله دیگری کارساز نیستیحدیث مذکور آمده، روشن م
اِنَّ اللهَ تَعالی انْزَلَ فی  :ای بنوشد؟ باز در روایت است کهآیا این دو روایت کافی نیست که انسان از این دریای لطف و عنایت خدا جرعه

خداوند تعالی در برخی از کتب آسمانی خود چنین فرموده است: (2)؛بَعْضِ کُتُبِهِ: عَبْدی اَنَا وَ حَقّی لَكَ مُحِبٌّ فَبِحَقّی اِلَیْكَ کُنْ لی مُحِبّا
 .ای بنده من! قسم به حقّی که بر تو دارم، من تو را دوست دارم. پس تو نیز مرا دوست داشته باش

 صورت اگر این روایت به همین صورت باشد و تصحیفی در آن رخ نداده باشد به همین معنی است که بیان گردید، ولی شاید به این
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 ﴾ 202﴿ صفحه 
كَ عَلَیَّ لَكَ مُحِبٌّ فَبِحَقّی عَلَیْكَ کُنْ لی مُحِبّا :باشد ؛ به آن حقّی که تو بر من داری تو را دوست دارم. پس به خاطر آن حقّی که من اَنَا وَحَقِّ

 .را دوست داشته باشبر تو دارم تو نیز من 
که کند، چنانتری از تعبیر اوّل دارد، چرا که در این صورت خداوند برای مردم حقّی قائل شده و به آن حق سوگند یاد میاین تعبیر لطافت بیش

ا عَلَیْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِین» :فرمایددر قرآن می  .«نصرت مؤمنان حقّی است بر عهده ما(1)؛وَکانَ حَقًّ
  

 آثار محبّت الاهى

که در حدیث قدسی آمده است که خداوند خطاب به حضرت در برخی از روایات به آثار و نتایج این محبّت اشاره شده است. چنان
 :فرمایدمی (علیه السلام)موسی



یْلُ نامَ عَنّی. اَلَ » هُ اللَّ نی فَاِذا جَنَّ هُ یُحِبُّ گوید ای پسر عمران! دروغ می(2)؛یْسَ کُلُّ مُحِبٍّ یُحِبُّ خَلْوَةَ حَبیبِهِ؟یَا ابْنَ عِمْرانَ! کَذَبَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ
خوابد، آیا چنین نیست که محبّ خلوت با محبوب خود را گیرد میکند مرا دوست دارد ولی وقتی که شب جهان را فرا میکسی که گمان می

 ؟«دارددوست می
کند؟ در روایت دیگری آمده است که خوابد و یادی از محبوب خود نمیسی که شب میآیا به راستی در این ادّعای محبّت صادق است ک

 :ها چنین استشود خوب است چند دعا بخواند که یکی از آنانسان وقتی برای نماز شب بیدار می
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 .329، ص 7، روایت 11، باب 13بحار الانوار، ج  . 2

 ﴾ 203﴿ صفحه 
قَتِ الْمُلُوكُ عَلَیْها اَبْوابَها وَ طافَ عَلَیْها حُرّاسُها وَ خَلا کُ اِلهی غارَتْ  لُّ حَبیب بِحَبِیبِهِ وَ اَنْتَ الْمَحْبُوبُ نُجُومُ سَمائِكَ وَ نامَتْ عُیُونُ اَنامِكَ وَ غَلَّ

اند و نگهبانان بر پادشاهان درهای خود را بستهاند و های بندگان تو به خواب رفتهخداوندا، ستارگان آسمان تو غروب کردند و چشم(1)؛اِلَی
 .گردند و هر محبّی با محبوب خود خلوت کرده است و تو محبوب من هستیها میهای آنگرد کاخ

نَّ فِی إِ » :بیند، زیر لب با زمزمهکند و آیات الاهی را میخیزد و به آسمان نگاه میآری، وقتی که انسان از بستر نرم و گرم و خواب ناز برمی
لْبابِ  َُ ْ

ولِی الأ ُُ هارِ لآیَات لِا یْلِ وَالنَّ رْضِ وَاخْتِلافِ اللَّ َُ ْ
ماواتِ وَالأ کند. به هر حال علامت ساده با محبوب خود خلوت می(2)«خَلْقِ السَّ

ر کسی، وقتی که نام محبّت آن است که محبّ دوست دارد نام محبوب خود را زیاد بشنود و به او زیاد توجّه کند. این آزمون خوبی است. اگ
شود، نشانه آن است که به خدا محبّت دارد، ولی تر بشنود و خسته نمیدهد تا بیششود و گوش فرا میشنود خوشحال و شاد میخدا را می

 .ر استگردد، پیداست که محبّت او ضعیف و یا در حدّ صفشود و از شنیدن کلام الاهی ملول میکند و زود خسته میاعتنایی میاگر بی
دارد و وقتی که چه را که منسوب به خداست نیز مانند کعبه )بیت الله الحرام( و سایر مساجد را دوست میکسی که خدا را دوست دارد آن

 .بردخواند و از تماشای خانه محبوبش لذّت میشود دو رکعت نماز تحیّت میها میوارد آن

 

 .صحیفه سجّادیه، دعاى سحر / (علیه السلام)، حضرت سجاد255، ص 3شرح الاخبار، ج   .1
 .190(، 3آل عمران ) . 2
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 :کنیمکه در زیارت عرض میها را نیز دوست دارد. چنانکسی که دوست خداست، دوستان خدا و حرم و بارگاه آن

کُمْ فَقَدْ اَحَبَّ اللهَ. مَنْ اَرادَ اللهَ بَدَءَ بِکُمْ  که شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته و کسی که خدا را قصد کرده از کسی (1)؛...مَنْ اَحَبَّ
 ...شما شروع خواهد کرد

برد که احساس کند، ترین خواسته یك دوست آن است که دوستِ او را هم دوست بدارند. دوست بالاترین لذّت را زمانی میچرا که عمیق
کنند. سخنی، اشاره، دارند و احترام میشود دوست میسمی را که از او ظاهر میدوست او را نیز دوست دارند و هر علامتی و عکسی و ا

خود ارزش چندانی دهند، مثلا، هدیه خودبهبینند احترام گذارده و محبّت خود را به آن نشان میای را که از او میچشم و دستی، کاری، هدیه
 .کندندارد بلکه از آن جهت که منسوب به دوست است ارزش پیدا می



گوید: اگر فلان اش صادق نیست. حال باید دید خداوند به چه کسانی میکند تا خدا او را دوست بدارد در ادّعای دوستیکسی که کاری نمی
قطعاً ها؟ خیر، تفاوتها دوست داشتن یا نداشتن خدا اهمیتی ندارد؟ برای بیکار را انجام دادید، شما را دوست دارم؟ به کسانی که برای آن

 .ها را دوست بداردخواهند خداوند آنگوید، بلکه این خطاب او به کسانی است که میها چنین سخنی نمیبه آن

 

 .زیارت جامعه  .1
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 محبوبان پروردگار

 :های محبّت الاهی آمده است که عبارتند ازها و علامتدر قرآن در موارد متعدّدی ملاك

وّابِینإِنَّ اللهَ   .1  .؛ خداوند توبه کنندگان را دوست داردیُحِبُّ التَّ
کند کند که با یك توبه جبران شود، بلکه مرتب گناه میچرا که آدمیزاد در عمر خود فقط یك بار گناه نمی .تائبین که نفرموده استجالب آن

فرماید: من گوید: تو مرد توبه نیستی. ولی خداوند میمیو باید مرتب توبه کند. و این دام شیطان است که پس از چند بار توبه شکستن 
 .کنند دوست دارم. یعنی خداوند دوست دارد که انسان پس از هر لغزشی توبه کند و خجالت نکشدکسانی را که زیاد توبه می

رِین . 2 یُحِبُّ الْمُتَطَهِّ  .دارد؛ و خداوند کسانی را که پاکیزگی را دوست دارند دوست میوَ
های مستحبی، تا پاکیزگی های شرعی از قبیل وضو و غسل و به ویژه غسلهای ظاهری شروع و با پاکیزگیو پاکیزگی از همین پاکیزگی تطهیر

توزی و بدگمانی و قصد شرارت دیگران و... پاك کنند یابد. خدا کسانی را که دل خود را از کینهشماری دارد ادامه میقلبی که مراتب بی
 .دارددوست می

هُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوص . 3 ا کَأَنَّ ذِینَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّ جنگند، خداوند کسانی را که چون بنیان پولادین در راه او می(1)؛إِنَّ اللهَ یُحِبُّ الَّ
 .دارددوست می

 

 .4(، 61صفّ )  .1
 ﴾ 206﴿ صفحه 

کنند و جان بر کف، سخاوتمندانه جانبازی و با جدّیت در راه خدا جهاد میهای محبوب خدا رزمندگانی هستند که خالصانه یکی از گروه
 .دهندکرده و تمام هستی خود را در راه خدا می

پردازیم می (علیه السلام)و فقط به یك روایت از حضرت صادق(1)کنیمدر این زمینه آیات دیگری نیز هست که به همین مقدار بسنده می
 :که فرمود

من درصدد برآمدم که جایگاه محبّت خدا را دریابم. پس دیدم که محبّت (2)؛اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَجَدْتُهُ فی بُغْضِ اَهْلِ الْمَعاصی طَلَبْتُ حُبَّ 
 .خدا در کینه نسبت به گنهکاران است

کاران دشمنی خواهد خدا را دوست داشته و خدا هم او را دوست بدارد، باید نسبت به دشمنان خدا و تبهبر اساس این روایت، اگر کسی می
توان هم دوستان خدا را دوست داشت و هم دشمنان خدا را. البتّه منظور از گنهکاران کسانی نیستند که احیاناً دچار غفلت بورزد، چرا که نمی



ها دریغ نورزید، بلکه مراد تبهکارانی هستند که به شوند، بلکه باید نسبت به اینان خیرخواه بود و از هدایت و راهنمایی آنایی میو خط
 .انددشمنی با خدا برخاسته

 چه كنیم تا محبّ و محبوب خدا بشویم؟

 مندان به سلوك و بههای همیشگی برخی از علاقهیکی از پرسش

 

توبه: إِنَّ اللهَ  7و  4آل عمران و  76و  93مائده،  13آل عمران و  134و  148بقره: إِنَّ اللهَ یُحِبُّ المُْحْسِنِینَ،  185مثال به آیه به عنوان   .1
قِینَ، و آیه  : إِنَّ اللهَ یُحِبُّ المُْقْسِطِینَ، 42لِینَ، و مائده آل عمران: إِنَّ اللهَ یُحِبُّ المُْتَوَكِّ  159عمران: إِنَّ اللهُ یُحِبُّ الصّابِرِینَ، و آل 146یُحِبُّ المُْتَّ

 .ممتحنه مراجعه فرمائید 10حجرات و  9و 
 .504، ص 1میزان الحكمة، ج  . 2
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 ویژه جوانان عزیز، این است که برای زیاد شدن محبّت به خدا و محبوب شدن در پیشگاه او چه باید بکنیم؟

های تعبّدی و نقلی را مطرح بنماییم بسیار گسترده خواهد شد و آیات و روایات در این زمینه بخواهیم بحث در پاسخ به این پرسش، اگر
هرچه انسان درباره  :گوییمفراوان است، ولی به عنوان یك اصل کلّی که تجربه شخصی نیز در محبّتهای عادّی مؤیّد آن است، می

 .ر دوست خواهد داشتتتر بیاندیشد او را بیشهاى یك فرد بیشخوبى
حضرت عرض کرد:  .مرا محبوب خلق گردان :فرمایدمی (علیه السلام)در حدیث قدسی نیز آمده است که خداوند، به حضرت داود

ها احسان و تفضّلی ها به طور فطری کسی را که به آنها بیاور. انسانهای من را به یاد آنچگونه چنین کاری را انجام دهم؟ فرمود: نعمت
اند تفکّر کند محبّت او به ها شدههای الاهی و صفاتی که منشأ این نعمتتر در مورد نعمتدارند. لذا انسان هر چه بیشند دوست میک

داشتند در حالی که اگر از سخاوت گونه که مردم مثلا حاتم طایی را به خاطر سخاوتی که داشت دوست میگردد. همانپروردگار افزوده می
 .داشتندتر دوست میشدند او را بیشنیز می منداو بهره

هایی به او کرده، چه جاهایی آبروی او را حفظ نموده، چه بلاهایی های الاهی است و چه کمكحال اگر انسان بفهمد که سراپا غرق در نعمت
تر خطا فراهم ساخته است و... طبعاً محبّت او بیشهای خیری کشانده و چه مقدّماتی برای پرهیز او از گناه و را از او دفع کرده، او را به چه راه

 .تر خواهد گشتو بیش

 ﴾ 208﴿ صفحه 
 :بنابراین پاسخ پرسش یاد شده آن است که انسان برای ازدیاد محبّت نسبت به خدا باید دو کار انجام دهد

وا نِعْمَتَ اللهِ لا  :، و میلیاردها عدد استهاهای الاهی را بشناسد، که بدون مبالغه هزارها، میلیونها و کمالات و نعمتخوبی  .1 إِنْ تَعُدُّ وَ
 .توانیدهای الاهی را شمارش کنید نمی؛ و اگر بخواهید نعمتتُحْصُوها

 .ها و آیات خدا را در زندگی جستوجو نمود تا اندك اندك نور محبّت در دل انسان سوسو بزندباید نشانه

شود. اگر های زندگی، دچار غفلت میها. چرا که انسان به خاطر گرفتاریها و کمالات و نعمتخوبیتمرکز و توجّه عمیق بر روی آن  . 2
 :گردد و به قول شاعراندك مهر و محبّت او کاسته میانسان کسی را دوست داشته باشد و پس از مدّتی از او دور گردد، اندك

 که از دیده برفتاز دل برود هر آن



های الاهی نیز غافل شده و محبت ما ها و کمالات و نعمتشویم، از یاد خوبیهایی که به آن دچار میه و غفلتهای روزانبا گرفتاری
 .تر گرددتر و فروزانشود این شعله محبّت در دل ما روشنها توجه کنیم، باعث میگردد. اگر همواره به آنتر میرنگرنگ و کمکم

های خود را به نور معرفت و ای بنوشیم و دلکران لطف الاهی جرعهوفیق دهد که از این دریای بیامیدواریم خداوند تعالی به همه ما ت
 .محبّت خدا بیاراییم

 آمین
ین  و صلى الله على محمد و آله الطاهر

 


